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پیشگفتار

چنان‌که در پیشــگفتارِ جلدِ هفتمِ »خط رهبر« گفتیم؛ بدون‌شک سرزمینی 
به‌نام افغانســتان، در بطن خود مردان بزرگــی را در گذرِ تاریخ پرورش داده و 
تقدیم جامعۀ انســانی کرده‌است و آموزه‌های اعتقادیِ و دینیِ این مرزبوم، در 
کِنار دیگر انگیزه‌های منقول و معقول، در ســاختار شــخصیتی این ابرمردان 
نقش‌آفرین‌ بوده‌اند و امّا مردانی که توانسته باشند، دین و دنیا را به‌هم گره زنند 

و از آزمونگاهِ خدا و بشر کامیاب به‌در آیند، عظیم‌تر و شکوهمندترند.
جایی بســی مســرّت و حیرت اســت که در این بســتری پر از بحران، 
تــی را در خم‌وپیچ روزگار 

ّ
چنیــن مــردان بزرگی پا به صحنه گذاشــتند و مل

هدایت دادند. بدون اندک‌ترین گمانی، رهبر شــهید پروفیســور برهان‌الدین 
ربّانیG نه‌تنها یکی از این بزرگان تاریخ ماســت؛ بلکه سرخیل خوبانِ 
مَت و بزرگواری از دیدۀ شماری 

َ
جامعۀ ماست؛ امّا شــاید به دلایلی این عَظ

از خوبان جامعۀ ما نهان مانده باشــد؛ لذا »مرکز تدوین آثار رهبر شــهید« 
خواسته‌است که در جهت کاستنِ این نقیصه و بلندبردنِ دانش دینیِ و سیاسیِ 
ش‌تر‌ از این نبود که آثار رهبر شــهید 

َ
هم‌میهنان‌مان، گامی بردارد و گامی دلک

را به خدمت عزیزان جامعۀ خویش قرار دهد و آغاز چنین کاری را هم کردیم 
و مجموعه خطابه‌های آموزنده و ســازندۀ سال‌های 1390، 1389، 1388، 

1387 و 1386 و 1385 و 1381 و 1380 را به خدمت گذاشتیم.
اینک جلدِ هشــتمِ خطِ رهبر را که حاوی »18« خطابــۀ متفرقۀ متعلق 
به ســال‌های 1389، 88، 85، 82 و 1381 هـ ش، اســت. در خدمت قرار 
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می‌دهیم.
کار ما:

در گام نخســت؛ سخنرانی‌های رهبر شهید را از »هفته‌نامۀ مجاهد«، از 
نوار و از رسایل دیگر، روبرداشت کرده و حروف‌نگاری می‌کنیم و بعد مطابق 
دســتورالعمل تدوینی خویش، دست به‌ تصحیح می‌زنیم و از آن بعد در کِنار 
مُعَرّفی نام‌ها، اماکن، گروه‌ها، اصطلاحات، استخراج احادیث، ارجاع آیات، 
مستندســازی روایات و نقل‌قول‌ها، ترجمۀ آیــات، احادیث و متون عربی و 
توضیح نکات قابل توضیــح، تدوین رویکردها و ویرایش، نمایه‌ای از آیات، 
احادیث، اشعار، اشخاص، اماکن، احزاب، گروه‌ها و مفاهیمِ وارده در کتاب 

را در پای آن ردیف می‌کنیم.
ل؛ چشمداشتِ ما از این کار این است: نسلی که به دلایلی از معیّت 

ُ
درک

با این خطابه‌های روشــنگر، به‌دور بودند؛ امــروزه در متن این خطابه‌ها قرار 
کری باشد به آنانی که همگام 

َ
ذ

َ
گیرند؛ تا رغبتِ جنبیدن در آنان بیدار شود و ت

با این خطابه‌ها بودند؛ تا فراموش مکنند که چه عهدی بسته بودند.
بــه هررو – چنان‌که پیش از این گفتیم - مــا متعهد به خط رهبریم و این 
 اصیل و خِردمندانۀ جامعــۀ خویش می‌دانیم. از این‌رو ما »خط 

ّ
خط را خط

رهبر« را عنوان کردیم، البته قابل تذکر اینکه، این خط ســخنرانی‌های متفرقۀ 
سال‌های مختلف استاد شهید است که بنا به دلایل تخنیکی در خدمت مرکز 
تدوین قرار نگرفته بودند و اینکه به یاری و لطف خداوند متعال، این خطابه‌ها 
را در جلد هشــتم تنظیم کردیم و به عنایت حضرت باری، توانستیم که جلد 

هشتمِ خطِ رهبر را روانۀ چاپخانه کنیم.
به ‌امید روزی که بتوانیم همه فراورده‌های استاد شهید را در خدمت شما 
ى 

َ
 عَل

َ
لِك

َ
نیکان قرار دهیم؛ تا »خط رهبر« هرچه بیشــتر چهــره بنماید وَمَا ذ

هِ بِعَزِيز.
َّ
الل

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید



بخشِ نخست
خطابه‌های 1389هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربّانی





خطابۀ یک‌صدوچهاردهم
به‌مناسبتِ هشتم ثور

زمان: ثور  1389 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.





ش
هـ 

 13
81

8 و 
2 ،

85
 ،8

8 ،
13

89
ی 

ل‌ها
سا

قۀ 
فر

 مت
ای

ی‌ه
نران

سخ
وع 

جم
م

17

حِيم1ِ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

فرارســیدن روز هشــتم ثور را -که در تاریخ افغانســتان، یکــی از روزهای 
ت بزرگ و عزیزمان در 

ّ
پرافتخار و روزهای بسیار مهم تاریخی‌اســت- به مل

سراسر افغانستان عزیز، به سنگرداران عهد جِهاد و مُقاوَمت، به خانوادۀ شهدا 
و معلولین مبارکباد‌ می‌گویم.

شکی نیست که در تاریخ افغانستان، افتخار بزرگی که در روز هشتم ثور 
ت بزرگ افغانستان، پایداریِ و مُقاوَمت مردم ما و قربانیِ‌های 

ّ
در اثر جِهاد مل

ت عزیز ما در راه دفاع از آزادیِ و اســتقلال افغانستان از خود 
ّ
بی‌دریغی که مل

نشان دادند و دستاورد بزرگی که در اثر این جِهاد بزرگ به‌میان آمد، این حادثه 
را نه‌تنها در تاریخ افغانســتان کم‌نظیر ساخته‌اســت؛ بلکه در تاریخ جهان با 
مت، کم‌تر مواجه می‌شــویم و در 

َ
حادثه‌ای بــه این بزرگی و نتایج با این عَظ

ت‌ها چنین رویدادی کم‌تر وجود دارد.
ّ
تاریخ مل

ت ما به ارزش‌های دینیِ، 
ّ
البته این قیام بزرگ، بر اســاس ایمان عمیق مل

علاقه‌منــدی و مَحبّت بی‌دریغ به اســتقلال و آزادی و مَحبّت به ســرزمین 
آبایی‌شان افغانستان و به تاریخ و فرهنگ‌شان استوار بوده و این علاقه‌مندی‌ها 
ت ما شد. روزهایی 

ّ
و این اعتقاد باعث رســتاخیز عظیم جِهادی در مابین مل

ت عزیز ما در برابر قشــون ســرخ به دفاع از دین، اســتقلال، آزادی و 
ّ
که مل

ی خود قیام کرده بودند، دنیا و بســیاری از تحلیل‌گران در جهان 
ّ
مــت مِل

َ
عَظ

تصوّر نمی‌کردند که دیگر افغانســتان دوباره از کام اژدهای سرخ نجات بیابد 

1. به‌نام خداوند بخشندۀ مهربان. »مرکز تدوین«
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ت بی‌دفاعی‌ای که با وســایل بســیار ابتدایی به 
ّ
و هیچ‌کس تصوّر نمی‌کرد مل

تی در برابر تهاجم قشــون سرخ ایستادگی بنمایند، 
ّ

قیام آغاز کرده، بتواند مد
فکر می‌کردند بــرای یک چندهفته یا چند ماهی به‌عنوان عناصر شورشــگر 
یک‌سلسله تلاش‌های پراکنده‌ای را به راه خواهند افتاد و سپس چراغ مُقاوَمت 
برای همیش خاموش خواهد شــد و افغانســتان در کام اژدهای ســرخ برای 
ت افغانستان ثابت ساخت که 

ّ
همیش باقی خواهد ماند که به لطف الهی، مل

تی که از خود تاریخ 
ّ
ت‌های آزادی‌دوست، مل

ّ
ت‌های معتقعد و باایمان، مل

ّ
مل

و فرهنگ دارد، آنان به ســادگی در برابر هیچ قدرتــی و لو هرقدر ویرانگر، و 
حاد شوروی متوفی - 

ّ
لو هرقدر قدرت وحشــتناک هم - مانند قشون سرخ ات

ت افغانســتان هرگز تسلیم آن نمی‌شود، و چنان‌که تسلیم هم نشد؛ 
ّ
باشد، مل

ــف فراوان باید ایــن را یاد بکنیم که دولتی که امروز محصول  امّا با درد و تأسُّ
این جِهاد بزرگ و این قیام عظیم اســت، امروز مسئولیت‌شناسی در تجلیل از 
این روز بزرگ را کم‌تر می‌بینیم و دارد کم‌کم این روز بزرگ در ســطح استقبال 
رسمی کم‌رنگ می‌شود؛ امّا این مطلب را هم ناگفته نگذریم، اگر کمبودی‌ها 
یا مسئولیت‌ناشناسی‌هایی در میان مسئولین دولت و بعضی از منسوبین جِهاد 
هم در مابین‌شان وجود داشته باشد؛ امّا این روز و این خاطرۀ بزرگ، هرگز از 
ت ما خاموش نخواهد شــد. وارث این روز پرافتخار و 

ّ
تاریخ و در وجدان مل

ت ما هرگز اجازه نخواهد 
ّ
ت عزیز افغانستان است و مل

ّ
این قیام عظیم، همۀ مل

داد که این افتخار بزرگ به فراموشــی ســپرده خواهد شــد. افتخار بزرگی که 
نه‌تنها به نســل امروز مربوط است که به نســل فردا و فرداهای افغانستان هم 
ق شــدید دارد و در تاریخ افغانســتان به‌عنوان یک پدیدۀ بسیار درخشان 

ُّ
تعل

و یک حادثۀ عظیم برای همیش حفظ خواهد شــد و برای نسل‌های امروز و 
فردای افغانستان درس آزادمَنِشی، درس استقلال، درس دفاع از دین و عقیده 

و ارزش‌ها را به‌عنوان یک منبع الهام‌بخش، خواهد داد.
ت ما در پناه ایــن افتخارات بزرگ، حرکت خود را برای 

ّ
ما امیدواریم مل

مَت، افغانستان ســربلند، افغانستان عاری 
َ

رســیدن به یک افغانســتان باعَظ
مَت 

َ
از جنگ آغاز کنند و همه در ســاختار این افغانســتان باشــکوه و باعَظ
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دست‌به‌دست هم بدهند.
امیدواریم دیگر در کشور ما صدای کشمکش‌های جنگ خاموش شود و 
در برقراری صلح و امنیّت و برادریِ و در جهت بازسازی همه دست‌به‌دست 

همدیگر بدهیم. 
هِ.

ّ
الل

ُ
م ورَحمة

ُ
یک

َ
لامُ عَل م1 والسَّ

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
ولِی‌هذا، وَأستَغفِرُالل

َ
 ق

ُ
ول

ُ
أق

ه' آمرزش می‌طلبم( با این جمله، 
ّ
1. )می‌گویم: ســخن من همین است، به خود و شــما از الل

ان، شمارۀ  پیامبرY و یاران مبارکش، گاه‌گاهی سخنرانی‌های‌شان را خاتمه می‌دادند. نگاه: ابن حِبَّ
حدیث: 3828 و السلسلة الصحيحة، از ناصرالدین البانی، شمارۀ حدیث: 2803. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک‌صدوپانزدهم
در میان مردم شهرستان بهارک

زمان: سال 1389هـ ش؛
مکان: شهرستان بهارک، بدخشان.
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یف  یــن بهارک1 و ولســوالی‌های همجوار آن که اینجا تشــر
ّ

مردم متد
آورده‌اید!

هُ!
ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

َّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

دیروز ما همراه با تعدادی از دوســتان در »جُــرم«2 در اجتماعی ‌که به ابتکار 
دفتر انتخاباتی و کمپاین یک‌تن از جوانانی که مربوط به خانوادۀ شهدای مردم 
بدخشان3 است؛ یعنی برادر ذکریا سودا4 اشتراک داشتیم و امروز در اجتماع 
شــما که به ابتکار حامیان کمپایــن انتخاباتی برادر بســیار ارجمند فرمانده 
ین و باتقوای‌تان، خواهر 

ّ
گاه و متد حمّاسه‌سازتان، برادر سردار خان و خواهر آ

1. بهارک )بهارســتان(؛ یکی از شهرستان‌های باستانی اســتان بدخشان است. این شهرستان یکی 
از شــاهراه‌های مهم راه ابریشم است و از لحاظ فرهنگی مهد پرورش علما، شعرا و شخصیت‌های 
خوب بوده اســت. اکثر مردم آن زندگی خود را از طریق زراعــت و مالداری، دکان‌داری و.. تأمین 
می‌کنند. این شهرستان از حیث اقلیم، دارای آب و هوای مناسب برای زرع نبات، حبوبات و میوه‌ها 
بوده و سب رَخش آن در سطح افغانستان کم‌نظیر است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، 

ص: 433. »مرکز تدوین«
2. شهرســتان جرم، در جنوب‌شرق شــهر فیض‌آباد واقع‌اســت و بخش‌هایی از این ولسوالی در 
ح نیز بوده‌است؛ امّا حالا وضعیت آن آرام است. 

ّ
سال‌های اخیر شــاهد فعالیت‌های مخالفان مسل

بلندترین قلۀ کوه خواجه محمّد با ارتفاع 6729 متر در این ولســوالی موقعیت دارد. این ولسوالی 
ستک و اسکان است.  

ُ
دارای دره‌های بزرگ و به شــمول فرغامنج، کیب، کتیب، الریب، فرغامرو، خ

همان، ص: 435. »مرکز تدوین«
3. بدخشــان؛ در انتهای گوشۀ شمال‌شرق افغانســتان واقع گردیده‌است. مساحت آن 44835,9 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در ســال 1391 هـ ش، حدود 904,9 هزار نفر تخمین شده‌اســت و 
مرکز آن شــهر فیض‌آباد می‌باشــد. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 391 - 416. 

»مرکز تدوین«  
4. محمّد ذکریا ســودا فرزند شاعر معروف دوران جِهاد برات‌محمّد سوداست که در دور شانزدهم 
نمایندۀ مردم بدخشــان در مجلس نمایندگان بود و در این زمان )1398 هـ ش( استان‌دار بدخشان 

است. »مرکز تدوین«



هبر
ط ر

خ

24

»منیره« در اینجا شرکت کردیم.
مــا در این روزهــا، در ده روز اواخر ماه مبارک رمضــان قرار داریم. در 
ماه قرآن، کتاب الهی، خلاصۀ تشــریح رمز و راز هستی، سرچشمۀ هدایت، 
حبل‌المتین الهی، ســفینۀ نجات بشــریّت، قرآن عظیم‌الشــأن و ماه صیام، 
تربیتگاه مؤمنان، خداپرســتان، شب‌زنده‌داران، کسانی که برای نجات خود و 
جهان انســانی روزه می‌گیرند، بلی ما در این ماه بزرگ قرار داریم. البته شــما 
مت ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، مطالب ارزشــمندی 

َ
از علمای بزرگ، عَظ

را ضمن مواعظ و اندرزهای‌شــان شــنیده‌اید، من به ایــن ارتباط زیاد حرف 
نمی‌زنم؛ امّا به‌مناســبتِ ماه بزرگ به یک دو حدیث پیامبر گرامیY اکتفا 

می‌کنم که پیامبر گرامی فرمودند:
مَهُ﴾1

ّ
رآنَ وَعَل

ُ
مَ الق

ّ
عل

َ
م مَن ت

ُ
﴿خیرُک

یعنی بهترین شما کسانی‌اند که قرآن را می‌آموزند و آموزگاران قرآن‌اند.
گاه و برومند ما،  پس بر همۀ ماســت به‌خصوص نسل‌جوان ما، نســل آ
فرزندان وارثین حقیقی این ســرزمین، فرزندان شــهدای گلگون‌قبای کشور، 
ین و مردم بادیانت بدخشــان‌مان 

ّ
ت متد

ّ
حمّاسه‌ســازان مجاهد و فرزندان مل

اســت که به قرآن رجوع کند و در ظلال و ســایه‌های پربرکت قرآنی، سمت 
و ســوی زندگی خــود را انتخاب بکنند، به چپ و راســت، به اندیشــه‌های 
گمراه‌کننــدۀ قدرت‌هــای اســتعمارگر و نیروهای ویرانگر، انســان‌هایی ‌که 
هنرشــان جز سرکوبیِ انســان و انسانیّت چیز دیگر نیســت و با اندیشه‌های 
ت‌ها را فاســد، گمراه و ســرانجام اجیر و مزدور 

ّ
فاسدشــان می‌خواهنــد مل

بســازند، به حرف‌های آنان، به حرف‌های مزدوران و اجیران‌شان که به‌عنوان 
جاده صاف‌کنِ اســتعمار،2 افکار و اندیشــۀ نســل‌جوان ما را به فساد سوق 

1. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث 4664. »مرکز تدوین«
2. اســتعمار یا استعمارگری؛ در لغت به‌معنای آبادانی‌خواستن است؛ امّا معنای دیگرش که امروزه 
ت 

ّ
ــتِ قدرتمند بر یک قوم یا مل

ّ
ط سیاســیِ، نظامیِ، اقتصادیِ و یا فرهنگیِ مل

ّ
به‌کار می‌رود، تســل

 عمل 
ً
ضعیف است. مفهوم استعمار امروز با مفهوم امپریالیزم پیوستگی کامل یافته و استعمار اساسا

قدرت امپریالیستی شناخته می‌شود و ناگفته نماند که قرآن‌کریم دو خاصیت را برای آن برمی‌شمارد: 
وهَا﴾ )هنگامی‌که وارد منطقۀ آبادی می‌شــوند، آن را به تباهی و ویرانی 

ُ
سَــد

ْ
ف
َ
 أ

ً
ريَة

َ
وا ق

ُ
ل

َ
ا دَخ

َ
1- ﴿إِذ

﴾ )و عزیزان اهل آن‌جا را خوار و پست می‌گردانند.( امّا 
ً
ة

َّ
ذِل

َ
هلِهَا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
وا أ

ُ
می‌کشــانند.( 2- ﴿وَجَعَل
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می‌دهند، گوش ندهید. به قرآن رجوع کنید، به سیرت پیغمبرتان رجوع کنید! 
پیغمبرY می‌فرماید: 

 
َّ

ارَسُــونَهُ بَيْنَهُمْ إِل
َ

يَتَد هِ وَ
َّ
ونَ كِتَابَ الل

ُ
هِ يَتْل

َّ
وْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الل

َ
﴿مَا اجْتَمَعَ ق

هُ فِيمَنْ 
َّ
رَهُمُ الل

َ
ك

َ
 وَذ

ُ
ة

َ
مَلائِك

ْ
تْهُمُ ال

َّ
 وَحَف

ُ
حْمَة شِيَتْهُمُ الرَّ

َ
 وَغ

ُ
كِينَة يْهِمُ السَّ

َ
تْ عَل

َ
نَزَل

هُ﴾1
َ

عِنْد
ه 

ّ
)مسلمانان در جایی، در مراکز و در خانه‌های دعوت، در خانه‌ها و بُیُوت الل

جمع نمی‌شوند؛ مگر اینکه این نعمت‌های الهی به سراغ‌شان می‌آید، در پناه 
رحمت الهی قرار می‌گیرند. رحمت و لطف خداوند' از هرطرف ایشان 
را در آغوش خود می‌گیرد. فرشتگان ایشان را هرطرف احاطه می‌کند. خداوند 
ســکون قلبی و اطمینان روحیِ برای‌شان نازل می‌کند. در ملکوت اعلی ذکر 

خیرشان در پیشگاه خدا صورت می‌گیرد.(
این‌چنین پیغمبر گرامیY می‌فرماید: 

رةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ﴾
َ

ف رْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّ
ُ

 الق
ُ
رَأ

ْ
﴿مَن يَق

)کســی‌که قرآن را می‌خوانــد و با تجوید قرآن را تــاوت می‌کند، در جملۀ 
کرام‌الکاتبین و در صف آنان قرار می‌گیرد.(
رآن و یتتعتع فیه فله اجران﴾2

ُ
﴿وَمن یَقرأ الق

 و کســی‌که خوب تجوید را نمی‌فهمد، و قرآن را خوب یاد ندارد؛ یعنی 
به مشــکل قرآن را می‌خواند و به تعبیر ماوشــما اِیجَگی3 کــرده می‌خواند، 
خداوند' بــرای او دو پــاداش می‌دهد. بلی یک اجر نــه؛ بلکه دو اجر 

ل، تاریخ استعمار را از 
ُ
تاریخ مفهوم جدید آن، از قرن‌های ش��انزدهم و هفدهم آغاز می‌ش��ود. درک

دورۀ باســتان تا کنون می‌توان به چهار دوره بخش کرد: 1- دورۀ باستان؛ 2- دورۀ استعمار جهانی؛ 
3- قرن‌های نوزدهم و بیســتم؛ 4- دورۀ اســتعمار نو. نگاه: نگرش‌هایی در اســام، از امام شهید 

ا و دانشنامۀ سیاسی، ص: 26 - 30. »مرکز تدوین« حسن‌البنَّ
1. سنن ابی داود، شمارۀ حدیث: 1455  و صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 2700. »مرکز تدوین«

كِرَامِ 
ْ
رَةِ ال

َ
ف رْآنِ مَعَ السَّ

ُ
ق

ْ
مَاهِرُ بِال

ْ
2. متن و لفظ حدیث مبارک به روایت امام مســلم چنین است: ﴿ال

جْرَانِ﴾ شمارۀ حدیث 798  امّا در روایت 
َ
هُ أ

َ
 ل

ٌّ
ــاق

َ
يْهِ ش

َ
يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَل رْآنَ وَ

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
رَأ

ْ
ذِي يَق

َّ
بَرَرَةِ، وَال

ْ
ال

جْرَانِ﴾ آمده‌است؛ ولی در روایت الطبرانی 
َ
هُ أ

َ
 ل

ٌّ
اق

َ
يْهِ ش

َ
يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَل رْآنَ وَ

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
رَأ

ْ
ذِي يَق

َّ
ترمذی ﴿ال

چنین آمده‌است: ﴿من قرأ القرآن هذا کان مع السفرة الکرام البررة﴾ »مرکز تدوین«  
3. اِیجَگی: در گویش بدخشانی،‌ به‌معنای هجاخواندن و هجاکردن قرآن‌کریم و مُتون عربی به کار 

می‌رود. »مرکز تدوین« 
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می‌دهد. یکی اجر قرآن‌خواندن و یکی اجر مشکلی که در وقت قرآن‌خواندن 
برای او پیش می‌شود.

به هرحال؛ دعا می‌کنیــم که خداوند' به لطف بی‌پایان خود در این 
ماه رحمت، ماه مغفرت، مــاه آزادی از آتش دوزخ، همۀ ما روزه‌داران و همۀ 
ت ما را شــامل رحمات بی‌پایان خود قرار دهد و همۀ ما را در مســیری که 

ّ
مل

قرآن ما را به او هدایت می‌کند، قرار بدهد.
گاه در  امروز در یک مرحلۀ حسّاســی از تاریخ قرار داریم، انسان‌های آ
مراحل بسیار حسّاسی از تاریخ، تصمیم‌های تاریخیِ می‌گیرند. تصمیم‌شان 
را خیلی سنجیده و خیلی درست باید اتخاذ بکنند. انسان‌های مؤمن همیش 
در زندگی‌شــان جدی می‌باشــند. به قضایای مهم و حتّی قضایایی که بسیار 
اهمیت هم نداشــته باشــد، به‌صورتِ قضایای پیش‌پاافتاده مدنظر نگرفته و 

ی برخورد می‌کنند. 
ّ

جد
مســئلۀ انتخابات یکی از جمله مطالبی‌اســت که سرنوشــت سیاسیِ، 
ت‌ها از جمله 

ّ
یِ مل

ّ
حقوقیِ، اداریِ، اقتصادیِ و سرنوشــت هویت دینیِ و مل

ــت خودمان بــه آن و به تصمیم‌هایی کــه در ایّام ایــن انتخابات صورت 
ّ
مل

می‌گیرد، وابسته‌است.
پیش از اینکه بــه اصل انتخابات تماس بگیــرم، می‌خواهم این نکته را 
تذکر دهم که من در فیض‌آباد1 بودم، شــب‌نامه‌ها یا نشریه‌هایی به‌دست من 
رســید که در آنجا به‌زعم خودشان بعضی از آیات را چنان مورد استدلال قرار 

ز شرعی ندارد. داده بودند که انتخابات مُجوِّ
مــن توصیه می‌کنــم به آن تعداد از بــرادران عزیزمان و بــه آن تعداد از 
نتُمْ 

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْــأ

َ
علمایی که این آیت قرآن‌کریم را که می‌فرماید: ﴿ف

 به‌نام »جوزگون« یا »جوزون« یاد می‌گردید. پس از 
ً
1. شــهر فیض آباد مرکز استان بدخشــان قبلا

سال 1103 که خرقۀ رسول انسانیّت حضرت محمّد{ از بخارا به این شهر انتقال یافت، به برکت 
همین خرقه، به فیض‌آبّاد مسمّی گردید. شــهر فیض‌آباد 3203 کیلومتر مربع مساحت دارد که در 
آن حدود 360 قریه وجود دارد و جمعیّت آن حدود 400000 چهار لک نفر می‌باشد. مردم آن به 
زبان فارسی دری صحبت می‌کنند و پیرو مذهب حنفی می‌باشند. فیض‌آباد از کابل 588 کیلومتر 
فاصله دارد. نگاه: بدخشــان در تاریخ، ص: 24، ج: 1 و 2، نویســنده: دکتور صاحب‌نظر مرادی، 

سال چاپ: 1389 هـ ش، ناشر: انتشارات خیام. »مرکز تدوین«
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مُــونَ..﴾1 نادیــده نگیرند. چون یک موضوع را خــوب نمی‌فهمیدید، 
َ
عْل

َ
 ت

َ
لا

خودتان اعلان حلیّت و حرمت نکنید. حلال‌بودن و حرام‌بودن یک چیز حق 
هر انسان نیست که هرکسی اعلان بکند که فلان چیز حلال است و فلان چیز 

حرام است.
در حدیثی از پیامبر اکرمY آمده‌است که اهل کتاب را که خداوند' 
هِ﴾ را عبادت 

ّ
محکــوم قرار می‌داد و بــه آنان می‌گفت که اینان ﴿مِــن دُونِ الل

می‌کنند. بعضی از منســوبین اهل کتاب و بعضی از مســلمانان از رســول 
ه! فدایت شویم، این اهل کتابی را که شما 

ّ
اکرمY پرســیدند که یا رسول الل

می‌گویید، همۀ این‌ها غیرخدا را نمی‌پرستند؛ بلکه خدا را می‌پرستند، چگونه 
قرآن‌کریم این‌ها را مشرک و منحرف می‌خواند؟

پیغمبرY فرمود: مگر نه این اســت که این‌ها از پیش خود چیزهایی را 
حلال می‌سازند و چیزهایی را حرام حکم می‌کنند. این حق را برای این‌ها که 

داده‌است؟!
ه2 پس این خداست که شارع است. 

ّ
همین است عبادت ایشان به غیرالل

اوســت که چیزی را حلال حکم می‌کند و چیزی را حــرام، ناگفته نماند که 
ت درگیری و مشکلات زیادی 

ّ
بیشــتر فرزندان و جوانان‌مان که متأسّفانه به‌عل

 »جمعیّت اسلامی 
ً
که دامنگیر نهضت‌های جِهادی در کشور شد، مخصوصا

رصت پیدا کردیم که همــگام با یک‌تعداد علمای 
ُ
افغانســتان« که ما کم‌تر ف

گاه‌مان به نسل‌جوان‌مان خط و سمت‌وسو برای‌شان دهیم، شکار این گروه‌ها  آ
شدند.

مُونَ﴾ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ لا

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك

ِّ
 الذ

َ
هْل

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
يْهِمْ ف

َ
وحِي إِل  نُّ

ً
 رِجَال

َّ
 إِلا

َ
بْلِك

َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَل

َ
1. نحل / 43. ﴿وَمَا أ

)و پيش از تو ]هم[ جز مردانى كه بد‌ی‌شــان وحى مك‏ىرديم گسيل نداشتيم، پس اگر نم‏ىدانيد از 
پژوهندگان كتاب‌هاى آسمانى جويا شويد.( »مرکز تدوین«

هY رســیدم که صلیبی از طِلا به 
ّ
2. عدی بن حاتم~ می‌گوید: هنگامی به محضر رســول الل

هY با دیدن صلیب فرمود: ای عدی! این بت را از گردن بیرون بینداز! 
ّ
گردنم آویزان بود. رسول الل

من هم صلیب را بیرون انداختم و تا جایی با او همراهی کردم که به این آیۀ مبارکۀ سورۀ براءة رسید 
هY پرسیدم: ای 

ّ
هِ﴾ یعنی از رسول الل

َّ
رْبَابًا مِنْ دُونِ الل

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ

َ
خ

َّ
که می‌فرماید: ﴿ات

 
َّ

حَل
َ
مُونَ مَا أ یْسَ یُحَرِّ

َ
ل
َ
هY فرمود:﴿أ

ّ
رســول خداY ما که آنان را عبادت نمی‌کردیم، رســول الل

هُمْ؛ یعنی همین 
ُ
 عِبَادَت

َ
ك

ْ
تِل

َ
ونَهُ؟﴾ گفتم: بلی. فرمود: ف

ُّ
تَسْــتَحِل

َ
هُ ف

ّ
مَ الل ونَ مَا حَرَّ

ُّ
مُونُهُ، ویُحِل تُحَرِّ

َ
هُ ف

ّ
الل

ه. نگاه: الطبرانی ذیل آیۀ 31 سورۀ براءة. »مرکز تدوین«
ّ
عبادت‌شان است به غیرالل
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البته دلیــل این فرصت پیدانکردن این بود که یــک جهان توطیه بر ضد 
جِهاد و بر ضد اسلام، بعد از تحوّلات در کشور ما به‌میان آمد. از این سبب ما 
زیادتر به آن قضایا مصروف شدیم و نسل‌جوان ما مثل کسانی بودند که در یک 
حالت فراغ و در یک خلا قرار گرفتند، بناءً دســت‌های مختلفی به‌سوی‌شان 
دراز شد، در پهلوی دســت‌های ناپاک، بعضی از گروه‌ها و نهضت‌هایی هم 
در جهان اسلام هســتند که همۀ افکارشــان مورد اتفاق مسلمانان و اجماع 

امّت نیست.
این نکته را این جوانان باید بدانند که هر فقیه نمی‌تواند بر مبنای اجتهاد 
خــود چیزی را حرام بســازد و چیزی را حــال. البته عنوانــی را که در این 
ورق‌ها دیدم، این دیدگاه‌ها منســوب به بعضی از علما و به یکی از احزاب و 

نهضت‌های اسلامی که به‌نام »حزب‌التحریر«1 یاد می‌شود.
من باید به همین نسل‌جوان‌مان این پیام را بر‌سانم که حزب‌التحریر را این 
 به دوست‌های بسیار نزدیکی 

ً
برادران شاید از دور شنیده باشند؛ امّا من شخصا

از ]کادرهایی شان، داشــتم[ و این‌چنین با مرکز رهبری‌شان و با کتاب‌ها و با 

1. حزب‌التحریر؛ یک حزبی‌است که ترکیز دعوتش بر واجب‌بودن اعادۀ خلافت اسلامی می‌باشد 
تْواهای شــرعی نیز 

َ
و فکــر را یگانــه مؤثر قوی در تغییر نظــام می‌داند، از این حزب اجتهادات و ف

 حزب 
ً
صادر شــده که آن‌ها باعث انتقاد جمهور علمای مسلمان بالای این حزب گردیده‌است. اوّلا

مدت وصول بر حکومت را ســیزده ســال از ابتدا تأسیسش تعیین کرد، شــیخ نبهانی مؤسس این 
حزب، به وضاحت در کتاب »الخلافة« ص: 158، می‌گوید: نباید بازگشــت خلافت ده‌ها سال را 
 نظر به اوضاع و 

ً
در بر بگیرد؛ بلکه باید به‌دســت همین نسلی‌که تثقیف شدند، به وجود بیاید. بعدا

مشــکلات گوناگون، این مدت را به سی ســال تمدید کرد؛ ولی آن هم گذشت و این هم گذشت؛ 
مگر هیچ‌چیز واقع نشــد. حزب از امور روحی تغافل می‌کند و به نظر سطحی به آن می‌بیند. حزب 
اعتقاد به عذاب قبر و ظهور مسیح دجّال را بالای اعضای خود حرام ساخته و معتقد به آن را گنهکار 
می‌شمارد. رهبران حزب امر به معروف و نهی از منکر را از جملۀ موانع کار در این مرحله می‌دانند 
و معتقد به عدم تعرض به آن‌اند و این امر و نهی را از وظایف دولت اســامی که برپا خواهد شــد 
می‌شــمارند. پژوهشگران بالای حزب اموری را انتقاد می‌کنند که از آن جمله امور آتی‌است: اوّل؛ 
مســایل دعوت: توجّهش بر جوانب فکریِ و سیاســیِ و عدم توجّهش به جهــان تربیویِ و روحیِ، 
مصروف‌شدن افراد حزب در مناقشه و جدال با همه گروه‌های اسلامی دیگر. دوّم؛ در برخی مسایل 
فقهــی مثل: مباح و جایز بودن بوســیدن زن بیگانه و قول به اینکه اگر فرمانروای دولت مســلمان 
یک‌شخص کافر باشد هم جایز است و همچون چیزها.. نگاه: شناخت ادیان و مذاهب معاصر، از 
مانع بن حماد جهنّی، ص: 115- 122 و کتاب الخلافة، از شیخ نبهانی، ص: 158. »مرکز تدوین«
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قانون اساســی‌ای که رهبرشان مرحوم تقی‌الدین نبهانی1 نوشته‌است، آشنایی 
دارم و با کســانی که با من هم‌سن‌وسال بودند، دوستی داشتم و حتّی دوستی 
داشــتم، مثل صوفی قربان2 که صمیمانه مرا دوست داشت و من او را دوست 
داشــتم و او یکی از اعضای برجســتۀ این حزب با من هم‌صنف بود و به‌نام 
صلاح‌الدین یاد می‌شد. این صلاح‌الدین من را سخت دوست داشت و به من 

1. مرحوم نبهانی هم حرکت دیگری را به‌نام حزب‌التحریر ایجاد کرد. حرکت او بیشتر شکل یک جریان 
سیاســی و فقهی را دارد که از جمله در بعضی مســایل فقهی نظرات پختــه‌ای دارد؛ امّا بعضی نظرات 
 وقتی که قرآن‌کریم می‌گوید که شــما به خلیفه بیعت بکنید. 

ً
فقهی‌اش را بعضی  علما قبول ندارند، مثلا

ه..﴾ از جملۀ نظرات مرحوم نبهانی در این مورد این است: وقتی که 
ّ
﴿إنّ الذین یُبایِعُونَک إنّمَا یُبایِعُونَ الل

 دیگر علما این را قبول ندارند، و در 
ً
به امام بیعت می‌شود، هم مردها باید دست بدهند و هم زن‌ها. طبعا

مســایل مبارزات اسلامی او به طلب نصرت معتقداست، می‌گوید: ضرورت به این نیست که ما مبارزۀ 
انقلابی بکنیم، فقط مبارزۀ فرهنگی و یک‌سلســله اصول اسلامی را به مردم بگوییم، او می‌گوید: ما باید 
مُ النّصرُ..﴾ به پیش زعمای سیاسی برویم 

ُ
علیک

َ
ین ف

ّ
م فِی الد

ُ
مطابق به این آیت قرآنی: ﴿وإنِ اســتَنصَرُوک

 این‌ها]یعنی برادرهای حزب التحریر[ پیش 
ً
و از آن‌هــا تقاضا کنیم که تو نظام خلافت را قایم بکن. مثلا

»عبدالرحمــان عارف« در عراق بعد از اینکه کودتا صورت گرفت، آمدند و از او خواســتند که تو نظام 
خلافت را قایم بکن، پیش »عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی رفتند که تو نظام خلافت را قایم بکن. 
به همه‌حال من در مرکزشان بسیار زیاد رفتم و همچنان کتاب‌های‌شان را زیاد خواندیم و در مرکزی‌شان 
که در »لبنان« اســت هم رفتیم، همچنان هم‌صنفی‌ها و از جملۀ دوســت‌های بسیار نزدیک من کسانی 
بودند که اعضای بسیار برجسته در حزب‌التحریر بودند و هستند، در کل مردم‌های خوب هستند. به هر 
حال فقها هرکدام نظراتی دارند، بعضی نظرات‌شــان قابل قبول است و بعضی نظرات‌شان مردوداست؛ 
 اجماع همۀ فقهای اســامی چه فقهای که در باب سیاســت گپ زدند و یــا در غیر آن، این 

ً
امّــا فعلا

اســت که انتخابات مشروع است؛ امّا در بعضی مراحل واجب هم است، فقهای هند، فقهای پاکستان، 
علمای عرب، در کل تمام علما و فقهای دنیای اســام به همین عقیده‌اند که اگر میدان را به »سکولرها« 
و بی‌دین‌ها بگذاریم، نظام‌های غیر دینی در جهان اســام حاکم می‌شــود؛ لذا باید به انتخابات برویم 
 راه دیگر برای‌مان بسته‌اســت، در حالت »مخمصه« و اضطراریم، چنین حالتی حتّی خوردن 

ً
چون فعلا

چیزهای حرام جایز اســت؛ تا به جایی که حلال بوده باشــد و در اصل، در اسلام هم مشروعیت داشته 
باشد. نگاه: خط رهبر جلد دوّم، ص: 75 – 78. »مرکز تدوین« 

2. صوفی قربان‌محمّد قاصر؛ در شهرســتان جُرم اســتان بدخشــان دیده به جهان گشود، دروس 
ابتدائیه را در آنجا فرا گرفت، برای ادامۀ تحصیلات عالی به کابل رفت و شــامل لیسۀ ابن سینا شد، 
 از دانشکدۀ شرعیات سند فراغت به‌دست آورد، به قول استاد شهید »صوفی قربان‌محمّد، نماد 

ً
بعدا

از جوانان مبارز و باشــهامت‌ بود که به‌عنوان پرچمدار مُبــارَزه در برابر ظلم و طغیان قد علم کرد و 
م مُبارزه قرار داشــت و هرقســمت پوهنتون کابل خاطرات فراموش‌ناشدنی از 

ّ
پیوســته در خطِ مقد

این جوان باهیبت، باتقوا و باشــهامت را در خود به یادگار دارد.« وی در زمان زعامت رهبر شــهید 
پروفیسور برهان‌الدین ربّانیG به‌عنوان رئیس محاکم ولایت بدخشان تعیین گردید و خدمات 
ارزنده‌ای را انجام داد. سرانجام صوفی صاحب در یک سانحۀ هوای همراه با استاد سایف، آرین‌پور 
و تعداد دیگر هنگام حرکت به‌طرف کابل چرخبال حامل‌شــان ســقوط کرد و به شهادت رسیدند. 

»مرکز تدوین«
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مَحبّت داشــت و من چون در درس کمی‌واری سَــویه‌ام خوبتر بود. ایشان را 
درس می‌دادم و همیش پیرامون مســایل و قضایای مختلف بحث می‌کردیم. 
وقتی به مراکزشان رفتم و با ایشــان صحبت‌های داشتیم؛ البته در این اواخر 
بعد از این کشمکش‌هایی که در کشورمان به‌میان آمد، روابط مستقیم ما قطع 
شــد؛ امّا روابط غیرمستقیم هنوز هم باقی‌اســت. لذا برای این برادران جوان 
می‌گویم، اندیشــه‌ها و بعضی از فتوا‌ی‌های این حــزب که اعضای آن؛ البته 
اخلاص و عاطفۀ اســامی دارند - مورد پذیرش و مورد قبول امّت نیســت. 
: به‌صورتِ مثال: فتوای مرحوم تقی‌الدین نبهانی در مورد بیعت این است 

ً
مثلا

که وقتی مرد و زن به امام بیعت می‌کنند، باید به امام دست بدهند؛ امّا دیگران 
به این عقیده نیستند.

به هرحال؛ شــاید در بخش انتخابات و در بعضی مسایل دیگر هم آنان 
نظرات خود را داشــته باشند، این نظرات، نظرات فقهی مخصوص خود آنان 
اســت؛ امّا نظری که باید امّت از او تبعیت بکند، اجماع اســت که اصلی از 
 به‌صورتِ اجماع 

ً
اصول اسلامی‌اســت. بلی؛ اشــتراک در انتخابات تقریبــا

فقهای امّت در اوضاع فعلی‌است. بعد از اینکه خلافت اسلامی سقوط کرد1 
و مسلمانان نظام خلافت را از دست دادند و نظام‌های جدیدی به‌نام نظام‌های 
پارلمانیِ در جهان به‌میان آمد، اینجا بود که علمای امّت نشســتند که ما چه 
کنیم؟ آیا با نظام‌های پارلمانی مقاطعه کنیم؟ آیا سیاست را برای دشمنان دین 
بگذاریم؟ قســمی که عیسویان می‌گویند: »دین از سیاست جداست.« آیا ما 
دین را از سیاست جدا کنیم؟ و سرنوشت خود را بگذاریم به عناصر سکولار2 

1. خلافت عثمانی؛ در سوّم مارچ 1924م، به‌وسیلۀ کسی به‌نام مصطفی کمال اتاترک سقوط کرد. 
نگاه: دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ص: 128 و الدولة العثمانیة، از دکتور علی محمّد صلابی. 

»مرکز تدوین«
2. واژۀ سکولار یا ســکولاریزم برگرفته از واژۀ لاتینی secularist، مشتق از speculum به‌معنای 
»نیا« یا »گیتی« در برابر »مینو« اســت و مفهوم کلاسیکِ مسیحی آن نقطۀ مقابل ابدیّت و الوهیت 
است. سکولار یعنی آنچه به این جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیت دور است. 
عقیده‌ای‌اســت، مبنی بر جداشدن نهادهای حکومت و کسانی‌که بر مســند دولت می‌نشینند، از 
نهادهای مذهبی و مقام‌های مذهبی، از آنجا که اصطلاح ســکولاریزم در موارد مختلفی اســتفاده 
می‌شود، معنای دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است، در حکومت معنای سکولاریزم، عدم 
دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت اســت، در جامعه‌شناســی، ســکولاریزم به هر موقعیتی 
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 در نظام‌های سیاســی ســهم بگیریم؟ 
ً
و بی‌دیــن و یا اینکه خود ما هم عملا

 نظام خلافت را یک‌دم اعلان بکنیم، کم‌ازکم صدای 
ً
اگر نمی‌توانیم مســتقیما

اسلام و قوّت اســام را در مراکزی که ممکن است در آنجا باید حفظ کنیم، 
که از جمله پارلمان است.

بر این اساس تمامی فقها و تمامی علمای امّت و تمامی احزاب اسلامی 
در تمام جهان در شــرق و در غــرب بالإتفاق فتوی دادند که مســلمانان در 
انتخابات داخل شوند و لو نظام‌هایی که در آنجا انتخابات را به‌دست دارند و 
ت اینکه 

ّ
نظام‌های صددرصد اسلامی نیست و فقط به‌نام اسلامی‌است. به‌عل

اگر انســان نمی‌تواند همه چیز را بگیرد، همه چیز را نباید از دست بدهد، اگر 
 در این اوضاع داشــته 

ً
مــا نمی‌توانیم »نظام خلافة علی منهاج النبوة« را فعلا

باشــیم، کم‌ازکم نباید قدرت اسلام و مســلمانان را در همه‌جا از بین ببریم و 
درســت کار ما به نفع دشمنان اسلام تمام شود که می‌گویند: دین از سیاست 
جداســت؛ چون دین جایش مسجد است و سیاســت باید به‌دست عناصر 
ه کســانی که 

ّ
بی‌دین و ســکولار قرار بگیرد؛ لذا توصیۀ من به همه و به آن عد

مخالف انتخابات اســت، متوجه این نکته باشــند و ایــن را هم می‌گویم که 
هرچند در اینجا جایی نیســت که من زیاد به تفصیل برای‌شان استدلال بکنم 
ه 

ّ
و کسانی که خواسته باشند بیایند از نزدیک برای‌شان، ده‌ها دلیل از کتاب الل

و از سنّت ارایه خواهم کرد. اشتراک در انتخابات حرام نیست. 
اگر شــرکت در انتخابات در مرحلۀ فعلــی بنا بر قواعد ﴿مالا یدرک کله 
لا یتــرک کله﴾1 و ﴿مالا یوصل الواجب الا به فهو واجب﴾2 واجب نباشــد، 

که در آن جامعه مفاهیم مذهبی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر دخالت داشــته باشــد، اطلاق می‌گردد. 
واژۀ ســکولار در زبان لاتیــن به‌معنای »این جهانی«، »دنیوی«، »گیتیانــه« و متضاد با »دینی« یا 
»روحانی«‌است و در عربی آن را به‌معنای علمانیت برگردان کرده‌اند؛ چون اگر آن را به‌معنای اصلی 
آن برگردان می‌کردند، حسّاسیت‌برانگیز بود؛ لذا به علمانیت در عربی و عین اصطلاح را در فارسی 
به‌کار بردند. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 327 و »التطرف العلمانی فی مواجهة الاســام«، از دکتور 

یوسف قرضاوی. »مرکز تدوین« 
1. یعنی اگر همه را نمی‌توان به دست آورد، همه را نباید فروگذاشت. این یکی از قواعد فقهی‌است 
که مســتندات فراوانی از قرآن و ســنّت و روح اســام دارد که به‌گونۀ نمونه می‌شود به این آیت بینه 

عْتُمْ..﴾ تغابن / 16. »مرکز تدوین« 
َ

هَ مَا اسْتَط
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
اشارت کرد:﴿ف

2. استاد شهید در یکی از سخنرانی‌های دیگر خویش این قاعده را این‌گونه توضیح می‌دهد:  چیزی 
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کم‌ازکم »مباح« اســت، کم‌ازکم یک ضرورت که اســت، در جمله »ســد 
ضرایع« و در جملۀ »استحسان« می‌آید؛ لذا دلایلش فراوان است.

باز هم اگر بالکل و صددرصد شما شرکت در انتخابات را واجب ندانید؛ 
امّا یک ضرورتی‌اســت که بدون آن ناممکن است که ما بتوانیم از ارزش‌های 
دینیِ از مصالــح دینی خود دفاع بکنیم؛ لذا توقع من این اســت که اینان از 
دادن چنین فتوایی منصرف شوند و همه را دعوت بکنند که در انتخابات سهم 
بگیرند و این امانت الهی را به اهلش بســپارند، در غیر آن، من می‌ترســم که 
اینان با خوش‌باوری، گناه کبیره‌‌ای را مرتکب شوند و نکتۀ دیگر اینکه هرکس 

نباید مفتی شود و هرکس نباید خود فتوی دهد.
حدیث پیغمبر اکرمY هســت که یکی از جملۀ بدبختی‌های امّت این 
اســت که در آن زمانی که امّت به سقوط و انحطاط روبه‌رو می‌شود، کسانی 

وا﴾1
ُّ
ل

َ
ض

َ
وا وَأ

ُّ
ل

َ
ض

َ
يرِعِلمٍ ف

َ
فتَوا بِغ

َ
أ
َ
پیدا می‌شوند که: ﴿ف

یعنــی فتوی بدون علم می‌دهند، هم خود را گمراه می‌کنند و هم دیگران 
را گمراه می‌کنند. 

اجازه نباید بدهیم که فتوای‌های را بدهند که در انتخابات سهم نگیریم.
خوب در انتخابات وکلایی که می‌روند، چه می‌کنند؟

ین‌ بــه پارلمان بروند، در آنجا اگر امری خلاف 
ّ

 که اگر وکلای متد
ً
قطعا

شــریعت را ببینند، به ضدش ایستاده می‌شوند. »امر بالمعروف« و »نهی عن 
المنکر« می‌کنند.

آیــا اجازه ندهیم که یکدیگر ما »امر بالمعــروف« و »نهی عن المنکر« 
بکنند؟

لذا حرف من به این دوســتان و این برادران این اســت و باید هم این را 
ــت خوش‌باوری نمی‌دانند 

ّ
ت کم‌علمی و یا به‌عل

ّ
صریــح بگویم؛ چون به‌عل

که همه حرف‌هایی را که هر حزب اســامی که می‌گوید، صددرصد مقبول 

و راه و روشــی که بدون او ممکن نیست که انســان به پیاده کردن یک واجب برسد، همان طریقه و 
همان موضوع هم واجب است. نگاه: خط رهبر، ج:  1 / 71. »مرکز تدوین«

م يُبقِ عَالِمًا 
َ
ا ل

َ
مَاءِ فِإذ

َ
بضِ العُل

َ
كِن يَقبِضُ العلمَ بِق

َ
ــهَ لا يَقبِضُ العلم انتِزَاعًا يَنتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ وَل

َّ
1. ﴿إِنَّ الل

وا﴾ نگاه: صحيح البخاری، شمارۀ حدیث:100. 
ُّ
ل

َ
ض

َ
وا وَأ

ُّ
ل

َ
ض

َ
يرِعِلمٍ ف

َ
فتَوا بِغ

َ
أ
َ
الا ف اسُ رُءُوسًــا جُهَّ  النَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
ات

»مرکز تدوین«
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نیســت. انســان مجتهد وقتی اجتهاد می‌کند، گاهی خطــا می‌کند و گاهی 
مصیب می‌باشد. ما هر خطای مجتهد را نباید بپذیریم؛ بلکه ما باید ببینیم که 

در تقنین فقهیِ، ما چه اصولی را داریم؟ 
ناگفته پیداست که ما چهار اصل را داریم: 

1- کتاب خدا'؛
2- سنّت پیغمبرY؛

3- اجماع امّت؛
4- قیاس.

البته قیاس بر می‌گردد به کتاب خدا و سنّت پیامبرY، اجماع امّت که 
ةٍ﴾1

َ
ل

َ
ل

َ
ى ض

َ
تِي عَل مَّ

ُ
جْتَمِعُ أ

َ
مطابق به حدیث پیغمبرY ﴿لا ت

یعنی اجماع امّت من به گمراهی منعقد نمی‌شوند. 
پس این یک اصلی از اصول فقهی و تشریعی ماست و لذا توصیه می‌کنم 
که ما نباید حرف‌ها را زیاد پراکنده سازیم. چه بسا که دشمنان اسلام به‌خاطری 
که مســلمانان را از سیاست و از فعالیت‌های سیاسیِ و فرهنگیِ دور بسازند، 
با این کارها، ماوشما را در چهارچوکات بسیار محدودی، محصور می‌سازند 
که همۀ گپ ما این باشد که در پارلمان نمی‌رویم، این کار را نمی‌کنیم، چنین 
کار را نمی‌کنیم، حاصل این کارها چنین می‌شود، میدان را به عناصر بی‌دین، 

سکولاری که بیخ و بن مسلمانان را خشک بسازند، وا می‌گذاریم.
به این اساس، این یک اشتباه است! و به حکم:

گـر بینی که نابیناه و چاه است 
اگر خاموش بنشینی گناه است2 

نباید ما بی‌تفاوت بنشینیم؛ بلکه باید در پارلمان3 شرکت بکنیم و گفتم: 

1. هرچند در سلســله اســناد این حدث گپ‌هایی هست؛ امّا از یکســو محدث بزرگ البانی این 
فاق 

ّ
بخشــی از حدیث را در سلسلۀ الصحیحة حسن خوانده و از سوی دیگر معنای حدیث مورد ات

همه است. »مرکز تدوین« 
2. اگرچه صورت فوق بیشــتر وِرد زبان‌هاست؛ امّا صورت اصلی این شعر، حالت متکلم دارد؛ نه 
حالت مخاطب. صورت اصلی آن این است: »وگر بینم که نابینا و چاه است * اگر خاموش بنشینم 

گناه است«. سعدی، گلستان، باب اوّل، حکایت 38. »مرکز تدوین«
3. پارلمان؛ واژۀ فرانسوی‌اســت که به‌معنای صحبت‌کردن می‌باشــد، نخســتین کاربرد این واژه، 
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مطابق به این اصل فقهی‌مان که یکی از اصول فقهی‌اســت که ﴿مالا یوصل 
الی الواجب الا به فهو واجب﴾1 

دفاع از اســام، دفــاع از مســلمانان، دفاع از حریم شــریعت، وظیفۀ 
ماوشماســت و پارلمان مرکز تقنینی‌است که قانون می‌گذارد و به‌خاطری که 
ما به آن مرکز که در آنجا تشــریع بر اساس اســام یک وجیبه‌است، برسیم. 
این کار از طریق انتخابات ممکن اســت و تا جایی‌که در توان ماست، تلاش 
سًا 

ْ
هُ نَف

ّ
 الل

ُ
ف

ِّ
ل

َ
 يُك

َ
 که ﴿لا

ً
می‌کنیم که شریعت را در آنجا حاکم بسازیم و طبعا

 وُسْعَهَا..﴾2
َّ
إِلا

و ناگفته نماند؛ همین برادران حزب‌التحریر که من می‌شناسم، در اصل، 
حانه معتقد نیستند؛ یعنی با 

ّ
اصول‌شان مبتنی این است که آنان به مُبارَزۀ مسل

مُبارَزه‌ای که نظام‌ها را سرکوب بکنند؛ یعنی نظام‌ها را از بین ببرند. اصل آنان 
به‌خاطر احیای خلافت این است که از زعمایی که در جهان اسلام حاکم‌اند، 
مُ 

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ينِ ف

ِّ
مْ فِي الد

ُ
إِنِ اسْتَنصَرُوك مطابق به این آیت قرآنی که می‌فرماید: ﴿..وَ

صْرُ..﴾3 »طلب نصــرت« می‌کنند؛ یعنی برویم و به یک زعیم سیاســی  النَّ

به ســال ۱۲۳۶م، برمی‌گردد که پادشــاه انگلستان جلســه‌ای با حضور جمعی از اشراف و بزرگان 
کشورش را به‌نام پارلمان تشکیل داد، البته در زبان فارسی گاهی مجلس و پارلمان با دلالت ضمنی 
به‌معنــای مجلس نمایندگان به کار می‌رود. نگاه: فرهنگ سیاســی آرش، ص: 148 – 149. »مرکز 

تدوین« 
1.  نگاه: تفسیر المنار، ج: 8، ص: 526. »مرکز تدوین«

نَا إِن 
ْ

ؤَاخِذ
ُ
 ت

َ
نَا لا تَسَبَتْ رَبَّ

ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
سًا إِلا

ْ
هُ نَف

ّ
 الل

ُ
ف

ِّ
ل

َ
 يُك

َ
2.  بقره / 286. ﴿لا

 
َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
نَا وَلا بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
 عَل

ْ
حْمِل

َ
 ت

َ
نَا وَلا نَا رَبَّ

ْ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ نَّ

افِرِينَ﴾ )خداوند هيچك‌س را 
َ
ك

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
انصُرْنَا عَل

َ
نَا ف

َ
نتَ مَوْلا

َ
نَا وَارْحَمْنَآ أ

َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
نَا بِــهِ وَاعْف

َ
ل

جز به قدر توانا‏ىياش تكليف نمك‏ىند. آنچه ]از خوب‏ى[ به‌دست آورده به سود او، و آنچه ]از بد‏ى[ 
به‌دست آورده به زيان اوست‏. پروردگارا! اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، بر ما مگير! پروردگارا! 
هيــچ بار گرانى بر ]دوش‏[ ما مگذار! هم‌چنانك‌ه بر ]دوش‏[ كســانى كه پيــش از ما بودند نهاد‏ى. 
پروردگارا! و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن‏! و از ما درگذر! و ما را ببخشــاى و بر ما رحمت 

آور! سرور ما تو‏ىي؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز كن‏.( »مرکز تدوین«
 
ْ
ذِينَ آوَوا

َّ
هِ وَال

ّ
سِــهِمْ فِي سَــبِيلِ الل

ُ
نف

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
 بِأ

ْ
وا

ُ
 وَجَاهَد

ْ
 وَهَاجَرُوا

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
3. انفال / 72. ﴿إِنَّ ال

ى  ــيْءٍ حَتَّ
َ

ن ش يَتِهِم مِّ
َ
ن وَلا م مِّ

ُ
ك

َ
 مَا ل

ْ
مْ يُهَاجِرُوا

َ
 وَل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
وْلِيَاء بَعْضٍ وَال

َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
 أ

ْ
نَصَــرُوا وَّ

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

ّ
 وَالل

ٌ
اق

َ
يث بَيْنَهُم مِّ مْ وَ

ُ
وْمٍ بَيْنَك

َ
ى ق

َ
 عَل

َّ
صْرُ إِلا مُ النَّ

ُ
يْك

َ
عَل

َ
ينِ ف

ِّ
مْ فِي الد

ُ
إِنِ اسْتَنصَرُوك  وَ

ْ
يُهَاجِرُوا

ه جِهاد 
ّ
بَصِيرٌ﴾ )بی‌گمان کسانی‌که ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با جان و مال خود در راه الل

کرده‌اند و کســانی‌که پناه داده‌اند و یاری کرده‌اند، برخی از آنان، یاران برخی دیگرند و امّا کسانی‌که 
ایمــان آورده‌اند و لکــن مهاجرت نکرده‌اند، ولایتــی در برابر آنان ندارید؛ تــا آن‌گاه که مهاجرت 
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مسلمان بگوییم که تو خلافت اسلامی را پیاده بکن! به همین خاطر راهروان 
بعضی از نهضت‌های دیگری گاهی شوخی می‌کنند که خلافت اسلامی، به 

گدایی به‌دست نمی‌آید.
وقتی به آنان گفته شــود که شما کمر را بسته کنید، مُبارَزه کنید! نظام‌ها را 
ســقوط بدهید! این‌ها گفتند: نه، ما می‌رویم »مطالبۀ نصرت« می‌کنیم. البته 
جهات بســیار خوبی هم دارند، کتاب‌های بســیار باارزشی نوشته کرده‌اند، 
کتابی که تقی‌الدین نبهانی در نقد سوسیالیزم1 نوشته مهم‌ترین کتابی بوده که 
در رد سوسیالیزم نوشته شده؛ امّا این به این معنا نیست که دیگر فتوای‌هایش 

همگی‌ پخته‌است. بسیار نقاط خوب دارند و بسیار نقاط ضعف هم دارند.
به هرحال؛ این یک مطلبی بود که یادآور شدم.

حالا آمدیم سر اینکه در شرایط فعلی چه باید بکنیم؟!
برادران و خواهران و کســانی‌که صحبت پیش از مــن کرده بودند. برادر 

می‌کنند، اگر به‌ســبب دین‌شان از شما کمک و یاری خواستند، کمک و یاری بر شما واجب است؛ 
ه می‌بیند آنچه را 

ّ
مگر زمانی‌که مخالفان آنان گروهی باشــند که میان شــما و ایشان پیمان باشد، الل

که می‌کنید.( »مرکز تدوین«
1. اصطلاح سوسیالیســم )جامعه‌باوری(؛ از واژۀ فرانســوی »سوســیال« به‌معنای اجتماعی اخذ 
شده‌اســت. ریشــۀ لاتینی آن، واژۀ Socius به‌معنای شــریک و همراه اســت. در تبیین چیســتیِ 
سوسیالیســم، شــاید نتوان به یک تعریــفِ اجماع‌یافته و بی‌چــون و چرا دســت یافت. فرهنگ 
کســفورد این واژه را این‌گونه تعریف کرده‌اســت: »نظریه یا سیاستی که هدف خود را  انگلیســی آ
مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید )ســرمایه، زمین، دارایی و غیره( در جهت تأمین منافع 
همگانی قــرار می‌دهد و یا از این مالکیت و نظارت حمایت می‌کنــد.« پس بدین ترتیب و به‌طور 
خلاصه، سوسیالیســم در صدد اجتماعی‌کردن ابزار تولید است. در اعتراض به این تعریف گفته‌اند 
که تعریفی‌اســت صوری و مبهــم و از عهدۀ بیان اختلاف درجاتِ پیچیــده و اختلاف روش‌های 
سوسیالیستی بر نمی‌آید.. برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید: فرهنگ واژه‌ها، ص: 346. »مرکز تدوین«
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واقــف حکیمی،1 خواهــر منیره،2 جناب مولــوی صاحب، بــرادر انجینیر 
 
ً
عبدالواسع، همه روی مسایل پارلمان، مسئولیت‌های مردم، قضایایی که فعلا

بــا او روبه‌روایم، صحبت کردند. من زیاد روی ایــن مطالب نمی‌پیچم؛ امّا 
چند موضوع را می‌خواهم برای‌تان اشاره کنم. 

شکی نیســت که ما از ولایت بدخشان‌مان تعداد زیادی از کاندیداها را 
داریم، در این شکی نیست که اکثریت‌شان مردم خوب‌اند و منسوب به جِهاد 
ی و وطن‌دوســت‌اند؛ امّا روی افراد دیگر 

ّ
و مجاهدین و شــخصیت‌های مِل

 در بهارک هســتم، تنها روی دو چهره و دو شخصیت 
ً

نمی‌پیچیم؛ چون فعلا
صحبت می‌کنم و به آنان اشــاره‌ای داشــته باشم؛ چون بانک رأی‌شان بهارک 
اســت. آن دو برادر مجاهدتان ســردار خان و خواهر منیره است که شاید از 
جاهــای دیگر هم رأی بگیرند؛ امّا بانک رأی‌شــان، ذخیرۀ رأی‌شــان بهارک 
اســت. توصیۀ من این اســت که رأیی را که شــما به این دو؛ برادر و خواهر 

فی می‌کند: من عبدالشكور نام دارم و  1. ایشان در پاسخ پرسش روزنامه‌نگاری خودش را چنین مُعَرِّ
واقف حيكمی تخلص میك‌نم، در فيض‌آباد بدخشــان زاده شدم دورۀ ابتدائيه مكتب را در همان‌جا 
به پايان رسانيدم و در ســال 1358هـ ش، در نظام كمونيستی مورد پيگرد قرار گرفتم، با آنكه هنوز 
صنف نهم مكتب بودم، به ولســوالی شغنان تبعيد شدم؛ امّا از رفتن به شغنان خودداری كردم؛ لذا 
به مكتب شــيرخان قندز، تبعيدم كردند، مدت يك مــاه در قندز درس خواندم؛ امّا به دليل اينكه از 
طرف نظام كمونيستی باز هم تعقيب می‌شــدم و متوجّه شدم كه به گرفتاری‌ام می‌انجامد، به كابل 
آمدم، می‌خواستم با جمعی از جوانان دانشگاهی به پاكستان مهاجر شوم؛ امّا »ميراحمد مستمند« 
رهنمای ما كه محصل دانشكدۀ ادبيات دانشگاه كابل بود، با شماری از جوانان دستگير شدند و من 
دوباره به‌طرفِ قندز برگشــتم، در آنجا تا آخر ســال تعليمی با جمعی از دوستان تبعيدی به كارهای 
شــاقه پرداختيم و در آخر سال تعليمی دوباره به بدخشان باز گشتم و وارد جبهات جِهاد شدم و در 
ســال بعدش به پاكســتان مهاجر شــدم و در آنجا دوباره به تحصيلاتم ادامه دادم و در سال 1368 
هـ ش، از »دانشــگاه دعوت و جِهاد« فارغ‌التحصيل شدم و پس در رشتۀ علوم اسلامی از دانشگاه 
بين‌المللی اســام‌آباد ماســتری گرفتم. ازدواج كرده‌ام، پنج فرزند دارم كه دوتا دختر است و سه تا 
ت اسلامی پيوستم و قابل تذکر دیگر  پسر و قابل ذکر است که در سال 57 به صفوف مبارزان جمعيَّ
اینکه، ایشــان اکنون )1398خورشیدی( عضو شورای رهبری و سخنگوی حزب جمعیّت اسلامی 
افغانســتان بوده و در دور هفدهم، به‌حیث نمایندۀ مردم بدخشان در پارلمان فعالیت دارند. »مرکز 

تدوین«
2. منیره بهارکی فرزند ضیاءالدین، زادۀ شهرســتان بهارک ولایت بدخشان، در سال 1364هـ ش، 
متولد و در ســال 1384هـ ش، وارد دانشکدۀ شــرعیات کابل شد و در سال 1387هـ ش، به‌حیث 
اوّل ‌نمرۀ عمومی از دانشکدۀ مذکور فراغت حاصل کرد و در سال 1388هـ ش، وارد ستاج قضایی 
شد و در سال 1389هـ ش، نامزد انتخابات مجلس نمایندگان شد. منبع: خودِ منیره بهارکی. »مرکز 

تدوین«
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 رأیی‌اســت که امانت را به اهلش سپرده‌اید. سوالاتی شاید در 
ً
می‌دهید، یقینا

ذهن‌تان بگردد، در ذهن بعضی‌ها سوالاتی از این قبیل آیا به زنان رأی بدهیم 
یا ندهیم؟ در قسمت مردها چه شخصی را انتخاب بکنیم؟

 به این موضوع هم اشــاره کنم کــه همین حقی را ‌که 
ً
کیدا  اوّل؛ بایــد تأ

مــردان در مورد رفتن بــه پارلمان دارند. در نهضت‌های اســامی و در میان 
فقهای اســامی مثل اینکه یک‌تعداد محدودی در کویت1 تا سال‌های اخیر 
ملاحظاتی در این مورد داشــتند؛ امّا در این سال‌های اخیر آن ملاحظات هم 
برطرف شــد. بزرگ‌ترین نهضت‌های اســامی - که عمرشان را در خدمت 
اســام و فرهنگ اســامی صرف کردند و هنــوز هم در دفاع از اســام با 
جــان و مال خود از اســام دفاع می‌کنند - می‌گویند: حق انتخاب‌شــدن و 
انتخاب‌کــردن متعلق هم به مرد و هم به زن اســت و هردو در این مورد برابر 
حق دارند، هردو حق دارند انتخاب کنند و هردو حق دارند انتخاب شــوند؛ 
 در تمام جهان 

ً
لــذا هیچ حرجی در این باب وجود ندارد و این مســئله تقریبا

اسلام و در مابین فقهای اسلامی، به اجماع رسیده‌است. علی سبیل المثال: 
 نمایندگان جمعیّت العلمای اســام2 خواهری را کاندیدا می‌‌دهند، در 

ً
فعلا

ویت؛ کشوری‌اســت کــه در خاورمیانه موقعیت دارد. مســاحت آن ۱۷،۸۱۸ کیلومترمربع و 
ُ
1. ک

جمعیّت آن در ســال 2010م،۳٬051٬000 نفر تخمین‌شده‌اســت. زبان رسمی آن عربی و واحد 
پول آن دینار کویت بوده و پایتخت آن، شــهر »کویت« می‌باش��د، دین رسمی آن اسلام و شریعت 
اسال�می منبع اصلی برای قانون‌گذاری در آن ‌اس��ت. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 107. 

»مرکز تدوین«
2. جمعیّت العلمای اســام در سال 1945 م، ایجاد شــد که برخی از اعضای جمعیت‌ العلمای 
بیر احمد 

َ
هند، كه‌ طرفدار »جامعۀ مســلمانان‌ سراسر هند« )مسلم‌لیگ‌( بودند، به‌ رهبری مولانا ش

عثمانی، در كلكته‌ گردهم‌ آمدند و حزب‌ »جمعیت‌ العلمای اسلام‌« را تأسیس‌ كردند. مولانا شبیر 
احمد عثمانی، نخســتین‌ رهبر این‌ جمعیت‌ شــد. برخی از همكاران‌ او، كه‌ در تأســیس‌ جمعیت‌ 
نقش‌ فعال‌ داشــتند، عبارت‌ بودند از: مولانا طاهر قاسمی، مولانا ظفراحمد عثمانی، مولانا مفتی 
محمّدحســن‌، مفتی محمّد شــفیع‌، مولانا محمّدابراهیم‌ ســیالكوتی، مولانــا ابوالبركات‌، مولانا 
عبدالرئوف‌ و مولانا احتشــام‌الحق‌ ثانَوی. جمعیت‌ العلمای اســام‌ بین‌ سال‌های 1324 تا 1326 
 از مواضع‌ سیاســیِ ـ مذهبیِ جامعۀ مسلمانان‌ سراسر هند، برای ایجاد كشورِ مستقلِ 

ً
هـ ش، عمدتا

مسلمانان‌ در شــبه‌ قارۀ‌ )پاكســتان‌(، در برابر كنگرۀ ملی هند و روحانیانِ طرفدارِ یكپارچگی هند 
حمایت‌ می‌کرد. جمعیت‌ العلمای اســام‌ در آغاز ساختار بسیار ساده‌ای داشت‌ و فاقد ویژگی‌های 
یك‌ حزب‌ سیاســی بود؛ امّا پس‌ از دهۀ 1340 هـ ش، بر نظم‌ و انضباط‌ درونی آن‌ افزوده‌ و تقسیم‌ 
كار شــفاف‌تر شــد. نگاه: افضل‌، 1998، ج‌1، ص‌57؛ عزیز احمــد، ص‌237؛ صفدر محمود، 
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حالی‌که کل‌شــان علمای دیوبندند.1 جماعت اسلامی مودودی2 خواهران را 
کاندیدا می‌دهند و به پارلمان می‌روند، اخوان‌المسلمین3 به‌عنوان بزرگ‌ترین 
نهضت اســامی در جهان، خواهران و زنانی را کاندیدا دادند و از این طریق 
به پارلمان رفتند و خود را کاندیدا می‌کنند و به‌عین شــکل تمام نهضت‌های 

ص‌158؛ مهدی حسن‌، ص‌95، پیرزاده‌، ص‌10. »مرکز تدوین«
1. دانشگاه اسلامی دارالعلوم دیوبند؛ در ۱۵ محرم سال ۱۲۸۳هـ ق، همزمان با ۱ می سال ۱۸۶۶م، 
پس از تخریب دهلی توسّــط مغول‌ها و سیطرۀ انگلیسی‌ها، به‌وسیلۀ شیخ قاسم ننطاوی و به کمک 

شیخ رشیداحمد گنگوهی به‌عنوان حامی معنوی آن، تأسیس شد. »مرکز تدوین«
ه‌ای از علمای اهل سنّت به رهبری سیّد ابوالأعلی 

ّ
2. جماعت اسلامی؛ در سال 1941 م، توسّط عد

ق حاکمیّت الهی و جاری و ساری کردن آن 
ُّ

مودودیG تأسیس شد. هدف اساســی آن، تحق
در تمام حوزۀ زندگی بشــریّت و اســتقرار یک دولت اســامی بود. البته حزب در ابتدا به‌صورتِ 
یک ســازمان مذهبی فعالیت می‌کرد و کم کم قالب یک حزب سیاسی را به خود گرفت. جماعت 
اســامی مخالف کمونیزم و سوســیالیزم است و به استقرار حکومت اســامی و ترویج قوانین و 
مقــررات طبق احکام قرآن فــرا می‌خواند. علامه مودودی حرکت خود را براســاس جامعیت دین 
اســام بنا نهاد. او در اثبات فراگیری و جامعیت دین با اســتناد به قرآن چهار اصل را بیان می‌کند: 
ط قدرت بزرگ به‎معنای قدرت ســلطه و چیرگی خداوند؛ 2- قبول و اطاعت 

ّ
1- حاکمیّت و تســل

ایــن حاکمیّت برتر؛ یعنی قبول اطاعت و بندگی خدا؛ 3- نظــام فکریِ و عملی که حاکمیّت برتر 
وضع می‌کند و مشــتمل بر شرع و قانون الهی‌اســت که زیربنای اساسی حاکمیّت خداوند قلمداد 
می‌گــردد؛ و 4- نظام مجازات و تشــویق یا قضاوت و پاداش که خداونــد برای اطاعت یا تخلف 
بندگان از این نظام در نظر گرفته‌است. نگاه: گیلانی، سیداسعد، جماعت اسلامی 1941 تا 1947، 
)لاهور: فیروز ســنز، 1992(، ص 47 – 22، عابد حســین بارکزهی، 1380، جماعت اســامی 
پاکســتان، تهران، نشر احسان، ص 17 و علی‌اکبر علیخانی و همکاران، 1384، اندیشۀ سیاسی در 
جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی – جلد دوّم، پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات 

اجتماعی جِهاد دانشگاهی، چاپ اوّل، ص: 7. »مرکز تدوین«
ی اسلام‌گراســت که در بســیاری از کشــورهای اسلامی 

ّ
3. اخوان‌المســلمین؛ یک جنبش فرامِل

بزرگ‌ترین جریان اپوزیســیون به‌شــمار می‌رود. این جریان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین گروه سیاسی 
ای  ط امام حسن‌البنَّ اسلامی‌ معاصر به‌شمار می‌رودکه در مارچ ۱۹۲۸م، در شهر »اسماعیلیه« توسُّ
شهیدG بِنا نهاده شد، مراحل دعوت در اخوان سه‌اند: 1. تعريف؛ 2. ساختن؛ 3. اجراءکردن؛ 
بــات؛ تجرد؛ برادری؛ 

َ
امّا ارکان بیعت اخوان ده اســت: فهم؛ اخــاص؛ عمل؛ جِهاد؛ قربانی؛ ث

ه/ رهبر ماست؛ 
ّ
ه' هدف ماست؛ رسول الل

ّ
اطاعت و اعتماد« و شعار اخوان این‌هاست: »الل

ه' از بزرگ‌ترین آرزو‌های ماست«. برای 
ّ
قرآن قانون ماست؛ جِهاد راه ماست؛ شهادت در راه الل

معلومات بیشــتر، نگاه شود: اخوان‌المسلمین هفتاد ســال دعوت، تربیت و جهاد، از دکتور یوسق 
قرضاوی و اخوان المسلمین در کشتارگاه‌های ناصر، از استاد جابر. »مرکز تدوین«
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اســامی در »مغرب«،1 »اندونیزیا«2 همه‌جا کشــورهای مسلمان زن و مرد 
مســلمان می‌روند، کاندیدا می‌کنند و کاندیدا می‌شــوند. آیا این بهتر است 
که یک زن مســلمانی که با دین‌تان آشناســت، با قرآن‌تان آشناست، با سنّت 
ت نمایندگی می‌کند که به 

ّ
پیغمبرتان آشناســت و از یک چهرۀ باتقوی و باعف

پارلمــان برود و یا یک چهره‌ای که نه بــه دین‌تان علاقه دارد، نه به مذهب‌تان 
ی‌تان ارزش می‌دهد و حتّی دشــمن جِهاد 

ّ
پروا دارد، نه بــه آبرو و هویت مل

و مجاهدت‌تان اســت، به پارلمان برود؟ کدام یک بهتر اســت؟ او و یا یک 
خواهر دین‌دار برود بهتر است؟

این‌چنین، چه بهتر اســت که یک برادری به پارلمان بــرود که آن برادر 
تاریخ‌تان را ساخته‌اســت، حیات خود را وقف راه دین و جِهاد ساخته‌است؟ 
منظورم سردار خان اســت که هر مرحله‌ای از زندگی‌اش وقف راه خدا و راه 
جِهاد بوده‌اســت. شــاید بعضی‌ها فکر کنند که در آنجا صحبت‌های خیلی 
داغ صورت می‌گیرد؛ امّا شــما باید بفهمید کــه در پارلمان همه‌کس و همه 
افراد صحبت نمی‌کنند؛ بلکه مجمع‌هایی هستند که وظیفۀ سخنگویی دارند. 
کســانی که از طرف جمعیّت به آنجا می‌روند، مثلی که ما در پارلمانِ گذشته 
پنجاه نفر داشــتیم، این پنجاه نفر که پنجاه نفــر صحبت نمی‌کرد! یک یا دو 
 با دانش و فهم اســامیِ 

ً
نفر صحبت می‌کنــد، دیگران تأیید می‌کنند و یقینا

و احســاس اســامی‌ای که برادرتان ســردار خان می‌تواند به خوبی از شما 
نمایندگــی کند یا از همه مهم‌تر اینکه شــما در برابر یــک آزمون قرار دارید. 
دشمنان جِهاد می‌گویند که مجاهدین خلع مردم شده‌اند، در میان مردم نفوذ 
ندارند، دیگر اینان را مردم رد کرده‌اند، با همین انتخابات و با رأی‌دادنِ بسیار 

1. مغرب؛ در فارسی به‌نام مراکش معروف است، در شمال‌غربی افریقا موقعیت دارد، مساحت آن 
۴۴۶۵۵۰ کیلومترمربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، 32119000 نفر تخمین شده‌است. دین 
رســمی آن اسلام و زبان رسمی آن عربی‌است. واحد پول آن درهمِ مراکش و پایتخت آن شهر رباط 

می‌باشد. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 110. »مرکز تدوین« 
2. جمهوری اندونزی؛ کشوری‌است که در آسیای جنوب‌شرقی و اقیانوسیه موقعیت دارد. مساحت 
آن 1904433 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2010م، 23251700 نفر تخمین شده‌است، 
زبان رســمی آن باهاســا اندونزیایی، واحد پول آن »روپۀ اندونزی« و پایتخت آن شهر »جاکارتا« 

می‌باشد. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 98.  »مرکز تدوین«
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قوی‌تان به چهره‌های بســیار عزیز و حمّاسه‌ســازتان، مثل سردار خان، شما 
خاک به دهن دشــمنان می‌زنید. می‌گویید چشــم‌تان کور! ما هنوز هستیم، 
صحنه به‌دســت ماســت، صحنه به‌دست مسلمانان اســت، رهبریِ جامعه 
به‌دست عناصر مؤمن و متعهد است، هنوز هم عناصر مجاهد در مابین مردم 
خود نفوذ عمیق دارد، اگر خدای ناخواســته رأی کم‌تر بدهید، کم‌تر حضور 
پیدا کنید، بی‌تفاوت شوید باز پشیمان می‌شوید؛ امّا پشیمانی سود نمی‌کند. 
توطیه‌های بســیار خطرناکی در راه اســت، توطیه‌هایی به‌نام‌های مختلفی؛ 
جنگ‌ســالار، ناقض حقوق بشــر.. روان است. منظورشــان از این حرف‌ها 
یِ ماست؛ لذا 

ّ
ســرکوبی اسلام، مســلمانان، مجاهدین، گروه‌های دینیِ و مل

اجازه ندهید که خدای ناخواســته کســانی از ما نمایندگی‌ می‌کنند، کسانی 
باشــد که آنان به ارزش‌های دینی ما معتقد نباشــند؛ روی همین ملحوظ از 
نظر من، این دو چهره از چهره‌های مناســب است و پیام من به شما این است 
ی و جِهادی 

ّ
که رأی‌دادن به این‌ دو نفر به نفع خود شــما، به نفع ارزش‌های مِل

و هویت‌های دینی‌تان اســت؛ البته برادران ارجمند دیگری اینجا هســتند در 
این دور مجلس نمایندگان کاندیدایند، برادر واقف یکی از آن چهره‌هاست و 
شاید بعضی برادران دیگری هم باشند. ما روی آنان بیشتر نمی‌پیچم؛ امّا برادر 
واقف هم به‌اصطلاح از شما دَه‌یک خواهان است که آن را خود شما می‌دانید 

که وقت جمع‌کردن خِرمن رأی‌تان دَه‌یک می‌دهید یا نمی‌دهید.
به همه‌حال؛ آن هم مربوط به شماســت. چیزی را کــه باز هم به تکرار 
برای‌تان می‌گویم، اینکه ماوشــما در یک مرحلۀ بســیار حسّاس قرار داریم، 
باید بکوشیم که عزّت و ســربلندی مسلمانان حفظ شود و ما باید پارلمان را 
کید  که من‌حیث یک پایگاه بسیار مهمی‌است را باید فراموش کنیم، باز هم تأ
می‌کنم نقش همه در این پارلمان مهم اســت. نقش کســانی که از جِهاد، از 
ی شما نمایندگی می‌کنند، نقش خواهرانی که از ارزش‌های 

ّ
هویت دینی و مل

ت‌مان نمایندگی می‌کنند، نقش همه بســیار مهم و 
ّ

دینــی و از خواهران باعف
باارزش است.

من دیروز در جلســه‌ای از خواهران در جرم، در محفلی که توسّط ادارۀ 
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کمپاین برادر ذکریای ســودا دایر شــده بود، با خواهرانی که آنجا بودند، یک 
موضوع را یاد کردم، من گفتم که این یک حقیقت است که مقام زن در پیشگاه 
اســام یک مقام بسیار شایسته‌ای‌است و اسلام اســت که به زن مقام بسیار 
باارزشــی را داده و از نظر اســام، خداوند زنان را طوری آفریده‌است که اگر 
ن زنان بالاتر اگر از  ین شود، تدیُّ

ّ
عاطفۀ دینی زن تحریک شــود، زن وقتی متد

مردها نباشد، کم‌تر نیست.
من این را هم برای‌شان قصه کردم که من دیروز پیش از اینکه اینجا بیایم، 
در تلویزیون الجزیره،1 مصاحبه‌ای داشتم با یک خانم جرمنی، که در گذشته 
نطاق »تلویزیون MBC«2 بود و ده ســال پیش‌تر مسلمان شده بود؛ امّا طی 
ده‌سال گذشته راجع به گپ‌های اسلامی خود، قضایایی که مربوط به خودش 
 بعد از اینکه به مکۀ مکرمه 

ً
بــود، با مطبوعات هیچ صحبت نمی‌کرد، اخیــرا

ه مشــرف شده بود، او آماده شده بود که پیام خود را 
ّ
رفته بود و به حج بیت الل

به دنیا و مردم برســاند و بعد از اینکه او حج کرده بود و کتابی هم نوشــته بود 
ه«، در اینجا جریان مسلمان‌شدن خود و  مشکلاتی 

ّ
به‌نام »از ام بی سی تا مک

را که در این دوران ده‌سال او متحمل شده بود، بیان می‌کند...3

1. الجزیره نام شــبکۀ تلویزیونی خبری ماهواره‌ای‌است که مرکز آن در شهر دوحه در قطر قرار دارد، 
الجزیره کانال‌های متعدد خاص تلویزیونی را علاوه برکانال اخبار به‌کار گرفته‌اســت. این کانال‌ها 
شامل، یک کانال زبان انگلیسی، مستند الجزیره، کانال ورزشی الجزیره، یک کانال عمومی ورزشی 
بــه زبان عربی، پخش زندۀ الجزیره، که همایش‌ها را در زمان واقعی خود، بدون هیچ‌گونه ویرایش 

یا اعمال نظر، پخش می‌کند و نیز یک کانال تلویزیونی برای کودکان می‌باشد. »مرکز تدوین«
Middle East Broadcast� مخفف MBC 2. مرکــز پخش خاورمیانه یا به اختصار ام‌بی‌ســی
ing Center، یک شــرکت رســانه‌ای متعلق به بخش خصوصی و مســتقل ماهواره‌ای عربستان 
سعودی‌است. ام بی سی نخستین گروه رسانه‌ای‌است که برنامه‌های سرگرمی و فیلم سریال و اخبار 
را به‌صورتِ رایگان در ده شــبکۀ تلویزیونی برای جهان عرب پخــش می‌کند. در حال حاضر مقر 
اصلی MBC GROUP در جده‌اســت؛ امّا شبکه‌ها در مدیا سیتی دوبی پخش می‌شوند. »مرکز 

تدوین«
3. البته این سخنرانی تمام ناشده‌است که متأسّفانه – تا کنون – نتوانستیم که به کامل آن دست یابیم. 

»مرکز تدوین« 





خطابۀ یک‌صدوشانزدهم
در میان مردم ولایت بدخشان

زمان: 1389 هـ ش؛
مکان: ولایت بدخشان.
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نیا والآخِرَة، 
ُّ

یْهِ أمــرُ الد
َ
حَ عَل

ُ
الِحَات وصَل تِمُ بِنَعْمَتــهِ الصَّ

َ
ذِی ت

َّ
ِ للهِ ال

ُ
حَمْــد

ْ
ال

 فِی 
َ

ی الأمانَة ونَصَحَ الأمّة وجَاهَد ة وأدَّ
َ
سال غَ الرِّ

َّ
ی مَن بل

َ
ــامُ عل لاةُ والسَّ والصَّ

 فی سبیلهِ 
َ

ی ‌آلِهِ وصَحابَتِه ومَن دَعَا بِدعوَتِه وجاهَد
َ
هِ حَقَّ جِهادِه وعَل

ّ
سَــبِیلِ الل

ین.1
َّ

الی یومِ الد
ه ادیب، والی ولایت بدخشان! 

ّ
برادر محترم جناب دکتور شاه ولی‌الل

رؤســای محترم ادارات امنیّتیِ، نظامیِ و ملکیِ! مهمانان عزیز! علمای 
بزرگوار! مــردم بافرهنگ! دین‌دار و مجاهد ولایت بدخشــان! جوانان 

ت‌مان!
ّ
ارجمند امیدِ امروز و فردای مل

هُ
ُ
بَرکات هِ وَ

ّ
الل

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل السَّ

در لحظاتی ماوشما با هم می‌بینیم که در عشرۀ اواخر ماه مبارک رمضان 
ت قهرمان و 

ّ
قرار داریم و هم در هفتۀ اســترداد اســتقلال افغانســتان که مل

مجاهدمــان همیــش در قیام‌های بزرگ دینــیِ و ملیِ خــود در برابر تهاجم 
حانۀ قدرت‌های طاغوتیِ و استعماریِ، ســرفراز و پیروزمندانه از میدان 

ّ
مسل

ت 
ّ
ت سرافراز کشورمان و به شما مل

ّ
برآمده‌اند. این روز پرافتخار را به همه مل

آزاده و آزادی‌دوست ولایت بدخشان تبریک می‌گویم.
ه اســت؛ یعنی ماه 

ّ
ناگفتــه نماند که ما در ماهی قــرار داریم که ایّام الل

صیــام، ماهی که پیغمبر گرامی‌مانY در احادیث مبارکی در اســتقبال این 

1. معنای خطبۀ فوق این اســت: ستایش ازآن خدایی‌اســت که نیکوی‌ها به یُمن نعمت او به پایان 
می‌رسد و تنها با اتکا به اوست که کار دنیا و عقبا اصلاح می‌گیرد، و درود و دعا به او که رسالت را 
ه' آن‌گونه که شایسته‌است جِهاد کرد 

ّ
رساند، امانت را ادا کرد و امّت را سفارش کرد و در راه الل

و درود بی‌پایان بر خانواده و یاران و دعوتگرانی‌که به دعوت او تا روز واپسین فرا می‌خوانند و در راه 
او جِهاد می‌کنند. »مرکز تدوین«



هبر
ط ر

خ

46

ماه فرموده‌اند: 
ه قیامه 

ّ
﴿أیّها النّاس لقد أظلکم شــهر عظیم، شــهر مبارک، شــهر جعل الل

  1﴾
ً
فریضة، صیامه فریضة و قیامه تطوعا

نْبِهِ﴾2
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
 غ

ً
 وَ اِحْتِسَابا

ً
انَ إِيمَانا

َ
﴿مَنْ صَامَ رَمَض

پیغمبرY با ظهور هلال نه‌تنها به مســلمانان؛ بلکه به همه انسان‌ها با 
خطاب ﴿أیّهــا النّاس﴾ این ماه را مبارک می‌خواند. بلــی؛ این ماه برای همه 
مبارک اســت. برای روزه‌داران و برای مسلمانان و غیرمسلمانان. و ناگفته هم 

نگذریم:
روزه قسمی‌که خداوندجل جلاله در قرآن‌کریم می‌فرماید: عبارت از یک پیوند عمیق 
ت‌های 

ّ
ت‌های مختلف، به‌خصــوص در مابین مل

ّ
تاریخی‌اســت در میان مل

اهل کتاب.
در جایی از قرآن‌کریم خداوندجل جلاله می‌فرماید: 

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَاك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَاأ

ونَ﴾3 
ُ

ق تَّ
َ
ت

یعنی فریضۀ روزه؛ یک پیوند مشترکی‌است که در میان شما مسلمانان و 
ت‌هایی که پیش از شما بودند، آن‌ها هم مثل شما مسلمانان، روزه برای‌شان 

ّ
مل

فرض گردانیده شده بود؛ تا آنان مثل شما تقوی را رعایت ‌کنند.
در ماه مبارک رمضان، ماهی که انسان مطابق به آداب، مطابق به اصول و 
برنامه‌های روزه، سر تا پا در خدمت ارزش‌های دینی خود قرار می‌گیرند. البته 
انسان با همۀ وجود روزه می‌گیرد؛ نه‌تنها از خورد و نوش پرهیز می‌کند؛ بلکه 

از حرف‌های ناشایسته، از غیبت، دروغ، و برخوردهای نادرست.
خلاصه از همۀ آنچه که باعث اذیت و آزار دیگران شــود و باعث نقص 
و نارسایی در شخصیت مســلمان گردد، از همه پرهیز می‌کند. البته همۀ ما 

ثیــن این حدیث را با این الفاظ، به دلیل وجود علی بن زید بن جدعان ضعیف خوانده‌اند؛ 
ِّ

1. محد
امّا آیات و احادیثی که بازگوکنندۀ فضیلت رمضان و فضیلت قیام و صیام باشــد، فراوان و بی‌نیاز از 

استدلال است. »مرکز تدوین«  
2. صحیح البخاری، شمارۀ حدیث: 38 و صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: 760. »مرکز تدوین« 

3. بقره /  183. »مرکز تدوین«
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در این ماه بسیار مبارک و پربرکت، مسئولیت‌ها و رسالت‌های بزرگی داریم.
چون صحبت‌های امروز ما در محور »صلح و امنیّت« اســت و هرچند 
دوســتان عزیزی که پیش از من صحبت کردند، صحبت‌های بسیار باارزشی 
در ارتباط به اهمیت صلح، جایــگاه صلح در دین، اهمیت صلح در زندگی 
ــی ما، مطالب باارزشــی را ایراد 

ّ
انســان‌ها، و اهمیــت امنیّت در حیات مل

فرمودند، باز هم ناگزیر نکات ذیل را خدمت عرض کنم:
کید می‌کند، از جمله در  قرآن‌کریم در آیات متعددی روی این موضوع تأ

این آیت می‌فرماید: 
 بَيْنَ 

ٍ
ح

َ
وْ إِصْلا

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
ق

َ
مَرَ بِصَد

َ
 مَنْ أ

َّ
جْوَاهُمْ إِلا ن نَّ ثِيرٍ مِّ

َ
يْــرَ فِي ك

َ
 خ

َّ
﴿لا

اسِ..﴾1  النَّ
یعنــی در تلاش‌ها و کارهای شــما مســلمانان، بوی خیری به مشــام 
نمی‌رسد؛ مگر آن کارهایی که در چارچوب پخش خیر و معروف و مُبارَزه با 
زشتی و منکرات انجام بدهید و آن کاری که در قسمت صلح انجام می‌دهید. 
این کارها در سرفهرســت کارهای نیک خدایی قرار دارد که خداوندجل جلاله از آن 

راضی می‌شود.
البته صلح و امنیّت نعمت بزرگ الهی‌اســت، بدامنی عذاب خداوندجل جلاله 

است. خداوندجل جلاله می‌فرماید:
انٍ 

َ
 مَك

ِّ
ل

ُ
ن ك ا مِّ

ً
د

َ
هَا رَغ

ُ
تِيهَا رِزْق

ْ
 يَأ

ً
ــة مَئِنَّ

ْ
ط  مُّ

ً
انَتْ آمِنَة

َ
 ك

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
ل

َ
هُ مَث

ّ
ــرَبَ الل

َ
﴿وَض

 يَصْنَعُونَ﴾2
ْ
انُوا

َ
وْفِ بِمَا ك

َ
خ

ْ
 وَال

ِ
جُوع

ْ
هُ لِبَاسَ ال

ّ
هَا الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
هِ ف

ّ
نْعُمِ الل

َ
 بِأ

ْ
رَت

َ
ف

َ
ك

َ
ف

ت‌هایی یاد می‌کند که آنان در یک زندگی بســیار 
ّ
اینجــا خداونــد از مل

هِ﴾ 
ّ
نْعُمِ الل

َ
 بِأ

ْ
رَت

َ
ف

َ
ك

َ
خوب و زندگی بســیار پرنعمتی قرار داشــتند؛ امّا آنان ﴿ف

وْفِ﴾
َ

خ
ْ
 وَال

ِ
جُوع

ْ
هُ لِبَاسَ ال

ّ
هَا الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
به نعمت‌های خداوندجل جلاله کفران کردند؛ ﴿ف

ت‌ها و به این شهرها لباس گرسنگی، خوف 
ّ
بنابراین خداوندجل جلاله به این مل

1. نســاء / 114. )در بسيارى از رازگويي‌هاى ايشان خيرى نيســت؛ مگر كسى كه ]بدين‌وسيله[ به 
صدقه يا كار پسنديده يا سازشى ميان مردم فرمان دهد..( »مرکز تدوین«  

2. نحل / 112. )و خدا شــهرى را مثل زده‌اســت كه امن و امان بود ]و[ روزی‌اش از هرسو فراوان 
م‏ىرســيد. پس ]ســاكنانش[ نعمت‌هاى خدا را ناسپاســىِ كردند و خدا هم به سزاى آنچه انجام 

م‏ىدادند، طعم گرسنگى و هراس را به ]مردم[ آن چشانيد.( »مرکز تدوین«
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و بدامنی را پوشانید. یعنی بدامنیِ در اثر کفران نعمت و امنیّت در اثر شکران 
و طاعت و عبادت الهی نصیب مسلمانان می‌شود.

به این اســاس ما از لحاظ دینی مکلفیت داریم که برای صلح کار کنیم؛ 
برای اینکه غضب الهی بر ما نازل نشود. ما باید در صلح و امنیّت به‌سر بریم 
و از جنگ و جدال خود را برحذر داشــته باشــیم و همچنان از لحاظ حیات 
اجتماعــیِ حیات بــدون امنیّت و صلح در زندگی، مفهوم خود را از دســت 
می‌دهد. تمام آرزوی‌هایی که انســان در جهت رشد و ارتقای مادّی و معنوی 
دارد، این است که باید جنگ و جدال از بین بر‌ود و با صلح و امنیّت است که 

انسان‌ها به آرزوی‌های بلند خود می‌رسند.
ی و نیاز اجتماعی‌است 

ّ
پس صلح برای ما یک وجیبۀ دینیِ، ضرورت مل

که باید در صلح و امنیّت زندگی کنیم.
امروز کسانی که می‌جنگند، باید از آنان پرسید؛ روی چه دلیل و حجّتی 
تحت نام طالب و یا هر نام دیگری مســاجد را منفجر می‌کنند. زن و طفل و 
کارگران بیچاره و مظلومی را - که برای به‌دســت‌آوردن لقمه‌نانی که از صبح 
تا شــام مصروف کارند - در خاک و خون غرق می‌کننــد، اینان چه منطقی 

دارند؟! و چه کسانی‌اند؟!
دیروز با تعدادی از افراد منســوب به گروه طالبان از ولســوالی شیندند1 
ح قرار داشتند، پشیمان 

ّ
که به منزل ما آمده بودند و از اینکه در این صف مســل

شــده بودند و حال می‌خواهند که با صلح همکاری کنند و شــخصیت‌های 
گاه و پرنفــوذی هم بودند، یک‌تن از آنان کــه از علمای جوان بود و  بســیار آ
سَــنَد به‌اصطلاح افتا را هم گرفته بود و به‌نام مفتی یاد می‌شد، راجع به جریان 
طالبان صحبتی داشــت و گفت که ما از سه گروه و مجموعه تشکیل شده‌ایم: 
یک‌تعداد کســانی‌اند که به دلیل اختلافات قومیِ کشمکش‌ها بالای زمین و 

1. شیندند از شهرستان‌های درجه اوّل و مشــهور استان هرات است. مرکز نظامی شیندند و میدان 
هوایی نظامی شیندند نیز در این شهرستان موقعیت دارد. باشندگان این شهرستان مصروف زراعت 
درَســکن، از جنوب با شهرستان‌های بالابلوک، خاک سفید 

َ
می‌باشــند. این شهرستان در شمال با ا

و اناردره، از شــرق با شهرستان پرچمن و از غرب به شهرســتان اناردره هم‌سرحد می‌باشد. نگاه: 
جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 915. »مرکز تدوین«



ش
هـ 

 13
81

8 و 
2 ،

85
 ،8

8 ،
13

89
ی 

ل‌ها
سا

قۀ 
فر

 مت
ای

ی‌ه
نران

سخ
وع 

جم
م

49

یا به‌خاطر جرم و جنایتی که در ولایات و ولســوالی‌های خود انجام داده‌اند، 
فرار کردند و به‌عنوان یگانه پناهگاه خود همین صفی را که به‌نام صف طالب 
اســت، انتخاب کردند. این گروه عناصر مجرمی‌اند کــه این پناهگاه، فقط 

پناهگاه جنایت برای اینان شده‌است؛
گاه اســت که در  دســتۀ دوّم؛ مجموعۀ وســیعی از طالبان بی‌خبر و ناآ
مــدارس دینی مصروف درس و تعلیم بودند؛ امّا مفتیان جاهل و خودغرضی 
بــا تبلیغات مغرضــی مغز اینان را پــر از تبلیغات ناروا ســاخته و اینان را به 

سنگرهای جنگ کشانده‌اند.
او می‌گفت: زمانی که کمی رشــد کردیــم و درس خواندیم، دیدیم که 
در کشــور همسایه کسانی هســت که به‌نام مفتیان، به طالبان فتوی می‌دادند 
و اینان برای ما می‌گفتند: شــما بروید برای جِهاد به افغانســتان! تعدادی از 
گاه بودیم و قضایا  گاهی‌مان اندکی از لحاظ علمی خوب‌تر بــود و آ ما کــه آ
را خوب می‌فهمیدیم که ریشــۀ جنگ در کجاست؟ از آنان پرسیدیم: مولوی 
صیب‌ها اگر قرار باشــد به ضد مظاهر بی‌دینی بجنگیم، چرا به ما نمی‌گویید 
که ما در پاکســتان1 اعلان جِهاد کنیم و در اینجــا بجنگیم؟ در حالی‌که در 
افغانســتان مظاهر بی‌دینی آن‌قدر زیاد نیســت که در اینجا هست، چرا به ما 

فتوی نمی‌دهید که در اینجا بجنگیم و جِهاد بکنیم؟!
چون دلیل نداشتند، می‌گفتند: مصلحت نیست و شما بچه‌ها این گپ‌ را 

نمی‌فهمید! و حتّی تهدید می‌کردند که ممکن است دستگیر و بندی شوید.
و گروه سوّمی این مجموعه؛ یک مجموعۀ اجیر و مزدوری‌است که آنان 
در رهبریِ قرار دارند و با دســتگاه‌های اســتخبارات مختلفی ارتباط دارند و 
از آنــان پول می‌گیرند و مجموعۀ بی‌خبر از طالبانی را که از دین و سیاســت 
گاهی‌های بسیار محدودی دارند، به‌عنوان دفاع‌کنندۀ چوب سوخت استفاده  آ
می‌کنند و خون اینان و خون هموطنان‌شــان را می‌ریزاننــد؛ تا آنان از منافع 

1. جمهوری اســامی پاکستان؛ کشوری‌است که در جنوب‌غربی قارۀ آسیا موقعیت دارد. مساحت 
آن 796095 کیلومترمربع و جمعیّت آن در ســال 2010م، 184405000 نفر تخمین شده‌است. 
زبان رسمی آن اردو، انگلیسی، پایتخت آن شهر »اسلام‌آباد« و واحد پول آن روپیۀ پاکستان است. 

نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 100. »مرکز تدوین«
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نــاروای مادّی‌ای کــه دارند دفاع کننــد و در خدمت دســتگاه‌های جهنّمیِ 
 آن دســتگاه‌ها نه‌تنها به اسلام هیچ ارتباطی ندارند؛ 

ً
استخباراتی‌ای که اصلا

بلکه دشمنان اسلام و مسلمانان‌اند، بوده باشند و توسّط اینان در اصل توسّط 
همین دستگاه‌ها رهبری و هدایت و رهنمایی می‌شوند.

 این مفتی جوان این موضوع را بســیار دقیق بررسی کرد و کسانی که 
ً
یقینا

با او، آنجا پیش ما آمده بودند، همه شخصیت‌های بسیار مؤثری بودند، آنان 
گفتند: حال ما نه‌تنها اینکه خودمــان در میان گروه‌های طالب کار می‌کنیم؛ 
بلکه بــا مال، با جان و با هرچــه که داریم، ما دیگــر در خدمت صلح قرار 
خواهیم گرفت و این کار هم این اســت که ما دریافتیم، راهی که ما می‌رویم 

ی و یک تباهی و گمراهی محض است.
ّ
مخالف دین، مخالف مصلحت مِل

 قســمی‌که پیش‌تر جوان ارجمندی به نمایندگی از جوانان اشــاره 
ً
یقینا

کرد؛ مگر شــرم‌آور نیســت که کودکی را بِبَری که تازه در ســنین ده، یازده و 
یا دوازده اســت، پدر و مادرش به آرزوی اینکه برود تحصیل دین و مســایل 
دینی را فرا بگیــرد؛ امّا این‌ها او را به مراکزی می‌برند، مراکز اســتخباراتی و 
 فهمیده نمی‌شود که چه کسانی دارند که این را اداره 

ً
مراکز خطرناکی که اصلا

می‌کنند؟ می‌برند، به ظاهر عبا و قبا و به شکل ملا و طالب؛ امّا درواقع عناصر 
بسیار دشمن و تهی از همه ارزشــی‌های دینیِ و علمیِ، این اطفال را طوری 
مغزشــویی می‌کنند که ضد همه چیز می‌شوند و به دروغ به‌اصطلاح »چِک 
داخل‌شدن بهشت« را برای‌شان می‌دهند. برای‌شان گفته می‌شود، وقتی رفتی 
مســجدی را منفجر ساختی و یا در یک مجموعه‌ای از مردم هرکسی که بوده 
باشــد، خلاصه هر مسلمان و هر انسانی را که در افغانستان هدف قرار دادی 

و بکشی، بهشت می‌روی.
نتیجۀ این فتواهایی جاهالانه را می‌بینم که نه‌تنها در افغانستان فاجعه‌آور 
بوده که امروز وضع کشور همسایۀ پاکستان را می‌بینیم فاجعه‌بار ساخته‌است؛ 
تا جایی که در یک هفتۀ گذشته در اثر برخوردهای داخلی در کراچی 500 نفر 
کشته شــد. در حادثۀ انفجاری که در داخل یک مسجد در جمرود، در خیبر 
پشتونخواه صورت می‌گیرد، می‌بینیم که انتحاری خود را در میان نمازگذارانی 
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را که به نماز تراویح رفته بودند، منفجر می‌ســازد که در پی آن، بیش از پنجاه 
وچندنفر کشته شد و بیش از یک‌صدوچند نفر، سخت مجروح شده بودند.

آیا مدارس دینی و علمای دینی چنین درسی را به شاگردان خود می‌دهند 
که بروند و نمازگذاران را در ماه مبارک رمضان؛ یعنی کسانی را که در پیشگاه 

خداوند مشغول راز و نیازند، منفجر بسازند؟ این در کدام کتاب هست؟!
ت‌های 

ّ
ــت ما و مل

ّ
جز اینکه در کتاب‌های دشــمنان دین و دشــمنان مل

 یک حرکت خطرناک است، باید همه را از 
ً
مسلمان باشــد! این حرکت واقعا

این حرکت برحذر داشــته باشیم، اهل مدرســه از همه بیشتر باید متوجه این 
جریان باشند که این جریان برای بدنامی اهل مدرسه و اهل علم است. 

بی‌گمان علمای دینیِ بســیار محترم ما در افغانستان و پاکستان و مِنطقه 
کســانی بودند که می‌فهمیدند و مردم به فتوای اینان به سنگرهای جِهاد رفتند 
و می‌روند و در برابر قدرت‌های اســتعماری مُبارَزه می‌کنند، این‌ها هستند که 
مشکلات و پرابلم‌های بســیار سنگین قومی و اختلافات و نزاع‌های قومی را 
حل می‌کردند، این‌ها هســتند که در برابــر منکرات تلاش و فعالیت کردند و 

می‌کنند.
بناءً از محبوبیت خاصی در میان مردم برخوردار بودند؛ لذا این دسیسه 
 
ً
ت‌های مسلمان، نسبتا

ّ
 به‌خاطر از بین‌بردن همین احترامی که در دل مل

ً
دقیقا

وجود داشت، طراحی شده؛ تا این‌ها را طوری در ذهنیت‌ها بکوبند. اگر روزی 
باز این‌ها بخواهند که به‌عنوانی، در پیشــاپیش مردم قرار بگیرند و مردم را به 
یک موضوعی سوق بدهند، مردم برای‌شان بگویند که مگر شماها نیستید که 
چِک بهشت می‌فروختید؟ یعنی مثل همان روزهایی که کشیش‌های مسیحی 
پیش از این در میان خود این چک‌های بهشــت را به عناصری که سراسر در 
گناه غرق بــود، در مقابل پول و در مقابل یک‌سلســله منافع می‌دادند که تو 
برو بهشــتیِ شدی، می‌روی داخل بهشــت!  این کشیشان با نظام‌های فاسد، 
ت‌ها را سرکوب کرده بودند، وضع و 

ّ
دست‌به‌دســت همدیگر داده بودند و مل

حالت طوری آمد که انقلاب‌هایی در کشور‌های مسیحی به‌میان آمد. 
دیروز این کشیشــان نقش خــود را در نظام سیاســی به‌عنوان یک حق 
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الهی تبلیغ می‌کردند که ما حق داریم از طرف خداوند که زعیم کشــور را ما 
س اســت و این یک حق 

ّ
تعیین بکنیم و کســی را که ما تعیین می‌کنیم او مقد

الهی‌است که خدا برای ما داده و ما این حق را داریم که این جامه را به شخص 
دیگری بپوشانیم؛ یعنی زعامت سیاسی را؛ امّا وضع و حالت، اروپا را به کجا 
کشاند؟ انقلاب‌های مختلفی به‌میان آمد، در یکی از انقلاب‌ها و حملاتی که 
بالای مراکز کشیش‌ها و مسیحیان شد، شعارشان این بود که آخرین امپراطور 
س می‌خواهند بدون ارادۀ مردم حکومت 

ّ
ظالــم را - که به‌نام حقِّ الهی و مقد

بکنند - با رودۀ آخرین کشــیش - زنده مانده باشــد - به دار بکشــید؛ یعنی 
نه کشــیش را زنده بمانید و نه کســانی را که این‌هــا را حمایت می‌کردند. از 
همین‌جا بود که دین از سیاســت جدا شــد و دیگر نقش رهبریِ کشیشان که 
ت‌های اروپایی در اختیارشــان بود، امروز 

ّ
س بودند و همه چیز مل

ّ
دیروز مقد

 به‌دور داشــته شده‌اند و نه‌تنها دین از سیاست جدا و سیاست 
ً

از جامعه کاملا
ت همین 

ّ
 دین مســیحیت مفهوم خود را به عل

ً
از دین جدا شــد که دیگر اصلا

حرکت‌ها از دست داد.
باید اهل علم و مدارس ما متوجه باشــند؛ نشود که چنین یک دسیسه‌ای 
مات این کار را می‌بینیم و به‌اصطلاح 

ّ
 که ما مقد

ً
پشت سر بوده باشــد و یقینا

بری« می‌کنیم، می‌بینیم که این‌چنین یک هدف درست 
ُ
وقتی »صُغری« و »ک

به‌خاطری که دین و اهل دین، مدرســه و اهل مدرســه و اهــل علم را بدنام 
بسازند، درست سنجیده شده‌است.

شــما خوب ببینید! در طی همین چند ماه اخیر، چه کســانی را انفجار 
دادند؟ آیا در میان این‌ها کسی متهم به بی‌دینی و فساد اخلاقی بود؟

 نه‌خیر؛ بلکه بهترین چهره‌های جِهادیِ، شــخصیت‌های باتقوی و حتّی 
قومندانانی را به شــهادت رســاندند که در این اواخر اکثرشان مصروف این 
بودند که قرآن را حفظ بکنند و در پهلوی مأموریت‌های‌شــان، دروس دینی را 
شروع کرده بودند، شب‌ها به تهجد برمی‌خاستند؛ حتّی کوشش می‌کردند که 
با همین طالبان هم با جنگ روبه‌رو نشوند، به همین سبب از راه‌های مختلف 
طالبان را به صلح و هم‌زیســتی دعوت می‌کردند. شــخصیت‌هایی باتقوایی 
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همانند جنرال داود شــهید،1 ملا شاه‌جهان شــهید،2 عبدالرحمن سیّدخیلی 
شــهید،3 خان‌محمّد شهید4 و احمدولی کرزی، برادر کرزی صاحب که یک 
مجاهد و انسان بسیار صالحی بود و امثال اینان بسیاری از قومندانان معروف 
جِهادی و بهترین شــخصیت‌ها را گرفتنــد و تصفیه می‌کنند و ترور می‌کنند؛ 

یعنی خوب سنجیده این کار را می‌کنند.
من یقین دارم علمای بزرگوار ما که اینجا هستند، رئیس صاحب شورای 
صلح ما و رئیس شورای ولایتی ما همگی از خانواده‌های علمیِ و از خانوادۀ 
اهل مدرســه‌اند، اینان خود می‌فهمند که آیا طالبــان ما این‌قدر پلان‌گذاری 

1. شــهید جنرال محمّدداود داود فرزند حاجی محمّد حســین، در سال 1344هـ ش، در ولسوالی 
فرخــار ولایت تخــار دیده به جهان گشــود. وی دوبــار ازداوج کرده و از وی چهــار فرزند باقی 
مانده‌اســت. او تازه جوان شــده بود که به‌صفوف نیروهای مُقاوَمت علیه اشغالگران روسی، شامل 
جبهات جمعیّت اســامی افغانســتان گردید.  در دوران مُقاوَمت جبهــات ولایت تخار را رهبری 
می‌کرد و در شکست طالبان نقش اساسی بازی کرد. وی در پُست‌های قومندان قول اردو در ولایت 
قندز، چندین ســال به‌صفت معین مُبــارَزه برضد مواد مخــدر، در وزارت داخله و مدت یک‌ونیم 
ســال به‌صفت قومندان زون 303 پامیر ایفای وظیفه کرده بود و سرانجام حوالی عصر روز شنبه، 7 
جوزای ســال 1390هـ ش، در حادثۀ المناکی، در ولایت تخار همراه با جنرال شــاه‌جهان نوری و 
چند تن دیگر به شــهادت رســیدند. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 7، دور ششم، سال دهم، شمارۀ 

نهم، 14 جوزای 1390هـ ش. »مرکز تدوین«
2. شهید جنرال ش��اه‌جهان نوری در 1344هـ ش، در ولســوالی فرخار ولایت تخار به دنیا آمد و 
در ســال 1361هـ ش - که هنوز 17 سال داشــت- به کاروان مبارک جِهاد پیوست. مرحوم نوری 
مسئولیت‌های زیادی را چه در دوران جِهاد و مُقاوَمت و چه پس از آن، به‌دوش داشتند که عمده‌ترین 
آن‌ها مسئول فرهنگی »غُند صلاح‌الدین ایوبی« معاون و مســئول عقیدتیِ سیاسیِ کندک پنجم، 
قومانــدان غند 32  قومندان لــوای 999، قومندان امنیۀ ولایت‌های بدخشــان، غور و تخار ایفای 
وظیفه کرد و ســرانجام در هفتم جوزای1390هـ ش، به شــهادت رسیدند. نگاه: روزنامۀ ماندگار، 

ص: 4، سال چهارم، شمارۀ 824، یک‌شنبه، 7 جوزای 1391 هـ ش. »مرکز تدوین«
3. شــهید دگرجنرال مولانا عبدالرحمن ســیّد خیلی فرزند مرحوم الحــاج مولوی حضرت‌الدین 
ین در روستای »کهنه‌قلعۀ« ولسوالی 

ّ
ترکیبی ســیّد خیلی در سال 1347 هـ ش، در یک خانوادۀ متد

ســیّد خیل ولایت پروان به دنیا آمد. و پس از عهد جِهاد و مُقاوَمت در پُس��ت‌های مختلف در راه 
تأمیــن امنیّت در ولایات پروان، بغلان و قومندانی امنیۀ کندز فعالانه و موفقانه وظیفه اجرا کرد و با 
یــک عمر مُبارَزه و جِهاد، در 19 حوت 1389هـ ش، از اثر یک حملۀ انتحاری در ولایت کندز، به 

شهادت رسید. نگاه: سپیدار آزادی 2، ص: 9 - 12. »مرکز تدوین«
4. شــهید خان‌محمّد مجاهد فرزند حاجی دادمحمّد در سال 1340 هـ ش، در ولسوالی ارغنداب 
س جِهاد پیوســت و بعد از 

ّ
ولایت قندهار دیده به‌جهان گشــود. در جوش جوانی‌اش به‌صف مقد

پیروزی هم، همه عمرش را صرف دفاع  از حریم دین، عقیده، بازســازی، تأمین امنیّت و صلح در 
کشورش کرد. سرانجام این مرد مجاهد در 1/26/ 1390 هـ ش، به شهادت رسید. »مرکز تدوین« 
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دقیق را بلدند و تا هنوز دستگاه‌های امنیّتی‌مان به‌صورتِ درست از یک حادثه 
خبر نمی‌بودند که این‌ها به‌صورتِ دقیق خبر می‌شدند.

: در مورد اجتماعی که در تخار صــورت می‌گیرد، می‌دانند که در 
ً

مثــا
کدام ساعت و چه وقت این واقعه صورت می‌گیرد.

در حالی نیروهای امنیّتی ما از این مسایل خبری ندارند؛ امّا این‌ها همه 
مسایل را خبر می‌شوند و بر وقت می‌آیند و دست به این عملیات می‌زنند؟ یا 
به گونۀ مثال به عملیاتی که در انترکانتیننتال می‌شود، نگاه کنید و یا امثال آن. 
 یک‌سلسله دسایس بسیار خطرناکی‌است که همۀ ما باید متوجه 

ً
این‌ها تماما

آن باشــیم. همۀ مردم افغانســتان و از همه کرده اهل مدرسه ما و اهل علم و 
علمای دینی و طلبۀ دینی ما ســخت متوجه باشند که این جریان یک جریانی 
نیست که به نفع اســام، به نفع مدرسه و به نفع طالبان باشد؛ بلکه به‌خاطر 
ســرکوبیِ و نابودی و بدنامی این‌هاســت که این جریان به‌وجود آمده‌است و 

آغازش را هم می‌دانیم که چه رقم به‌میان آمد؟!
ما می‌بینیم که تعدادی از طلبه، تعداد زیادی از اهل مدرسه که از جریان 
خبر نبودند، به‌شــمول حافظان قرآن‌کریم کشته شدند و در این میان علمای 

جوان بسیاری کشته شدند، بیچاره‌ها خبر نبودند که ما چه می‌خواهیم؟
تنها برای‌شان گفته شد که بروید شما به‌خاطر شریعت جِهاد کنید، حتّی 
در داخل افغانســتان در دوران مُقاوَمت طوری به دروغ تبلیغ می‌کردند که در 
ســنگرهایی که مجاهدین هستند، در آنجا روس‌ها هستند، أذان نیست، نماز 
نیســت و حتّی بســیار وقت‌ها چنین شده‌اســت که طالبان که به جنگ آمده 
بودند، وقتی آواز أذان را شــنیدند، از کسانی که آن‌ها را به دروغ به این سنگر 
جنگ آورده بود، پرسیدند: مگر شما نمی‌گفتید که اینجا أذان وجود ندارد؛ امّا 

این آواز أذان از سنگرهای آن‌ها شنیده می‌شود! 
به همه‌حال؛ این یک دسیســۀ خطرناکی‌اســت که پیش از اینکه دولت 
و یا دوســتان و برادران ما در شــورای عالی صلح به‌خاطر آن تلاش می‌کنند، 
باید خود کسانی که خود را منسوب به گروه طالب می‌دانند، متوجه باشند که 

راهی را که رفتند، راه غیراسلامی و مخالف ارزش‌های دینی‌است.
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کید کنم:   به هرحال؛ می‌خواهم روی چند موضوع تأ
اوّل؛ سخن من متوجه علمای دین ‌ماست. علمای دینی ما می‌فهمند که 

پیغمبر اکرمY فرموده‌اند:
ه یــوم القیامه بلجام من النار﴾1 أو 

ّ
ه، الجمه الل

ّ
 مِمّا علمه الل

ً
﴿مــن کتم علما

کما قال؛
)کســی‌که علم را خدا برایش داده کتمان بکند و بر مردم نگوید، تبلیغ نکند، 
خداونــد در روز قیامت لجام آتشــین را در دهان چنیــن علمایی که کتمان 

کردند، با این شکل آن‌ها را تعذیب می‌کند.(
از همه بیشتر علمای دینی ما به حکم ادای مسئولیت دینی‌شان و از اینکه 
خود را از این اِنذار الهی برحذر و به‌دور داشته باشند، متوجه این مسئله بوده 

باشند؛ مگر نه این است که خداوندجل جلاله می‌فرماید:
 

َ
لِك

َ
ى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذ

َ
 عَل

َ
 مِن بَنِي إِسْــرَائِيل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ال

ُ
﴿ل

 
ْ
انُوا

َ
بِئْسَ مَا ك

َ
وهُ ل

ُ
عَل

َ
ــرٍ ف

َ
نك  يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ

َ
 لا

ْ
انُوا

َ
ونَ * ك

ُ
 يَعْتَد

ْ
انُوا

َ
ك بِمَا عَصَــوا وَّ

ونَ﴾2
ُ
عَل

ْ
يَف

یعنی مردمی که یکدیگر خود را از منکرات منع نمی‌کنند و بنی اسرائیل 
که این کار را کردند، مورد لعن خداوند قرار گرفتند، هم به زبان حضرت داود 
و هم به زبان حضرت عیســی – علیهم‌السلام - این کارهایی که روان است، 
 مُبارَزه صورت بگیرد، تا هم خود، هم 

ً
یکی از منکرات است. باید با این جدا

مردم خود و هم طالبان را نجات دهیم. 
وظیفــۀ علمای ما نســبت به همه، ســنگین‌تر و مهم‌تر اســت. بعد از 
علمای ما، عامۀ مردم باید ســخت متوجه باشــیم. شــما بدخشانیان خوب 

1. این حدیث با عبارات متفاوت روایت شده‌است که نزدیک‌ترین آن‌ها به روایت بالایی این‌هاست:  
هُ یومَ القیامةِ، بلجامٍ من نار﴾  صحیح ابن حبان 96، المســتدرک از 

ّ
، ألجمه الل

ً
تمَ علما

َ
1 - ﴿مَن ک

ه بلجامٍ من نارٍ یوم القیامة﴾ صحیح أبی داود، 
ّ
حاکم 346؛ 2 – ﴿من سئل عن علمٍ فکتمه ألجمه الل

ه إیاه ألجمه بلجامٍ من نارٍ﴾ طبقات 
ّ
 علمه الل

ً
المحــدث البانی، الرقم: 3658؛ 3 - ﴿من کنم علما

الشافعیین، أفق 73 العزو: 315، مؤلف ابن کثیر. »مرکز تدوین«
2. مایده / 78 – 79. )از ميان فرزندان اســرایيل آنان كه كفر ورزيدند به زبان داود و عيسى بن مريم 
ه[ تجاوز 

ّ
مــورد لعنت قرار گرفتند، ايــن ]يكفر[ به‌خاطر آن بود كه عصيان ورزيــده و ]از فرمان الل

مك‏ىردند، ]و[ از كار زشتى كه آن را مرتكب م‏ىشدند، كيديگر را باز نم‌ىداشتند، راستى چه بد بود 
آنچه مك‏ىردند.( »مرکز تدوین«
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به‌خاطر دارید؛ تا زمانی‌که طالبان حتّی تا تخار1 آمده بودند، شــما ولسوالی 
به ولســوالی می‌رفتید هیچ‌کس، احساس بدامنی نمی‌کرد. حتّی من به‌خاطر 
دارم پیره زنی از ناروی2 که خود را وقف خدمت به تعلیم و تربیه ســاخته بود، 
در آن روزها از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر می‌رفت و همان کمک‌هایی را 
 احساس امنیّت می‌کرد، هیچ‌کس از 

ً
که داشت با خود گرفته می‌برد؛ امّا کاملا

او نمی‌پرســید که این خارجی‌است و او هم نمی‌ترسید که کسی به من اذیت 
و آزار بدهــد. این در حالی بود‌ که طالبان در تخار وجود داشــتند. امروز که 
 طالبان وجودِ مرکزیت‌شان در داخل افغانستان نیست؛ بلکه مراکزشان 

ً
اصلا

در کویته و در وزیرســتان و در جاهای دیگر است و افرادی هم که می‌آیند به 
اینجا، خیلی دزدانه هم می‌آیند.

پس نباید بدخشــانیان ما اجازه بدهند که خدای ناخواســته افرادی پیدا 
شــوند که به‌نام طالب باز خانۀشان را بدامن بســازند. اگرچه در همه‌جا باید 
تلاش کنیم که جنگ‌ها خاتمه پیدا بکند و امنیّت حاکم شــود و به‌خصوص 
در ولایت بدخشان؛ زیرا مردم بدخشان اگرچه مردم بافرهنگ، آزادی‌دوست 
و فرهنگ‌دوست‌اند؛ ولی مردم فقیر و ناتوان‌اند و راستی در یک محاصره قرار 
دارند، خدای ناخواسته اگر ولسوالی‌ها بدامن شود و به‌خاطر سرکوبی عناصر 
 جنگ صورت می‌گیرد - از زمین و 

ً
آشــوبگر جنگ صورت بگیرد - که طبعا

هوا مورد بمبارد قرار می‌گیرد، خانه‌های مردم ویران می‌شــود و مردم مجبور 
می‌شــوند که خانۀ خود را تــرک بگویند. در این حالــت این‌ها کجا بروند؟ 
کســانی‌که در مناطق سرحدی قرار دادند و مناطق شرقی و جنوبی افغانستان 
و حتّی غربی افغانستان شاید به کشورهای همسایه بروند و مهاجر شوند؛ امّا 
مردم بدخشان کجا می‌روند؟ در دریای آمو خود را غرق کنند؟ جای دیگری 

خار؛ یکی از ولایت‌های شمال‌شرقی افغانستان است. مساحت آن 12457,8 کیلومتر مربع و 
َ
1. ت

جمعیّت آن در سال 1391 هـ ش، 933,7 نفر محاسبه شده‌است و مرکز آن شهر تالقان است. نگاه: 
جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 462 - 467. »مرکز تدوین«

2. ناروی یا نروژ؛ یکی از کشــورهای شــمال اروپاست، مســاحت آن 323758 کیلومترمربع و 
جمعیّت آن در ســال 2010م، 4888000 نفر تخمین شده‌اســت، زبان رسمی آن نروژی، واحد 
پول آن »فرانک ســی اف‌آ« و پایتخت آن شهر اسلو می‌باشد. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 

111. »مرکز تدوین« 
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اینجا وجود ندارد، هیچ کشوری این‌ها را نمی‌پذیرد.
بر این اســاس ما هم به‌خاطر دفاع از دیــن و ارزش‌های دینی‌مان، هم 
به‌خاطــر تأمین امنیّت مردم خودمان باید اجازه ندهیم که خانۀ پرامن ما - که 
دیروز کانون امن و سلامتی بود - خدای ناخواسته به یک ولایت بدامن تبدیل 

شود.
گروه‌هــای مختلف دیگری، به‌ویژه جوانان ما نقــش عمده‌ای را در این 
عرصه دارند. اینان می‌توانند کارهای بسیار زیادی را در این راستا انجام بدهند 
و جوانان باید در میان‌شــان روشنگری داشته باشند. جامعۀ مدنی ما، معارف 
کید می‌کنم، منابر ما به‌حیث پایگاه رهبری باید  ما از همه عمده‌تر بــاز هم تأ
نقش خود را بازی کنند. من در یکی از صحبت‌هایی که در شــورای علما در 
کابل1 داشــتم، این موضوع را به ایشان رساندم که علمای محترم! شما مطابق 

به هدایت پیغمبر اکرمY وارثین انبیایید:
وا العِلمَ..﴾2

ُ
ث كِن وَرَّ

َ
 وَل

ً
 وَلا دِينَارا

ً
وا دِرهَما

ُ
ث م يُوَرِّ

َ
نبِيَاءَ ل

َ
﴿وإِنَّ الأ

]پس شما هم باید روشنگری کنید و چیزی را پنهان نکنید.[3

1. کابــل؛ یکی از ولایات مهم حوزۀ مرکزی و پایتخت افغانســتان اســت که مرکز آن شــهر کابل 
می‌باشــد که دارای 15 واحد اداری‌اســت. مســاحت آن 4523,9 کیلومتر مربع و جمعیّت آن به 
اســاس راپور رســمی ادارۀ مرکزی احصائیه در ســال 1392هـ ش، حدود 4532,9 نفر تخمین 

شده‌است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 157. »مرکز تدوین«
 وَلا 

ً
وا دِينَارا

ُ
ث ــمْ يُوَرِّ

َ
 الانْبِيَاءِ، إِنَّ الانْبِيَاءَ ل

ُ
ة

َ
مَاءَ وَرَث

َ
عُل

ْ
2. بخشــی از حدیث مبارکۀ آتی‌اســت: ﴿إِنَّ ال

 وَافِــرٍ﴾  )علما وارثین انبیایند، انبیا دینار و درهمی به 
ٍّ

 بِحَظ
َ

ذ
َ

خ
َ
ه أ

َ
ذ

َ
خ

َ
مَنْ أ

َ
مَ ف

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
ث ا وَرَّ  إنمَّ

ً
دِرْهَمــا

ارث نگذاشــتند و تنها علم را به ارث گذاشتند، کسی‌که از آن بهره برد به حد کافی بهره برده‌است.( 
نگاه: سنن ترمذی، شمارۀ حدیث: 2898.  رواه الترمذی وغيره وصححه الألبانی. »مرکز تدوین« 
3. بخش‌های پایانی این ســخنرانی در نوار قطع شده‌اســت، لذا متأسّــفانه نتوانستیم، به آن دست 

یابیم. »مرکز تدوین« 





خطابۀ یک‌صدوهفدهم
در یادبود از مولانا ]عبدالرحمن[ سیّدخیلی شهید

مکان: کواهدامن، کابل.
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ی 
َ
لامُ عَل لاةُ وَالسَّ مِین وَالصَّ

َ
ِ للهِ رَبِّ العَال

ُ
حَمْد

ْ
حِیْم * ال حْمنِ الرَّ هَ الرَّ

ّ
بِسْــمِ الل

 فِی 
َ

عْوَتِهِ وَجاهَد
َ

رَفِ الأنبیاءِ وَالمُرسَ��لِینَ وَعَلی آلهِ وَصَحابَتهِ وَمَن دَعَی بِد
ْ

أش
 القائلین.1 

ُ
ق

َ
مِ كِتَابِهِ وَهُوَاصد

َ
ى فِي مُحْك

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 ت

َ
ال

َ
ينِ* ق

ِّ
ى يَوْمِ الد

َ
سَبیلهِ إِل

مْ 
ُ
ك

َ
انَ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
حِيمِ ﴿ل حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
جیم * بِسْــمِ الل یطانِ الرَّ

ّ
هِ مِنَ الش

ّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
ا

ثِيرًا 
َ
هَ ك

َّ
رَ الل

َ
ك

َ
يَوْمَ الخِْرَ وَذ

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
مَن ك

ِّ
 ل

ٌ
سْوَةٌ حَسَــنَة

ُ
هِ أ

َّ
فِي رَسُــولِ الل

هُ 
َّ
 الل

َ
ق

َ
هُ وَصَد

ُ
هُ وَرَسُــول

َّ
نَا الل

َ
ا مَا وَعَد

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
حْزَابَ ق

َ ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
ى ال

َ
ــا رَأ مَّ

َ
* وَل

وا 
ُ

وا مَا عَاهَد
ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
سْلِيمًا * مِنَ ال

َ
 إِيمَانًا وَت

َّ
هُ وَمَا زَادَهُمْ إِل

ُ
وَرَسُول

2﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن يَنتَظِرُ وَمَا بَد ى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
الل

ه گذر و از مردم 
ّ
در آغــاز از مجاهدمرد قهرمان برادر عزیز میرامــان الل

کوهدامن که سرزمین‌شــان و ســرزمین شمالی، ســرزمین مردخیز در طول 
ه 

ّ
 اظهار سپاس می‌کنم که شما و در رأس‌تان برادر میرامان الل

ً
تاریخ بوده، قلبا

نمایندۀ شما در پارلمان به‌عنوان یار، همسنگر و دوست بسیار نزدیک قهرمان 
شهیدمان مولانا عبدالرحمن سیّدخیلی به‌خاطر اظهار وفاداری به این شهید 
ارجمند، این مجلس را دایر کرده و با ســپاس و تشــکر از همۀ شما و با درود 

ه راست که پروردگار جهانیان است و درود و سلامتی بر 
ّ
1. معنای خطبۀ فوق این است: ستایش الل

ه بزرگ 
ّ
نیکوترینِ پیامبران و رسولان، بر یاران و بر آنانی‌که در راه او تا دمِ رستاخیز جِهاد می‌کنند، الل

و بلندمرتبه در اســتوارترین کتابش - در حالی‌که او راســتگوترین گویندگان است - فرموده‌است. 
»مرکز تدوین«

 براى شما در ]اقتدا به[ رسول خدا سرمشق نكيوست 
ً
2. احزاب / ترجمۀ آیات 21، 22 و 23. )قطعا

براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مك‏ىند و چون مؤمنان دسته‏هاى 
دشمن را ديدند، گفتند: اين همان است كه خدا و فرستاده‏اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده‏اش 
راســت گفتند و جز بر ايمان و فرمان‌بردارى آنان نيفزود. از ميان مؤمنــان مردان‏ىاند كه به آنچه با 
خدا عهد بســتند، صادقانه وفا كردند، برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنان در ]همين[ 

انتظارند و ]هرگز عقيدۀ خود را[ تبديل نكردند.( »مرکز تدوین«
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فــراوان به روان همه قهرمانان جِهاد و به روان این فرزند بزرگ پرافتخار جِهاد 
مولانا عبدالرحمن شــهید و سایر یاران شــهیدش دعا می‌کنم که خداوند در 
یقین 

ّ
بهشــت‌برین، این شهید عزیز ما را در جوار شــهدای بدر، شهدا و صد

قرار بدهد. 
برادران عزیز!

 شــهادت آرمان هر مسلمان متعهد و صادق است. البته خداوندجل جلاله 
ً
یقینا

این مقام بزرگ را بــه هر آرزومندی نصیب نمی‌کنــد؛ بلکه از میان صفوف 
اء﴾1 

َ
هَد

ُ
مْ ش

ُ
 مِنك

َ
خِذ يَتَّ مردان مؤمن خداوندجل جلاله کســانی را بر می‌گزیند: ﴿..وَ

خداونــد خودش شــهدا را انتخاب می‌کنــد، وقت شهادت‌شــان را، جای 
شهادت‌شــان را و سبب شهادت‌شــان را، همه انتخاب را خدا می‌کند. خود 
انسان نمی‌تواند، نه روز شهادت و مرگ خود را، نه جای شهادت و مرگ خود 
را، نه ســبب شهادت و وفات خود را انتخاب کند؛ بلکه این خداست که این 
 شهادت برادر مولانا عبدالرحمن سیّدخیلی یک 

ً
همه را انتخاب می‌کند. یقینا

ی بود. ضایعه‌ای که به راســتی جبران‌ناپذیر است. جایگاه او 
ّ
ضایعۀ بزرگ مِل

ت 
ّ
برای همیش در میان هم‌سنگران و در مابین صفوف مجاهدین و در میان مل

بزرگوار افغانستان، برای همیش خالی‌است؛ امّا راه او، آرمان و اهداف بزرگی 
که این شهید و شهدای گلگون‌قبای امثال او و همسنگران او، باقی‌است.

آیت قرانی چه زیبا از این اهداف و از این راه تعبیر می‌کند:
ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم 

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
﴿مِنَ ال

2﴾..
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن يَنتَظِرُ وَمَا بَد مَّ

و شکی نیســت که اگر شهید عبدالرحمن سیّدخیلی در میان ما نیست؛ 

اسِ  هَا بَيْنَ النَّ
ُ
اوِل

َ
امُ نُد  الأيَّ

َ
ــك

ْ
هُ وَتِل

ُ
ل

ْ
ث رْحٌ مِّ

َ
وْمَ ق

َ
ق

ْ
 مَسَّ ال

ْ
د

َ
ق

َ
رْحٌ ف

َ
مْ ق

ُ
1. آل‌عمران / 140. ﴿إِن يَمْسَسْــك

الِمِينَ﴾ )اگر به شــما آسيبى رسيده 
َّ

 يُحِبُّ الظ
َ
هُ لا

ّ
اء وَالل

َ
ــهَد

ُ
مْ ش

ُ
 مِنك

َ
خِذ يَتَّ  وَ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هُ ال

ّ
مَ الل

َ
وَلِيَعْل

آن قوم را نيز آســيبى نظير آن رســيد و ما اين روزها]ى شكســت و پيروزى[ را ميان مردم به نوبت 
م‏ىگردانيم؛ ]تا آنان پند گيرند[ و خداوند كسانى را كه ]واقعا[ ايمان آورده‏اند معلوم بدارد و از ميان 

شما گواهانى بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست نم‏ىدارد.( »مرکز تدوین«  
ه بسته‌اند، راست بوده‌اند، 

ّ
2. احزاب / 23. )در میان مؤمنان مردانی هســتند که در پیمانی‌که با الل

برخی پیمان خود را به‌ســر برده‌اند و شربتِ شهادت سرکشیده‌اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان 
هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی را به عهد و پیمان خود راه نداده‌اند.( »مرکز تدوین«
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امّا هم‌سنگران و یاران او و کسانی که در صف جِهاد با او یکجای جِهاد کرده 
 این سنگر را حفظ می‌کنند.

ً
بودند، این سنگر را خالی نمی‌ماند و حتما

در اینجا می‌خواهم به چند موضوع اشاراتی بکنم:
یکی هم موضوعی‌اســت که در طول تاریخ به‌عنوان یک نقطۀ ســیاه و 
شــومی در طول تاریخ دشمنانِ حقیقت، دشــمنانِ دین وجود داشته و اکنون 
هم وجود دارد و آن عبارت از »قلب حقایق« است. ما می‌بینیم که حتّی قلب 
 که 

ً
حقایق در دوران حیات انبیاء - علیهم السّلام- هم وجود داشته‌است. مثلا

دشمنان راه خدا انبیاء - علیهم السّلام - را که مصلح و هادی بشریّت بودند، 
این‌ها را به‌عنوان شریر و مفسد معرّفی می‌کنند. می‌بینیم فرعون به‌عنوان یک 

جبّار و به‌عنوان یک خون‌خوار به مردم چنین می‌گوید:
رْضِ..﴾1

َ
 فِي الأ

ْ
وا

ُ
سِد

ْ
وْمَهُ لِيُف

َ
رُ مُوسَى وَق

َ
ذ

َ
ت
َ
﴿..أ

 مگر می‌گذارید که موسی و مجموعۀ موسی در زمین فساد بیارد؟ عجبا! 
فرعون دعوای اصلاح‌گری می‌کند و خود را مصلح می‌خواند؛ امّا به حضرت 

موسی می‌گوید که در زمین فساد ایجاد می‌کند.
این‌چنین دشــمنان پیغمبرY، پیغمبر بزرگ اســام را ساحر، کاهن و 
به‌نام‌های مختلفی یاد می‌کنند. پیش از دوره‌های اســامی یکی از مشکلات 
ر انســانی وجود داشت، مســئلۀ قلب حقیقت بوده، 

ّ
بزرگی که در سَــیر تفک

ر فلســفی آشنایی دارند می‌دانند که یکی 
ّ
کســانی‌ که اهل مطالعه‌اند و با تفک

ر فلســفیِ، یونان‌زمین2 بود. پیش از ســقراط،3 یک 
ّ
از کانون‌های عمدۀ تفک

 
َ

 وَآلِهَتَك
َ

رَك
َ

يَذ رْضِ وَ
َ
 فِي الأ

ْ
وا

ُ
سِد

ْ
وْمَهُ لِيُف

َ
رُ مُوسَى وَق

َ
ذ

َ
ت
َ
وْمِ فِرْعَونَ أ

َ
 مِن ق

ُ
مَلأ

ْ
 ال

َ
ال

َ
1. اعراف / 127. ﴿وَق

اهِرُونَ﴾ )و سران قوم فرعون گفتند: آيا موسى و 
َ
هُمْ ق

َ
وْق

َ
ا ف إِنَّ بْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَ

َ
 أ

ُ
ل تِّ

َ
 سَــنُق

َ
ال

َ
ق

قومش را رها مك‏ىنى تا در اين ســرزمين فساد كنند و ]موســى[ تو و خدايانت را رها كند ]فرعون[ 
طيم.( 

ّ
گفت: به‌زودى پسران‌ش��ان را مك‏ىشي��م و زنان‌ش��ان را زنده نگاه م‏ىداريم و ما بر آنان مسل

»مرکز تدوین«  
نی گفته می‌شــود که متعلق به دوره‌ای از تاریخ یونان است که از 

ّ
2. یونان قدیم یا باســتان؛ به تمد

دورۀ باستانی هشتم تا ششم قبل از میلاد شروع شده و تا عصر کلاسیک به طول انجامید. بلافاصله 
بعد از این دوران آغاز اوایل قرون وسطی و امپراتوری روم شرقی بود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز 

تدوین«
3. ســقراط از فلاسفۀ بزرگ یونان اســت، که در 470 قبل از میلاد در شهر آتن به دنیا آمد. وی در 
ســال 400 یا 399 قبل از میلاد از طرف حکومت محکوم به اعدام گردید و با نوشــیدن شــوکران 
مســموم شد و درگذشت. وی استاد افلاتون و مُوجِد روش سقراطی‌است و برخلاف پیشینیان، بشر 
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حرکتی به‌نام »قلب حقایق« ایجاد شــد که هرکس به زعم خود اباطل خود را 
ی گم شــده بود، مردم 

ّ
به‌عنوان حقیقت معرّفی می‌کرد، مفاهیم و حقایق به کل

نمی‌فهمیدند؛ امّا باآمدن سقراط، اوّلین کاری که او کرد از این بود که گفت: 
ما مفاهیم را تعریف کنیم.

حق چیست؟ باطل چیست؟ عدل چیست؟ خیر چیست؟ شر چیست؟
 از آن به بعد اســت که مــا ببینیم در جهان یک وضــع جدیدی ایجاد 
ر انسانی 

ّ
می‌شود؛ تا پیش از او آشــفتگیِ فکریِ و فرهنگیِ حاکم به سَیر تفک

بود. در دوران ماوشما، در دوره‌های مختلفی این »قلب حقایق« وجود داشته 
و دارد.

ه نام بُرد، ما می‌بینیم در 
ّ
ه خادم دین رسول الل

ّ
برادر مجاهد1 از حبیب الل

این راستا چه »قلب حقایق« و چه تهمت‌های ناروایی نیست که بر ضد فرزند 
یکی از چهره‌هــا و نمونه‌های آخرین عیّار خراســان نگفتند.2 اگرچه عیاران 
بسیاری داریم و همه عیاران خراسان اسلامی، در چهره‌های پرنور فرماندهان 
ما جلوه می‌کند. بلی؛ در مورد آن عیار خراســان چه القاب و چه حرف‌های 
ناروایی‌ که نگفتند، او را رهزن گفتند، و هرچه که توانســتند تبلیغ کردند، امّا 
این را به‌خاطر داشــته باشید که این عیار خراسان در صحبت‌هایی که داشت 

می‌گفت: 
»نه من به قدرت روســی تسلیم هستم و نه به قدرت انگریزی«؛ یعنی او 
ی بود. انسان شجاع، دلیر، 

ّ
یک انســان آزاد، مستقل و به تعبیر امروز انسان مِل

باناموس و بااخلاق بود.
او می‌گفت: »او مردم، او مردم کابل! تا وقتی که خادم‌تان زنده بوده باشد، 
دروازه‌های‌تــان را نبندید، نه دزدی می‌تواند مال شــما را دزدی کند و نه هیچ 
مفســدی می‌تواند به خانۀ شما تجاوز بکند. او ]چنان باناموس بود[ که وقتی‌ 

را موضوع تدقیق و مورد توجّه قرار داد. از جمله فیلسوفان و نویسندگان بزرگ یونان، چون: گزنفون، 
افلاتون و آنتیس‌تنس، شــاگردان وی بودند. از سقراط هیچ‌گونه کتاب در دست نیست؛ لکن فلسفۀ 

او را از کتاب »محاورات« افلاتون می‌توان استنباط کرد.. لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
1. منظور رهبر شهید ملا تاج‌محمّد مجاهد، والی پیشین کابل است. »مرکز تدوین« 

ه، به کتاب: »عیاری از خراسان« 
ّ
ه خادم دین رسول الل

ّ
2. برای مطالعۀ بیشتر در مورد امیر حبیب‌الل

ه خلیلی، مراجعه کنید. »مرکز تدوین«
ّ
از استاد خلیل‌الل
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ارگ را می‌گرفت، به هیچ یکی از ناموس سلاطین گذشته، جزیی‌ترین تجاوز 
صورت نگرفت؛ بلکه آنان را به‌صورتِ بسیار خوب و بااحترام به جاهایی که 

می‌خواستند، انتقال داد.
در حالی‌کــه ما می‌بینیم، بــا هر تغییر و تحوّلی و با هر کشمکشــی که 
به‌وجــود می‌آمد، چه مشــکلاتی که به‌میان می‌آمد؟ حتّی در پیشــرفته‌ترین 
کشــورهای جهان، چنین می‌شــد. یک شــب در یکی از شــهرهای امریکا 
وقتی برق رفت، همان شــب تمام دکان‌ها و تمام خانه‌ها چور شــد. بلی؛ با 
رفتــن یک برق؛ امّا ما می‌بینیم، یک نظام ســقوط می‌کند و یک نظام جدید 
به‌میان می‌آید، هیچ مشکلی به‌میان نمی‌آید. آن هم توسّط کسی‌که می‌گفتند: 
مّی و جاهل اســت؛ امّا در حقیقت می‌بینیم کــه او چه مرد بزرگی بود. 

ُ
این ا

شی‌ها، تحریف تاریخ، تحریف حقایق، یکی از 
ُ
متأسّفانه امروز شخصیت‌ک

ه از انســان‌های بی‌هنر شده که از خود هیچ هنری ندارند، نه 
ّ

هنرهای یک‌عد
مردی دارند، نه اخلاق و نه شهامت.

به همین ترتیــب می‌بینیم به‌ارتباط مجاهدین هم چه حرف‌های ناروایی 
که نگفتند و نمی‌گویند، به زبان‌های کثیف‌شــان علیه مجاهدین حرف‌های 
ناروا و نادرســتی را بســتند و گفتنــد: این‌ها ناقض حقوق بشــرند و باید به 
محاکمه کشانیده شوند! گناه‌شان چه بود؟ گناه‌شان فقط این بود که افغانستان 
ی و دینی 

ّ
را آزاد کردند، اتحاد شوروی را سرکوب کردند، از عزّت و کرامت مِل

خود دفاع کردند! البته ناگفته نگذریم، انســان‌های نفوذی در میان هر گروه و 
در میــان هر مجموعه‌ای وجود دارد. بلی؛ به‌خاطر بدنام‌ســاختن چهره‌های 
پاک و ســیماهای نورانی مجاهدین، بودند کسانی‌که دست به فساد، توطیه و 
ناروای‌ها زدند؛ امّا نباید »قلب حقایق« صورت بگیرد، نباید به‌نام اینکه یک 
انسان بدبخت در میان یک صف وجود دارد، همه را با عینک سیاه دید و همه 

را در یک ردیف رقم بزنیم و یک نوع حکم بکنیم.
به همه‌حال؛ یک مســئله دیگری که امروز در مطبوعــات بین‌المِللی و 
مطبوعات کشــور زمزمه اســت و آن هم موضوع قلب حقیقت بر می‌گردد، 
موضوع صلح است. شما همه می‌دانید که صلح در اسلام یک فریضه‌است، 
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هرجایی که جنگ و کشــمکش در یک جامعۀ مســلمان به‌میــان بیاید، امر 
خداست که صلح صورت بگیرد.

خداوندجل جلاله می‌گوید:
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا..﴾1

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِينَ اق

ْ
تَانِ مِنَ ال

َ
ائِف

َ
إِن ط ﴿وَ

یعنی چون دو گروه از مســلمان، یکی به حق یکــی به ناحق؛ چون دو 
صف باهم در برابر هم قرار دارند، هردو حق نیســتند، یکی حق است و یکی 
هم باطل. یکی جنایت می‌کند و یکی دفاع و با وجودی که یک‌طرف جنایتگر 

و قاتل است، باز هم خداوندجل جلاله می‌گوید:
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

َ
أ
َ
﴿ف

ف‌اید که میان‌شان صلح بکنید؛ چون صلح 
ّ
یعنی شما مســلمانان مکل

یک فریضه‌است. 
ی و نیاز مردم‌مان 

ّ
در کِنار اینکه صلح یک فریضۀ الهی و یک ضرورت مِل

اســت، امنیّت نعمت الهی‌است و بدامنی اثری از آثار غضب خداوندجل جلاله در 
جامعه‌است. خداوندجل جلاله مثال یک شهری را در قرآن چنین بیان می‌کند:

هِ..﴾2
ّ
نْعُمِ الل

َ
 بِأ

ْ
رَت

َ
ف

َ
ك

َ
انٍ ف

َ
 مَك

ِّ
ل

ُ
ن ك ا مِّ

ً
د

َ
هَا رَغ

ُ
تِيهَا رِزْق

ْ
 يَأ

ً
ة مَئِنَّ

ْ
ط  مُّ

ً
انَتْ آمِنَة

َ
﴿..ك

 امنیّت حاکم بود و در آنجا همه 
ً

 یعنی یک ســرزمینی که در آنجا کاملا
مشکلات زندگی مردم حل بود؛ امّا به نعمت‌های الهی کفر کردند، آنجاست 

که خداوندجل جلاله بدامنی را در میان‌شان به‌میان آورد. 
تلاش ‌ما در جهت تأمین امنیّت در کشور، یک فریضۀ دینیِ و یک وجیبۀ 

رَى 
ْ

خ
ُ ْ
ى ال

َ
اهُمَا عَل

َ
تْ إِحْد

َ
إِن بَغ

َ
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا ف

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِينَ اق

ْ
تَانِ مِنَ ال

َ
ائِف

َ
إِن ط 1. حجرات / 9. ﴿وَ

هَ يُحِبُّ 
َّ
وا إِنَّ الل

ُ
سِــط

ْ
ق
َ
لِ وَأ

ْ
عَد

ْ
صْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِال

َ
أ
َ
 ف

ْ
اءت

َ
إِن ف

َ
هِ ف

َّ
مْرِ الل

َ
ى أ

َ
فِيءَ إِل

َ
ى ت بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

َ
ف

سِــطِينَ﴾ )و اگر دو طايفه‌ای از مؤمنان باهم بجنگنــد، آن دو را اصلاح دهيد و اگر ]باز[ ىكي 
ْ

مُق
ْ
ال

از آن دو بــر ديگرى تعدى كرد با آن ]طايفه‏اى[ كه تعدى مك‏ىند بجنگيد؛ تا به فرمان خدا بازگردد، 
پس اگر باز گشــت، در میان‌شان دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خداوند دادگران را دوست 

م‏ىدارد.( »مرکز تدوین«   
 

ْ
رَت

َ
ف

َ
ك

َ
انٍ ف

َ
 مَك

ِّ
ل

ُ
ن ك ا مِّ

ً
د

َ
هَا رَغ

ُ
تِيهَا رِزْق

ْ
 يَأ

ً
ة مَئِنَّ

ْ
ط  مُّ

ً
انَتْ آمِنَة

َ
 ك

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
ل

َ
هُ مَث

ّ
رَبَ الل

َ
2. نحــل / 111. ﴿وَض

 يَصْنَعُونَ﴾ )و خدا شــهرى را مثل زده‌است كه 
ْ
انُوا

َ
وْفِ بِمَا ك

َ
خ

ْ
 وَال

ِ
جُوع

ْ
هُ لِبَاسَ ال

ّ
هَا الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
هِ ف

ّ
نْعُمِ الل

َ
بِأ

امن و امان بود ]و[ روزيش از هرسو فراوان م‏ىرسيد، پس ]ساكنانش[ نعمت‌هاى خدا را ناسپاسى 
كردند و خدا هم به س��زاى آنچه انجام م‏ىدادند، طعم گرسنگى و هراس را به ]مردم[ آن چشانيد.( 

»مرکز تدوین«
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اسلامی‌است. شــورایی به‌نام شورای عالی صلح تشــکیل شد، تمام بزرگان 
جِهاد و قومندانان به شــمول جناب مجاهد صاحب، اســتاد ســیاف، استاد 
خلیلی، محقق و تمام دوستان دیگر و علما خلاصه همه در این شوری سهم 

دارند. اینان چه هدفی دارند و چه می‌خواهند؟
 خلاصه غوغاهای مختلفی به راه افتاده این شــوری برای چه اســت و 

هدف از این صلح چه است، چه می‌خواهید؟ 
مــن در اینجا چند موضــوع را می‌خواهم به‌خاطــر جلوگیری از »قلب 
حقایق« بیان کنم که بعضی‌ها از این موضوعات به‌عنوان یک مادّۀ تبلیغاتی، 
اســتفاده می‌کنند و این‌ها عناصری‌اند‌ که نه به این کشور معتقدند و نه به این 
مردم علاقه دارند؛ بلکه عناصری در این توطیه دســت دارند، عناصر مفســد 
 به هیچ چیزی علاقه‌مندی ندارند؛ امّا دســت به »قلب 

ً
و منافقی‌اند که اصلا

حقیقت« می‌زنند، فکر می‌کنند، این تلاش برای صلح یک معامله‌است و این 
تلاش برای صلح به‌خاطر این اســت که باردیگر داستان امارت دوران طالبان 
در این کشور حاکم می‌شــود و قتل و قتال میدانش گرم می‌شود، باز موضوع 
سنگ‌سار کردن انســان‌ها و سربریدن‌ها شروع می‌شود، من فکر می‌کنم این 

تهمت‌های بیهوده‌است.
ــر و ضد آن نظام، 

ّ
 کســانی که ضد ایــن حرکت‌ها و ضد این تفک

ً
اصلا

سال‌ها مُبارَزه کردند، هرگز به این دور تسلسل باطل اجازه نمی‌دهند.
من در یکی از اجتماعات که در آنجا بعضی از مســئولین دولت و رئیس 
دولت هم بود، به همین ارتباط صحتبی داشــتم و در آنجا گفتم: ما در مرحلۀ 
فعلی، وقتی می‌خواهیم انتقال صلاحیت‌ها به خود دولت شــروع شود، باید 
این نکته را هم بدانیم که موضوع صلح یکی از مسایل اساسی‌است. لذا چند 

مسئله را ما نباید از نگاه خود دور دانسته و فراموش نکنیم.
یکی اینکه باید منســوبین دولت دیدگاه‌شان توحید شود، در میان دولت 
شــما و در میان کسانی که در صف و سنگر شما وجود دارند، راجع به صلح 
نظرهای مختلفی هست، حرف‌های پست و بلندی می‌گویند. باید موضع‌تان 

در این مورد روشن شود.
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بنابراین؛ دیدگاه‌های‌تان را متحد بســازید. نکتــۀ دیگر اینکه صلح تنها 
مســئولیت رئیس دولت و یا شورایی به‌نام شورای عالی صلح نیست، اگر این 
ی‌است و یا مســئولیت یک نظام است، باید منسوبین این نظام 

ّ
مسئولیت مل

همه نظرشان را واحد سازند. این یک؛
دوّم؛ اینکه باید صلح را تعریف بکنیم، تعریف صلح آیا به‌معنای برگشت 
به آن دوره‌هایی‌است که دروازه‌های مکتب بسته می‌شد؟ به‌معنای برگشت به 
کارهای وحشت‌باری‌است که صورت می‌گیرد؟ اگر تعریف صلح این باشد، 
این صلح نیســت؛ بلکه این به‌معنای آوردن یک جنگ دیگر، کشمکش دیگر 

و یک فساد دیگر در این کشور است. 
بــه این اســاس، ما بایــد بفهمیم هدف صلــح، جلوگیــری از فجایع 
خونینی‌است که در این کشــور به‌میان می‌آید. از قتل و کشتارها جلوگیری به 

عمل می‌آید.
شاید در پشت ســر شــهادت قومندان صاحب عبدالرحمن سیّدخیلی 
 توطیه‌های مختلفی بوده و 

ً
توطیه‌های مختلف دیگری بوده باشــد؛ بلکه یقینا

 جریان دارد، 
ً
هســت؛ امّا همه کاسه و کوزه را سر صلح و مصالحه‌ای که فعلا

شکستاندند، این دیگر یک مســئلۀ بسیار بی‌معنی و بیهوده‌است. باید پشت 
ت این چه بود و در پشت 

ّ
، عل

ً
سر این مسایل خوب دقیق بررسی شود که واقعا

این کارها چه دست‌هایی بود؟
ما باید ببینیم افرادی که دســتگیر شــده‌اند از کدام قماش مردم‌اند و چه 

کسانی‌اند و در کجا بودند؟
بلی؛ این مسایل باید روشــن شود؛ زیرا اگر مسایل به همین شکل باقی 
بمانند، در چنین یک حالت گوماگمی1 حق و باطل گم می‌شــود، دشــمن و 
ی از بین می‌رود. شــکی نیست، هیچ یکی از ماوشما عاشق 

ّ
غیردشمن به‌کل

چهره‌های همان چهره‌های قبلی نیســتیم که دوباره به این کشور بیاید؛ بلکه 
ما عاشــق اینیم که در این کشــور امن بیاید، صلح بیاید، خون‌ریزی‌ها پایان 
بپذیرد و دیگر ما عناصر ارجمنــد و فرزندهای عزیزی را چون؛ عبدالرحمن 

1.گماگمی، از گویش‌های محلی بدخشــان‌زمین اســت که یک حالت سردرگمی و سراسیمگی را 
بیان می‌کند. »مرکز تدوین« 
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سیّدخیلی را که جای‌شان خالی‌است، در این توطیه‌ها از دست ندهیم.
یقیــن دارم وقتی تاریخ خــود مجاهدین را بررســی می‌کنیم، می‌بینیم 
تاریخ مجاهدین ما عبارت از یک‌سلســله تلاش‌های مسلســل برای صلح 
بوده که در هیچ مرحله‌ای ما مجاهدین دســت از تلاش صلح نبرداشــتیم؛ 
بلکه با هر دشــمنی در هر جایی صحبت کردیم. قهرمان شــهیدمان انجینیر 
احمدشاه مســعود، به‌خاطر اینکه جلو خون‌ریزی را بگیرد، حتّی با روس‌ها 
می‌نشــیند؛ امّا بر ضدش چــه تبلیغات ناروایی که صــورت نگرفت، در آن 
زمان که معامله اســت و چنین و چنان است و ما می‌بینیم که همان نشست و 
همان تلاش او برای صلح، چه پیروزیی را برای مجاهدین افغانســتان می‌آرد! 
 به‌عنوان یک خطر بزرگ بر امنیّت 

ً
بعد از آن وقتــی که همین طالبانی که فعلا

کشــور شدند و فســاد بزرگی را ایجاد کردند. بعد از به‌میان‌آمدن همین‌ها از 
همان روزهــای آغازین، تلاش در میان صفوف مجاهدین و از جمله انجینیر 
شــهید بر این بود که یک مرمی علیه این‌ها فیر نشــود؛ تا زمانی‌که به سنگِ 
نوشــته و »چهارآسیاب«1 و حتّی می‌خواســتند داخل کابل شوند، اینجا بود 
که بعضی از قومندانان جِهادی به انجینیر شــهید تلفن ‌کردند که این‌ها دارند 
داخل سنگرهای ما شدند، انجینیر شهید برای‌شان می‌گفت: سنگرهای‌تان را 

بگذارید و جنگ نکنید! بهتر همین است که ما جنگ نکنیم. 
 می‌رود 

ً
 بدون کدام بادیگاردی شخصا

ً
حتّی شما در جریان‌اید که شخصا

در داخل میدان‌شــهر تا یک صفحۀ جدید از صفحــۀ صلح را به‌میان بیارد و 
حتّی بعد از این هم، در دورانی کــه طالبان فجایع خونینی را به‌میان آوردند، 
باز هم تلاش صلح‌خواهی مجاهدین و دولت اسلامی قطع نشد، هیئت‌هایی 

1. چهارآســیاب؛ یکی از شهرســتان‌های اســتان کابل اســت که مرکز آن در قاعۀ نعیم می‌باشد. 
پروژۀ بند شاه‌توت در این شهرســتان دیزاین گردیده‌است. چهارآسیاب، شامل قریه‌جات مهم ذیل 
می‌باشــند: چهل‌دختران، الیاس‌خیل، تنگی ســیدان، رحمت آباد، الوخیل، ده‌کلان، قریۀ لغمان، 
سیاه‌جوی، ســتار خان، سوریوند، کته‌ســنگ، میاخیل، پاینده‌خیل، حاجی خیل، قریۀ چارسوق، 
آهنگران، قلعۀ عبدالرؤوف، معین خیل و ســیدخیل، قشلان، عباس‌قلی، قلعۀ کهنه، دشتک علیا، 
گرگاب، قریۀ تاجیکیه، قریۀ گلزار و غیره .. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانســتان، ص: 203 

– 204. »مرکز تدوین«
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از دولت اســامی به ازبکســتان1 و ترکمنســتان،2 به هدف اینکه با ایشــان 
صلح صورت بگیرد، ســفر کردند و حتّی هیئتی که به ریاســت آقای قانونی 
 به موافقه رسیده بودند و بعضی از طالبانی 

ً
به ازبکســتان، رفته بودند، تقریبا

 در داخل کابل هســتند، می‌گویند: یک اشتباه بزرگ شد که ما از این 
ً

که فعلا
موافقه برگشتیم و البته عوامل مختلفی بود که آن را پنهان می‌کنند.

جالب این است که حتّی اوّلین کتابی که در مورد سوانح انجینیر شهید، 
نشر می‌شود، به‌نام قهرمان »صلح و آزادی« است.

لذا به یک‌تعداد کســانی‌که خود را منســوب به انجینیر شهید می‌دانند، 
حیرانم که تمام هنرشــان عکس‌العمل نشان‌دادن در مقابل صلح و مصالحه 

است.
به همه‌حال؛ ما از طالب دفــاع نمی‌کنیم؛ امّا می‌خواهیم از صلح دفاع 
 هدف‌شان چیزهای 

ً
کنیم و یک‌تعدادی هســتند که با مخالفت با صلح اصلا

دیگری‌است. این‌ها با علمای دینی با مدارس دینی و با کسانی‌که به‌اصطلاح 
با شــریعت، ارتباط دارند، دشمن‌اند. این‌ها می‌خواهند ریشۀ دین و دیانت و 
مدرسه و عالم دین را بکنَند که متأسّفانه طالبان، این عناصر عاقبت‌نیندیش‌ و 
بعضی از دســت‌های تروریست و مفسدی که در این صف وجود دارد، عین 
همین کار را می‌کنند. در میان مســاجد انفجاری صورت می‌گیرد، قومندانان 
ارجمندی مثل عبدالرحمن ســیّدخیلی را شهید می‌ســازند. این کار ایشان 
به این معناســت که این‌ها می‌خواهند که یک فرهنگ کشــمکش را در میان 
 ،

ً
مجاهــد و در میان به‌اصطلاح طالب و اهل مدرســه ایجاد بکنند. ما اصلا

1. ازبکستان؛ کشوری‌است که در آسیای‌میانه موقعیت دارد، پایتخت آن شهر »تاشکند« و مساحت 
آن۴۴۷٬۴۰۰ کلیومتر مربع، جمعیّت آن در ســال2010م،27794000 نفر تخمین شده‌اســت، 
زبان رســمی آن ازبکی و واحد پول آن »سوم« می‌باشــد، 85 درصد مردم ازبکستان مسلمان‌اند، 
بیش از1500مســجد در سراسر این کشور ساخته شــده که قبل از استقلال، تعداد آن‌ها80 واحد 

بوده‌است. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 97. »مرکز تدوین«
2. ترکمنســتان؛ کشوری‌اســت که در آســیای‌میانه موقعیت دارد، پایتخت آن شهر »عشق آباد« و 
مســاحت آن۴۸۸٬۱۰۰ کیلومتــر مربع و جمعیّــت آن در ســال2010م،5177000 نفر تخمین 
شده‌است، زبان رسمی آن ترکمنی و واحد پول آن »منات« ترکمنستان است، ۸۹٪ مردم ترکمنستان 
 پیرو مذهب حنفی و ۹٪ پیرو کلیسای ارتدوکس روســیه‌اند. نگاه: اطلس جامع 

ً
مســلمان و اکثرا

گیتاشناسی، ص: 101. »مرکز تدوین«
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دشــمن طالب نیستیم؛ بلکه دشمن انسان شریر و تروریستی هستیم که به‌نام 
طالب است. 

هــدف از تبلیغات یک‌تعداد مردم در برابر یک فرهنگ و تربیه و تعلیمی 
که قرن‌ها در این کشور حاکم بوده که همانا مدارس دینی‌است، این است که 
ی گلیم این مدارس جمع شــود. نه‌تنها یک‌تعداد مردم در داخل کشــور 

ّ
به‌کل

چنین می‌کنند که در بیرون از کشور هم حلقه‌های غیرمسلمان، این تلاش را 
می‌کنند که هرجا که کانون‌های تعلیم دینی‌است، باید بسته شوند. 

بــه همه‌حال؛ ما وقتی راجع به هر موضوعی که قضاوت می‌کنیم و یا در 
مورد آن صحبت می‌کنیم، باید حقیقت را اوّل تعریف بکنیم.

من یقین دارم هیچ یکی از کســانی‌که در شورای صلح هستند، به هیچ 
شکلی آماده نبودند و نیستند که داستان غم‌انگیز جریان طالب، دوباره در این 
کشــور حاکم شود و باز دروازۀ مدارس دینی بسته شود و ما مردمی که در این 

 امتحان خویش را داده‌ایم.
ً
شوری هستیم، عملا

 من یک قصــه را چندبار کردیم، باز هم به‌خاطــر تذکر اینجا تکرارش 
می‌کنم: 

 نمی‌فهمیدیم 
ً
 اکثرا

ً
روزهایی که تازه حرکت طالب شروع شده بود و یقینا

که حرف از چه قرار اســت، تعدادی از افراد از بعضی ولایات جنوب کشور 
آمدند به کابل، در حدود بیشتر از 100 نفر بود و در میان‌شان بعضی از علمای 
دینی و بعضی از شخصیت‌های قومی هم بود، مولوی ذاکری سخنگوی‌شان 
بود، او در جملۀ ســخنانی که با من داشــت - البتــه در آن وقت ما در ارگ 

ریاست جمهوری بودیم -  به من گفت:
اســتاذ ربانی!  زه یوه خبره درته کومه اجازه راکــوی؟ ما وویل: مهربانی 

وکړه.
هغه  وویل: تاسو پوهیږی چی مونږ  پښتانه یو. او تاسو تاجیک یی. زموږ  
د مذهــب امام، امام اعظمW تاجیک وو. مونږ د دی مذهب تابع یو. مونږ  
امام اعظم خپل د مذهب امام منلی او تاســو تا د سیاست امام په توگه منو. او 
تاسو ســره ژمنه کوو ته چی مونږ تا سره تر هغه وخت پوری یو ترڅو  ژوندی 
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یی. او له تاسو دفاع کوو. مونږ له تاسو څخه  څه نه غواړو، خو یو غوښتنه لرو 
هغه داچی دنجونو ښونځی وتړی او له دفترونو ښځینه کار کونکی وباسی.

مــا ورته وویل: چه مولوی صاحب راځه چه شــرعی خبــر وکړو، آیا په 
شــریعت کی دا اجازه شته چه ښځی درس و نه وایی، آیا په شریعت که اجازه 
شته چه ښځی کار ونکری، ګوری چه اکثرا دغه ښځی د شهیدانو وارثین دی، 
دوی نور څه عاید نلری، یوازی همدا معاش یی د دوی عاید دی او که چیری 

دا عایدیی بند کړو بیا به دوی څه کوی؟
باز او گفت: بخښنه غواړو.

زه خو دا کار نشــمه کولی. راځی چی شریعت سره سم په دی برخه کی 
ګامونه پورته کړو. بیا چی وویل: تاســو حکومت سره جګړه پیلو او حکومت 
مو نیســو. ما ورته وویل که تاســو د یادو موضوعات لپاره زما حکومت سره 

جګړه کوی، خپله خوښه مو.
مـ�ا در آن وقت با وجودی که در خطر هم بودیم و از هرطرف هم فشــار 
سرِ ما بود، به دفاع از یک‌سلسله ارزش‌های دینیِ و ارزش‌های علمیِ، باقوّت 
موضع‌گیــری کرده بودیم؛ حالا تصوّر من این اســت که ما ایــن راه خود را 

ترک‌گفتنی نیستیم.
 ما نمی‌خواهیم یک دورۀ ســیاه تسلسل جهل و باطل در اینجا، باردیگر 
حاکم شــود، ما به هیچ شکلی به هیچ طرفی اجازۀ این کار را هم نمی‌دهیم. 

این امر شرعی ماست که از علم، از دین، از امنیّت و از صلح دفاع کنیم.
به‌هرحال؛ زیادتر از این وقت‌تان را نمی‌گیرم و بار دیگر از برادر بســیار 
ین، مجاهد، همیشه‌درسنگر، 

ّ
ه خان1 و از شما مردم متد

ّ
ارجمندمان میرامان الل

شــمایی که افتخارات بزرگ عیاران خراسان اســامی را در سیماهای پرنور 
مجاهدین‌تان و فرماندهان‌تــان، می‌بینیم، اظهار ســپاس می‌کنم و بر روان 
همه شــهدای عزیز، به روح قهرمان بزرگ انجینیر احمدشــاه مسعود و یاران 
همسنگرشــان به روان پاک مولانا عبدالرحمن ســیّدخیلی و به همه شهدای 

ه گذر؛ نمایندۀ دور هفدهــم مجلس نمایندگان کابل، عضو 
ّ
1. اکنــون )1398 هـ ش( میرامان الل

شورای رهبری جمعیّت اســامی افغانستان و یکی از فرماندهان نامدار دوره‌های پرافتخار جِهاد و 
مُقاوَمت مردم افغانستان است. »مرکز تدوین«
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عزیــزی کــه در این راه جان به جان‌آفرین ســپردند و همه شــهدای صلح و 
شهدای عزّت و کرامت افغانستان بودند، به روح همه‌شان دعا می‌کنم.

هُ.
ُ
بَرکات هِ وَ

ّ
الل

ُ
مْ ورَحْمة

ُ
یْک

َ
لامُ عَل م1ْ وَالسَّ

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. ترجمه و معانی آن گذشت. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک‌صدوهجدهم
در حاشیه‌‌ای یک کنفرانس خبری

زمان: سال 1389 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.
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ذِینَ 
َّ
ــی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَــا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ * ال حْمَــنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

ی؛1وبعد:
َ

ف
َ

اصْط
من هم به نوبۀ خود از همه دوســتان و اهل مطبوعات اظهار ســپاس می‌کنم 
که در کنفرانس مطبوعاتی امروز، تشــریف آوردند. قســمی‌که برادر محترم 
جناب آقای هادی2 اشاره کرد، قرار است که به تاریخ 16 ماه میزان سیمیناری 
تحت عنوان »نقش و رســالت علمای دین در وحدت امّت اســامی« دایر 
شود؛ البته شما می‌دانید که علمای دینی در کشورهای اسلامی به‌طور عموم 
و به‌خصوص در کشــور اسلامیِ ما، در طول تاریخ، جایگاه بسیار مهم خود 

را داشته‌اند. 
ــی، در مُبــارَزه علیــه قدرت‌های اســتعماریِ، در 

ّ
در جنبش‌هــای مِل

حرکت‌های اصلاحات سیاسیِ و در هدایت مردم، علمای دینیِ همیش نقش 
بارز و عمدۀ خود را داشتند و دارند. ماوشما در تاریخ‌مان شاهد این حقیقتیم 
که هر زمانی کشــورمان مــورد تهدید و تهاجم بیرونی قرار گرفته‌اســت، از 
هجوم انگلیس‌ها گرفته تا تهاجم اتحاد جماهیر شــوروی،3 در همه دوره‌ها، 

1. ستایش از آن خداست و درود بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز تدوین«
2. منظور استاد شهید، حجّة الإسلام والمسلمین سیّد هادی هادی، یکی از شخصیت‌ها و علمای 

اهل تشیع و رئیس بنیاد پیامبر اعظم است. »مرکز تدوین«
ل از روسیه و چندین جمهوری متّحد 

ّ
حاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی؛ کشوری بود مُتشک

ّ
3. ات

که از زمان تأســیس در ۱۹۲۲م؛ تا زمان انحلال در ۱۹۹۱م، بخش بزرگی از شــرق اروپا و شمال 
آســیا را در بر می‌گرفت و پهناورترین کشور جهان شناخته می‌شد، در دهۀ ۱۹۸۰م، آثار فروپاشی 
 منحل شد و به چند کشور 

ً
حاد جماهیر شوروی ظاهر شد و بالآخره در ۱۹۹۱م، این کشور رسما

ّ
ات

حاد جماهیر شوروی را حمله به افغانستان 
ّ
دیگر تجزیه شد، یکی از اساسی‌ترین عوامل فروپاشی ات

حاد بزرگ از هم 
ّ
ت قهرمان و مجاهد افغانســتان، ایــن ات

ّ
می‌دانند که به اثر شکســت در مقابل مل

پاشید. نگاه: جنگ افغانستان و شــوروی عامل فروپاشی جهانی کمونیزم، از امیر اعتماد دانشیار. 
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ی، علمای دینیِ قرار گرفته‌اند و شاهد حضور پررنگ 
ّ
در پیشاپیش قیام‌های مِل

این‌ها در رهبریِ این قیام‌ها هســتم و حتّــی جنبش‌ها و حرکت‌هایی که برای 
اصلاحات سیاســی در کشــور، گاه‌گاهی ظهور کرده‌اند. باز هم ما حضور 
پررنگ علمای دینی را در آن‌ها می‌بینیم. جنبش مشــروطه‌خواهی در کشور، 
به رهبری یک‌تعداد از شخصیت‌های دل‌سوزی به راه انداخته می‌شود که باز 
هم یک عالــم دینیِ به‌نام مولوی عبدالرّب قندهــاری در رهبری این حرکت 
وجود داشــت که به‌عنوان رهبر این جنبش محاکمه شد و بالآخره محکوم به 
اعدام شــده و شهید شد. این‌چنین در توحید مردم و حل پرابلم‌ها، مشکلات 
روزمره که در میان مردم و در مناطق مختلف کشــور همیش ظهور می‌کند، 
باز هم حضور پررنگ علمای دینی را می‌بینیم که برای اصلاح مردم و برای از 

بین‌بردن پرابلم‌ها و مشکلات مردم، تلاش پیگیر می‌کنند. 
در اوضــاع امروزی که باردیگر کشــورمان در یک مرحلۀ حسّاســی از 
تاریخ خود به‌ســر می‌بَرد و ما داریم در بســتر یک بحران حرکت می‌کنیم و 
بدامنی بر کشور حاکم اســت و هنوز هم صدای شلیک خمپاره‌ها و انفجار 
بمب‌ها خاموش نشــده و هنوز هم توطیه‌ها در کمین است و به‌خاطر ایجاد 
تشــنّج به‌نام اختلافات مذهبــیِ و قومیِ، توطیه‌هایی‌اســت گاه‌گاهی ظهور 
می‌کند که پیامبرY، ما مســلمانان را از آن برحذر داشته بود و فرموده‌است 
که شما متوجه باشید که فتنه‌های طایفیِ و قومیِ یک امر بسیار نادرست است 

و شما کوشش کنید که این را در نطفه خنثی سازید.
خلاصــه؛ با وجود این همه مشــکلات فراوان و فتنه‌هایــی که دامنگیر 
ماست. رسالت همه انسان‌های دلسوز از جمله علمای دینی مسئولیت بیشتر 
 
ً
دارند که به اندازۀ همان صلاحیتی که دین برای‌شــان داده‌است - که معمولا

مسئولیت متوازن باصلاحیت می‌باشد - نقش خویش را ایفا کنند.
بلی؛ ما ببینیم در دین مبین اســام، برای علمای دینی موقعیت خاصی، 

قرآن و سنّت قایل شده‌است.
خداوند' در قرآن‌کریم می‌فرماید:

»مرکز تدوین«   
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ْ
وا

ُ
وْل

ُ
 وَأ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
 هُوَ وَال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
هُ لا نَّ

َ
هُ أ

ّ
 الل

َ
هِد

َ
حِيمِ * ﴿ش حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

قِسْطِ..﴾1
ْ
آئِمَا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
ال

خداوند' می‌فرمایــد: خدا گواهی می‌دهد و فرشــته‌ها هم گواهی 
می‌دهنــد بر اینکه جز خدای واحــد، خدای دیگر نیســت و بعد به تعقیب 
مِ؛ یعنی اهــل دانش و علما هم به این 

ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
فرش��ته‌ها چنین می‌گوید: وَأ

حقیقت گواهی می‌دهند. یعنی خدا' بعد از شهادت و گواهی خود و بعد 
از آنکه از فرشــته‌ها نام می‌بَرد، به‌دنبــال آن از اهل دانش و علما نام می‌برد و 

ایشان را در ردیف ملایک قرار می‌دهد.
 این‌چنین در قرآن‌کریم که خداوند' می‌فرماید: 

مَاء..﴾2
َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبَادِهِ ال

َّ
ى الل

َ
ش

ْ
مَا يَخ ﴿..إِنَّ

یعنی کسانی که از خدا می‌ترسند، علما و دانشمندان‌اند.
اهل علم را خداوند' مقام خاص و برتریِ خاصی داده و می‌فرماید:

مُونَ..﴾3 
َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
 يَسْتَوِي ال

ْ
﴿..هَل

آیا کســانی که اهل علم و دانش‌اند، با کســانی که علم و دانشی ندارند 
برابرند؟ نه‌خیر، چنین نیست.

به همه‌حال؛ این از جمله حقایقی‌است که پیامبر گرامی‌مانY علما را 
به‌نام وارث انبیاء خوانده‌است. این به این معناست که ادامۀ حرکت و جنبش 
رسالت آسمانی بعد از ختم رسالت -که پیغمبرY به‌عنوان خاتم‌النّبیین‌اند- 

به‌دوش علمای دینی سپرده شده‌است.
بر این اساس؛ شایسته‌اســت، همه علما به‌خصوص علمای افغانستان 
که این رسالت بســیار عمدۀ خود را فراموش نکنند و این یک قدمی‌است که 

1. آل‌عمران /  18. )خدا كه همواره به عدل قيام دارد، گواهى م‏ىدهد كه جز او هيچ معبودى نيست 
و فرشــتگان ]او[ و دانشــوران ]نيز گواهى م‏ىدهند كه[ جز او كه توانا و حيكم است، هيچ معبودى 

نيست.( »مرکز تدوین«
2. فاطر/ 28. 

 يَسْتَوِي 
ْ

 هَل
ْ

ل
ُ
هِ ق  رَبِّ

َ
يَرْجُو رَحْمَة رُ الخِْرَةَ وَ

َ
ائِمًا يَحْذ

َ
ا وَق

ً
يْلِ سَــاجِد

َّ
انِتٌ آنَاء الل

َ
نْ هُوَ ق مَّ

َ
3. زمر / 9. ﴿أ

بَابِ﴾ )]آيا چنين كســى بهتر اســت[ يا آن 
ْ
ل
َ ْ
وا ال

ُ
وْل

ُ
رُ أ

َّ
ك

َ
مَا يَتَذ مُونَ إِنَّ

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ال

كســى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت ]خدا[ مك‏ىند ]و[ از آخرت م‏ىترسد و رحمت 
پروردگارش را اميد دارد بگو آيا كسانى كه م‏ىدانند و كسانى كه نم‏ىدانند كيسانند تنها خردمندانند 

كه پندپذيرند.( »مرکز تدوین«  
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برداشــته شده؛ ولی این اوّلین گام نیست. شاید شما در جریان بوده باشید که 
علما یک‌سلســله تلاش‌ها را در اوضاع فعلی با محدویت‌هاییِ هم که دارند، 
علمای سنّی و شیعه با هم شورای مشترکی را به‌نام »شورای اخوّت« ساختند. 
هرچند علمای شــیعۀ ما به‌نام »شورای علمای تشــیّع« - که آن هم به‌خاطر 
پیوند و نزدیکی ســاخته شده‌است - و علمای ســنّی »شورای سرتاسری« را 
ســاختند که در آن هم تمام علمای شیعه و ســنّی و از تمام ولایات و از همه 
اقوام حضور دارند. این یک قســمت کارها و حرکت‌هایی‌است که در کشور 
ما شروع شده و امیدواریم که گسترش هرچه بیشتر داشته باشد و البته ناگفته 
نگذریم، برادر ما عبدالباری راشــد که رئیس اکادمی علوم‌ اســت، نهادی را 
که ایشــان رهبری می‌کند، به‌حیث یک نهاد دولتی، نقش بسیار بارز خود را 
در قســمت مسایل وحدت علما و در قســمت نقش دین و دانش، در کشور 
خود داشته و امروز هم »اکادمی علوم« در جمله‌ای یکی از جهت‌های بسیار 

مؤثری‌است که در تدویر این سیمینار نقش عمدۀ خود را این‌چنین داشتند.
اعضای اکادمی علوم هم در اینجا نقش بســیار اساســی خود را داشتند 
و وقت زیاد شــما را نمی‌گیرم، بار دیگر از همۀ شــما اظهار سپاس و شکران 

می‌کنم. 
در پایان چند نکته را قابل تذکر می‌دانم:

1- موضوعاتی که در این سیمینار بحث می‌شوند »وحدت امّت«، صلح 
و امنیّت و جلوگیری از اختلافات مذهبیِ و قومیِ و کشمکش‌های مختلف، 
نقش و رسالت علما در کشــورهای مسلمان، مسئلۀ تهاجم فرهنگی و امثال 

این عناوین است؛
2- تا حدودی که ممکن بوده، از کشــورهای مختلف اســامی اعم از 
کشورهای همسایه و از کشورهای عربی، از جمله جمهوری اسلامی ایران و 

پاکستان در این سیمینار شرکت می‌ورزند؛
3- به همین‌ترتیب از کل افغانستان از جنوب، از شمال، شرق و غرب و 
از تمام علما، نمایندگان‌شــان در اینجا حضور می‌داشته باشند. بلی؛ علمای 

برجسته از تمام نقاط کشور دعوت شده‌اند؛
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 به ذات خود، مهم اســت که تعدادی 
ً
4- اهمیــت هر تجمّعی، طبعــا

از مردم جمع می‌شــوند و راجع به مســايل و موضوعاتی کــه جزءِ آجندای 
بحث‌شان است، تماس می‌گیرند؛ امّا اینکه نتايج بعدی این تجمّعات تا چه 
 به ذات خود، مهم است که تعدادی از مردم جمع می‌شوند 

ً
حدی‌است؛ طبعا

و راجع به مســایل و موضاعاتی که جزءِ آجندای بحث‌شــان اســت، تماس 
 آدم 

ً
می‌گیرنــد؛ امّا اینکه نتایج بعدی این تجمّعات تا چه حدی‌اســت؛ طبعا

انتظار نمی‌داشــته باشد که در یک سیمینار همه خواسته‌ها به‌دست بیاید؛ امّا 
پیام خود را علمای دینی از این منبر و از این تریبون به همه می‌رسانند که باید 
وحدت و هم‌بســتگی خود را حفظ کنند و امنیّت بر افغانستان حاکم شود و 
مســلمانان در برابر تمام فتنه‌هایی که باعث برهم‌زدن وحدت و هم‌بســتگی 

مسلمانان می‌شود، بی‌تفاوت نمانند.
 که این کار به همــکاری دولت صورت می‌گیــرد، رئیس‌جمهور 

ً
طبعــا

وعده ســپرده و وزارت خارجه هم در قســمت مهمانان یک‌سلســله کارها و 
همکاری‌هایی که اســت، وعده داده‌اســت که آنان همکاری جدی می‌کنند 
 که 

ً
و وزارت داخله هم در تأمین امنیّت نقش خود را می‌داشــته باشــد. طبعا

ی و دولت نمی‌باشــد، منافع 
ّ
اجتماع علما تافتــۀ جدابافته از حرکت‌های مِل

ت با دولت، در این‌طور قضایا با هم گره خورده‌است.
ّ
مل

مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین1
ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1.گذشت. 





خطابۀ یک‌صدو نوزدهم
در حاشیۀ کنفرانس صلح
زمان: سال 1389 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.
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ذِینَ 
َّ
ــی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَــا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ * ال حْمَــنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

ی؛1 امّا بعد: 
َ

ف
َ

اصْط
 سپاســگزاری می‌کنیم که در 

ً
اوّل‌تــر از همه از تمام اهل مطبوعات جدا

پوشش کنفرانس دو روزه که به‌ارتباط حمایت از صلح از طرف شورای عالی 
به کمک دوستان بین‌المِللی، به‌خصوص نمایندۀ خاص کشور دوست جاپان2  
و به همکاری نمایندگی خاص مِلل‌متحد و ســایر دوستان در افغانستان دایر 

شده بود، کوتاهی نورزیدند.
ت ما یک ضرورت 

ّ
 قسمی‌که شما در جریان‌اید، مسئلۀ صلح برای مل

ی مردم ماست که باید کشور ما بیش از این شاهد 
ّ
ی و یک رسالت مِل

ّ
مِل

جنگ، کشتار و خون‌ریزی و بسته‌بودن دروازه‌های مکاتب در بسیاری از 
مناطق افغانستان نبوده باشیم و باید مردم ما به زندگی عادی خود آغاز کنند.

البته در آغاز بار دیگر از کمک‌های دوســتان بین‌المِللی اظهار ســپاس 
می‌کنیم که حمایت‌های سیاسیِ و دیپلوماسی و لوژیستکی کشورهای دوست 
و تیم‌های همکارشــان -که از طریق ادارۀ جناب وزیر صاحب مالیه، جناب 
زاخیلوال صاحب و ســایر همکاران‌شــان، برای پیشــرفت پروسه همکاری 

کردند- باعث می‌شود که ما در انتظار امیدواری‌ها و روشنی‌ها بوده باشیم. 

1. گذشت.
2. جاپان )سرزمین خورشــید تابان(؛ کشوری‌است که در اقیانوس آرام و در آسای شرقی موقعیت 
دارد کــه یکــی از قدرت‌های اصلی اقتصادیِ جهان و ســوّمین اقتصاد بزرگ جهــان از نظر تولید 
ناخالص داخلی‌است. مساحت آن حدود 377،819 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2010 م، 
حدود 127،320،000 نفر تخمین شده‌است. پایتخت آن شهر »توکیو«، زبان رسمی‌اش جاپانی و 

واحد پولی آن »یَن« می‌باشد. نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 103. »مرکز تدوین«
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اگرچــه این موضوع را بار بار هم گفتیم و یک‌بار دیگر هم تکرار می‌کنیم 
ح، کار یک‌شبه و یک سفر بسیار کوتاه نیست 

ّ
که مسئلۀ صلح با مخالفانِ مسل

و نباید هم با این روحیه کار کنیم که عمر نوح و صبر ایوب در کار است؛ زیرا 
مردم ما خیلی رنج می‌برند و تا آنجایی که ممکن اســت این عمل را سرعت 
ت افغانستان و شورای 

ّ
ببخشــیم؛ امّا این کار دوطرفه‌است؛ یک‌طرف ما و مل

ح با دولت می‌جنگند. من 
ّ
صلح است و در جهت دیگر کسانی‌است که مسل

تصوّر می‌کنم که مشــکلی که ماوشما با آن روبه‌روییم، این است که طالبان 
تنها یک‌مجموعه عناصر ساده و بدون پیرایه که ما در مدارس دینی خود با آن 
چهره‌ها آشناییم، نیســتند. بلی؛ آنان همان طالبانی که ما در تاریخ و فرهنگ 
خود به‌خاطر داریم که آنان عناصر صلح‌خواه و عناصر صلح‌دوست و دور از 
ت پرابلم 

ّ
خشونت و همیش عامل حل پرابلم‌ها بوده‌اند، نه اینکه خود آنان عل

و مشکل بوده باشند، نیستند؛ بلکه این بازی‌ای که به این نام و نشان آغاز شد 
و تا هنوز هم ادامه دارد، یک بازی بسیار پیچیده‌است و دست‌های مختلف و 
 در این 

ً
ت ما به مسیر طبیعی خود مخصوصا

ّ
 نمی‌خواهند، مل

ً
کسانی که اصلا

اوضاعی که جهان و جامعۀ بین‌المِللی حضــور دارند، گام‌هایی را درجهت 
یِ و اقتصادیِ خود بردارد، در پشت 

ّ
رشد و ارتقای ظرفیت‌های سیاســیِ، مِل

سر این‌ها قرار دارد؛ بلکه در پشت این‌ها، اطراف و جهت‌های بسیاری هستند 
‌که به‌اصطلاح غمِ مردم ما، شادی آنان است. کار و برنامۀ آنان این است که ما 

باید سرگرم باشیم و با مشکل روبه‌رو باشیم.
بــه همه‌حال؛ با ایــن پیچیدگی‌های فراوانی که قضیه دارد و قســمی که 
در جریان کنفرانس به آن اشــاره کردم، دید عناصر انتحاری یک پدیدۀ ساده 
نیســت؛ بلکه پدیدۀ بسیار مشکل و پیچیده‌ای‌اســت که اطفال و نوجوانانی 
گاهی ندارند، در این پروژه، به‌صورتِ  که از دانش دینیِ و از مســایل زندگی آ

بسیار وسیع استخدام می‌شوند.
به این خاطر ما باید هرچه عاجل دســت‌به‌کار شــویم و جلوِ این پدیده 

گرفته شود؛ زیرا خطرهای زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.
بــه همه‌حــال؛ بااظهار ســپاس از حضور شــما و با تشــکر از جامعۀ 
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بین‌المِللی و دوســتان بین‌المِللی و از همه کشــورها و نمایندۀ خاص جاپان 
و کشــور دوســت جاپان و از نمایندۀ خاص سرمنشــی ملل‌متحد که بسیار 

صمیمانه و دلسوزانه همکاری کردند. 
شما را به خداوند' می‌سپارم.

مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.1 
ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. گذشت.





خطابۀ یک‌صدوبیستم
)نشست خبری( در بارۀ جرگۀ مشورتی صلح

زمان: 1389 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.
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حِيمِ حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
بِسْمِ الل

پیش از اینکه ســوالات شــما را بگیریم، می‌خواهم از پوشش مطبوعاتی‌ای 
که تمام خبررســانی‌های داخلیِ و خارجیِ از جرگۀ امن مشورتی داشتند، به 
نمایندگی از تمام اعضای جرگه، صمیمانه ابراز تشــکر ‌کنم و من این موضوع 
کید بکنم که نقش مطبوعات در ایجاد صلح، در ساختن یک  را می‌خواهم تأ

ذهنیت صلح‌خواه در میان مردم افغانستان بسیار مهم است.
شــما بسیار بیشتر از دستگاه‌های مختلف و از ارگان‌های بسیار قدرتمند 
امنیّتی می‌توانید، نقش ســازنده‌ای را در تأمین صلح ایجاد بکنید. در فرهنگ 

اسلامی ماست که می‌گوید:
سِحرا﴾1 

َ
﴿إنَّ مِنَ البَيانِ ل

یعنی مطبوعات و صحبت‌ها و حرف‌ها این قدرت سِــحرانگیز را دارد. 
مثل اینکه سِــحر تحوّلات بسیار شــگفت‌آوری را ایجاد می‌کند. مطبوعات 
و ســخنوران و کسانی‌که در دســتگاه‌های نشــراتی کار می‌کنند. این‌ها هم 
نقش‌های بســیار عمده‌ای دارنــد و زیاد در تاریخ تحوّلات سیاســی جهان 
نمی‌پیچم؛ تا جای که من می‌بینم، از دوره‌های بسیار طولانی، حتّی تحوّلات 
بزرگ سیاســی و انقلابی در جهان محصول تبلیغــات و محصول مطبوعات 

بوده‌است. یک‌بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم.
ه 

ّ
چیز دیگری که ناگفته نماند اینکه بیشتر از پیش‌بینی ما جرگه، إن‌شاءالل

کارهای خوبی خواهد داشت، در آغاز فکر می‌شد که جرگه یک جرگۀ نمایشی 

1. نگاه: صحیح البخاری، شمارۀ حدیث 5434. »مرکز تدوین«
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و شکلی باشد؛ امّا وقتی ما تصمیم مردمی را که از ولایات مختلف و از اقشار 
مختلف در این جرگه شــرکت کرده بودند، دیدیم و ارادۀ‌ قاطع آنان را به‌خاطر 
ایجاد صلح لمس می‌کردیم، می‌دیدیم که راســتی همه مصمم‌اند که تنها با 
یک نشست مقطعی اکتفا نشود، باید صلح در کشور نهادینه شود، صلح جزءِ 
ی کشــور قرار بگیرد. صلح برای کشورمان 

ّ
استراتژی اساســی، استراتژی مِل

یک فرهنگ شــود. مثلی‌ که در کشــورهای مختلفی مراکز و انستیتیوت‌هایی 
 در آنجا جنگ هم نیست، 

ً
برای صلح هســت و حتّی در کشورهایی که اصلا

چنین مراکزی وجود دارد؛ زیرا مسئلۀ صلح یکی از نیازمندی‌های هر جامعۀ 
انسانی‌است. چرا پدیده‌های بســیار پیچیده در جامعۀ انسانی وجود دارد که 
ج‌های  ج‌های قومی به‌میان می‌آید، تشنُّ ج‌ها را ایجاد می‌کند. تشنُّ همیش تشــنُّ
ج‌های سلیقه‌ای به‌وجود می‌آید، مشکلات زیادی  سیاسی به‌میان می‌آید. تشنُّ

ت‌ها ایجاد می‌شود.
ّ
در داخل کشورها و مل

ت ما 
ّ
تی به صلح ضــرورت دارد و به‌خصوص مل

ّ
به این اســاس؛ هر مل

که ســال‌ها در کشمکش و در جنگ بوده و از لحاظ روانی بسیار آسیب دیده 
و با چیزهای ناچیزی شــاید برافروخته شده و متشــنّج شود و از همه مهم‌تر 
اینکه کشــور ما در یک نقطۀ ژئوپلتیک1 قرار دارد که دســت‌های مختلفی به 
آن دراز است. هستند کسانی که افغانستان را می‌خواهند میدان جنگ خود با 
طرف‌های مختلف بسازند، مراکز کشمکش خود را از کشورهای خود منتقل 

بسازند و به کشور ما.
ح‌اند یک ضرورت 

ّ
 مســل

ً
به این اســاس؛ صلح نه‌تنها با جهتی که فعلا

حیاتی‌اســت؛ بلکه صلــح برای امروز و فــردای افغانســتان یک ضرورت 

1. ژئوپلتیک یا سیاســت جغرافیایی یا جغرافیای سیاســت. از واژۀ یونانی »ژئو« به معنای زمین و 
»پلیتیک« به‌معنای سیاست تشکیل شده‌اســت. ژئوپلیتیک شاخه‌ای‌است از جغرافیای سیاسی و 
به آن بخش از معرفت بشــر اطلاق گردیده که به معلومات ناشــی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست 
مربوط می‌شود. این شاخه علمی از زمان وضع آن، طی یک قرن گذشته، از نظر مفهومی و فلسفی 
دچار شــناوری و گاهی رکود بوده و همانند برخی رشــته‌های علمی دیگر هنوز بر ســر موضوع و 
ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد. نگاه: فیلیپ مورو دفارژ، فرهنگ ژئوپلیتیک، سید حامد رضیئی، 
انتشــارات فرهنگ معاصر، ۱۳۹۲، ص: 7 و محمّدرضا حافظ نیا، اصــول و مفاهیم ژئوپلیتیک، 

انتشارات پاپلی، ۱۳۸۴، ص ۹. »مرکز تدوین«
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صددرصد حیاتی بوده و ضرورتی برای توســعۀ سیاســیِ، توسعۀ فرهنگیِ، 
توســعۀ اقتصادیِ... می‌باشد و شما می‌دانید که حتّی ضرب‌المثلی است که 

به عربی که می‌گوید:
»رأس المال جبون«، سرمایه بسیار بزدل است.

در جایی که امنیّت نباشــد، کسی در آنجا ســرمایه‌گذاری نمی‌کند، ما 
که به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی ضرورت داریم، وقتی آن‌ها احساس 
بکنند که در کشــور ما صلح و امنیّت نیست، هرگز سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. 
ی خودمان هم که با شوق 

ّ
ما ‌دیدیم نه‌تنها خارجی‌ها که بعضی از تاجرهای مِل

و علاقه‌مندی وقتی آمدند و مشــکلات امنیّتی را دیدند، همین بود که کم کم 
فرار سرمایه‌ها شروع شد.

به این اســاس ما به صلح ســخت ضرورت داریم و از همۀ شما اظهار 
سپاس و تشکر می‌کنم.





دوّم بخشِ 
خطابه‌های 1388هـ ش، رهبر شهید 

پروفیسور برهان‌الدین ربّانی





خطابۀ یک‌صدوبیستم
در مراسم یادبود از شیخ جلیدان

زمان: حمل 1388 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.
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مْ يَوْمَ 
ُ
جُورَك

ُ
وْنَ أ

َّ
وَف

ُ
مَا ت إِنَّ مَوْتِ وَ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
آئِق

َ
سٍ ذ

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
حِيمِ * ﴿ك حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْمِ الل

 مَتَاعُ 
َّ
نْيَا إِلا

ُّ
حَيَاةُ الد

ْ
ازَ وَما ال

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
ة جَنَّ

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُ
ــارِ وَأ مَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
ال

رُورِ﴾1  
ُ

غ
ْ
ال

در آغاز برای مرحوم شیخ ابراهیم جلیدان طلب مغفرت می‌کنم.
يْهِ رَاجِعُونَ﴾2 

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ا لِل ﴿..إِنَّ

یکی از ویژگی‌های جِهاد در افغانســتان این بود که مســلمانان از دیگر 
کشــورها از آن حمایت کردند. شــماری از مسلمانان دلســوز از کشورهای 
اســامی به‌خصوص از عربستان سعودی، با عِشق و مَحبّت فراوان، به اسلام 
و به مردم افغانستان خدمت کردند. یک‌تن از این چهره‌های برجسته، مرحوم 

ابراهیم جلیدان بود.
ابراهیم جلیدان یک‌تن از ســرمایه‌داران متوسّــط بود؛ امّا همّت بسیار 
ت مســلمان افغانستان 

ّ
عالی داشــت. او با اخلاص‌مندی زیاد در خدمت مل

قرار گرفت. او نه‌تنها به جِهاد کمک مالی کرد؛ بلکه با روابط بسیار وسیعی‌ای 
که با سیاست‌مداران و زمامداران کشورش و دیگر کشورهای اسلامی داشت، 

حمایت سیاسی آنان را از مُقاوَمت افغانستان جلب کرد.
او کار بزرگی برای مهاجرین و مجاهدین می‌کرد. او در پشــاور پاکستان 
»کودکستان« بزرگی ســاخت و کودکان یتیم و بی‌سرپرست را تحت آموزش 

1. آل‌عمران / 185. )هر جاندارى چشــندۀ ]طعم[ مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداش‌های‌تان 
 که 

ً
به‌طور كامل به شــما داده م‏ىشــود، پس هركه را از آتش به‌دُور دارند و در بهشت درآورند، قطعا

كامياب شده‌است و زندگى دنيا جز مايۀ فريب نيست.( »مرکز تدوین«
يْهِ رَاجِعونَ﴾ )كسانك‌ىه چون مصيبتى به 

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

ّ
ا لِل  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صِيبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
2 بقره / 156. ﴿ال

ه‌ايم و به‌سوى او باز م‏ىگرديم.( »مرکز تدوین«
ّ
آنان برسد، م‏ىگويند: ما از آن الل
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قرار داد. او با کودکان یتیم کشــور یکجا زندگی می‌کــرد و برای آنان درس، 
لباس و وسایل صحی فراهم می‌کرد. همیشــه در آرزوی این  بود که چگونه 

بتواند به اردوگاه‌های مهاجرین برود و به آنان مساعدت کند.
در سال‌های اوّل، مردم علاقه‌مند دریافت کمک نبودند، غرور اسلامی و 
ی‌شــان اجازه نمی‌داد، با آنکه محتاج بودند کمک بگیرند، چندسال بعدتر 

ّ
مِل

روزی با شــیخ جلیدان در یکی از اردوگاه‌های مهاجرین رفتیم تا شــیخ مواد 
غذایــی به آنان توزیع کند، کودکان و زنان برای گرفتن مواد غذایی پیرامون ما 
جمع شــدند. شیخ از این وضعیت متأثر شــد و گفت: روزهای اوّل را به یاد 
دارم کــه این‌ها چقدر باغرور بودند، با وجــود محرومیت، خود را محتاج و 
نیازمند نشــان نمی‌دادند؛ امّا احتیاج و محرومیت‌های شدید، خصوصیات 
اخلاقیِ و فرهنگیِ مردم را دچار تغییر کرده‌اســت. این حالت او را ســخت 

متأثر ساخت.
مرحوم جلیدان با آنکه همیشــه در فکر کمک به مهاجران و کودکان یتیم 

بود؛ امّا به آیندۀ افغانستان نیز می‌اندیشید.
بنابراین، کوشــش می‌کرد، فرزندان مجاهدین و شهدا آموزش ببینند؛ تا 
گاه در  در آینده به وطن‌شان مصدر خدمت شــوند و بتوانند به‌عنوان عناصر آ

ساختن آیندۀ افغانستان سهم بگیرند.
اخبار پیروزی مجاهدین و مردم افغانســتان او را شاد می‌کرد. او با علوم 
روتی هم بود؛ امّا 

َ
و معارف معاصر هم آشــنایی داشت. هرچند که صاحب ث

بیشتر انسان عارف‌مشرف و در فکر خدمت و کمک به دیگران بود. او همیش 
:Yبه فکر جهان اسلام و مسلمانان بود و به اساس حدیث پیغمبر

»کسی که به فکر مسلمانان نباشد، مسلمان کامل شده نمی‌تواند.«1 
ت‌های مسلمان بود.

ّ
همیشه در فکر مسلمانان فلسطین و دیگر مل

1 شاید اشارۀ استاد شهیدG به این حدیث رسول اکرمY باشد: ﴿من لم یهتم بأمرالمسلمین 
فلیس منهم﴾ در ســند این حدیث ضعف‌هایی هست که محدثین به آن پرداختند؛ امّا معنا و مفهوم 
آن مؤیــد با آیاتی از قرآن‌کریم همانند این آیت: ﴿والمؤمنیــن والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض﴾ و 
ده‌ها حدیث صحیح الإســناد دیگری همانند این حدیث: ﴿المؤمنون تتکافؤ دماؤهم و هم ید علی 

من سواهم﴾ و روح اسلام است. »مرکز تدوین«
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مرحوم ابراهیم جلیدان تصمیم داشــت که در افغانســتان کودکســتان 
بزرگی بســازد، پس از پیروزی مجاهدین، او را دعوت کردم تا آن برنامه‌اش را 
ت افغانستان 

ّ
عملی سازد؛ امّا متأسّــفانه آن روزها روزهای بدی برای ما و مل

بود. کابل از ســوی عناصرِ ناعاقبت‌اندیش تحت حملات راکت‌پراگنی قرار 
داشت، شیخ جلیدان از این وضعیت سخت ناراحت شده و می‌گفت: پس از 
پیروزیِ جِهاد، باید کشــور از بدبختی رهایی می‌یافت. چیزی که متأسّفانه به 

اثر مداخلات خارجی‌ها و برخی عناصر به‌میان نیامد.
پــس از پیروزی مجاهدیــن از برخی تاجران کشــورهای خلیج تقاضا 
کردم که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند، شیخ جلیدان هم یک گروهی از 
سرمایه‌داران کشورهای خلیج را به کابل آورد؛ تا در بخش‌های استخراج نفت 
و گاز و زراعت و سایر زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری بکنند. آن‌ها بررسی‌های 

اوّلیۀ خود را داشتند؛ امّا در نتیجۀ جنگ‌ها، این تلاش‌ها ناکام شد.
او همیشه در فکر خوشــبختی مردم افغانستان بود، سه‌سال پیش در ماه 
مبارک رمضان غرض ادای عمره به عربســتان رفتــم، به دیدن من آمد، با هم 
نشســتیم، از وضعیت افغانســتان با شوق و رغبت می‌پرســید، بسیار علاقه 
داشت که باز به افغانستان بیاید و برای تربیۀ اولاد افغانستان کار کند؛ امّا اجل 
برایش وقت نداد. اگرچه ســن بالایی داشت؛ امّا بسیار پرتحرک و بانشاط بود 
ه 

ّ
 به‌خاطر یک‌سلسله تکلیف‌هایی که عاید حالش شده بود، به لقاءالل

ً
و اخیرا

پیوست.
امروز شــیخ جلیدان در میان ما نیست؛ امّا خاطرات و کارهای خیر او و 

مَحبّت و علاقه‌مندی او به مردم افغانستان و جهان اسلام فراموش نمی‌شود.
مْ، 

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
يْــهِ رَاجِعُونَ * أق

َ
ا إِل إِنَّ هِ وَ

َّ
ــا لِل إِنَّ

وَلِسَائِرالمُسْلِمین.





خطابۀیک‌صدوبیست‌ویکم
در همایش بزرگداشت از هفتۀ شهید و سالروز شهادت 

قهرمان مِلّی کشور
زمان: سنبله 1388 هـ ش؛

مکان: کابل، افغانستان.
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ی؛ امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
م عَل

َ
ی وَالصلاة والسّل

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

در آغاز به‌مناســبتِ هفتۀ شــهید، درود فــراوان بر روان فرزانه‌فرزند کشــور 
احمدشــاه مســعود تقدیم کرده و از بارگاه اقدس الهیِ برای آنان مقام عالی 
ت ایثارگــر و مجاهد و دلاورمردان 

ّ
و جایگاه شایســته‌ای را آرزومندم و به مل

حمّاسه‌آفرین، خانواده‌های عزیز و ارجمندِ شهدا و شهدای زندۀ کشور؛ یعنی 
معلولین عزیز -که از آغاز جِهاد و دورۀ مُقاوَمت؛ تا به امروز، برای پاسداریِ 
از ارزش‌های جِهاد دلسوزانه گام برمی‌دارند- آرزوی موفقیت دارین می‌کنم 

و بعد:
به اجازۀ بزرگان جِهاد و ســایر بزرگان محترمی که در هفتۀ شــهید جمع 
آمده‌اند، می‌خواهم این نکته را برجسته سازم که تجلیل از هفتۀ شهید، تجلیل 
از فرهنگ آزادی و سربلندی‌اســت. تجلیل از هفتۀ شــهید، تجلیل از صلح 
و برادریِ و همبستگی‌اســت. شــهادت در فرهنگ اسلامی به‌معنای حرکت 
در راه مرگ و نابودی نیســت؛ بلکه شــهادت به‌معنای حرکت در راه حیات و 

زندگی‌است.
خداوندجل جلاله در سورۀ انفال این حقیقت را چنین بیان می‌کند:

مْ..﴾1
ُ
مْ لِمَا يُحْيِكي

ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
ذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

)ای مؤمنان! شــما از پیام خدا و پیامبرش اســتقبال کنید؛ چون او شما را به 
چیزی دعوت می‌کند که برای شما زندگی می‌بخشد.(

هَ 
ّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
مْ وَاعْل

ُ
م لِمَا يُحْيِكي

ُ
ا دَعَاك

َ
سُــولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

ّ
 لِل

ْ
 اسْــتَجِيبُوا

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
1. انفال / 24. ﴿يَا أ

ه و پيامبر شما را 
ّ
ــرُونَ﴾ )اى كسانك‌ىه ايمان آورده‏ايد؛ چون الل

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
هُ إِل نَّ

َ
بِهِ وَأ

ْ
ل

َ
مَرْءِ وَق

ْ
 بَيْنَ ال

ُ
يَحُول

ه ميان آدمى و 
ّ
به چيزى فرا خواندند كه به‌شــما حيات م‏ىبخشد، آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه الل

دلش حايل م‏ىگردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد.( »مرکز تدوین«
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ت‌های محکوم و مرده‌اند. 
ّ
ت‌هایی که آمادۀ شهادت نباشند، مل

ّ
مل

هY می‌فرماید:
ّ
ابوبکرصدیق~ روایت می‌کند که رسول الل

وا﴾1 
ّ
جِهَادَ إِلا ذل

ْ
وْمٌ ال

َ
 ق

َ
رَك

َ
﴿مَا ت

تِ 
ّ
تی نیســت کــه جِهاد و مُبــارَزه را ترک بگوید؛ مگــر اینکه با ذل

ّ
)هیچ مل

محکومیّت رو‌به‌رو نشود.(
زمانی‌که ما از شهدای بزرگوار کشور در این هفتۀ شهید، در روزهای ماه 
مبارک رمضان، ماه تقوی و طهارت اســتقبال می‌کنیم. این استقبال مفهوم آن 
را دارد که ما به‌خاطر سربلندی و عزّت مردم‌مان از قهرمان عزیز و از شهدای 
بزرگ‌مــان تجلیل به عمــل می‌آوریم و این فرهنگ را به‌عنــوان یک امانت و 
ت ما ســربلند 

ّ
ارزش بزرگ به نســل‌های بعدی انتقال می‌دهیم؛ تا همیش مل

و حمّاسه‌ساز باشند.
شهدای ما مظهر وحدت و همبســتگی بودند، از مطالعۀ تاریخ کشور، 
ت افغانستان 

ّ
ما یک حقیقت را درک کرده‌ایم که عالی‌ترین شــکل وحدت مل

ق یافته‌اســت که مــردم در قیام‌های آزادی‌بخش تاریخی شــرکت 
ُّ

وقتی تحق
ت ما مرزها را درهم می‌شکنند و به‌نام یک 

ّ
کرده‌اند. در این وقت اســت که مل

ت متحد و یکپارچه به صحنه حضور می‌یابند.
ّ
مل

این حقیقت را ما در جنگ‌های اســتقلال در برابــر انگلیس‌ها و در این 
حاد شــوروی کــه همه اقوام افغانســتان در پهلوی هم قرار 

ّ
اواخر در برابر ات

گرفتند و تفاوت قومی و قبیله‌ای را از بین بردند، دیدیم.
و زمانی که ما از شــهدای خود تجلیل می‌کنیم، به این معنا نیست که ما 
از جنگ و کشــتارهای بی‌معنا حمایت می‌کنیم؛ بلکه شهادت با انتحار فرق 
می‌کند، شــهید به‌دنبال ریختن خون خود نیست؛ امّا انتحارکننده، هم خون 

خود را می‌ریزاند و هم خون دیگران را.

وْمٌ 
َ
 ق

َ
رَك

َ
1. هرچند صورت مروی این حدیث به روایت طبرانی در الأوســط و.. چنین اســت: ﴿مَا ت

ابِ﴾ امّا این حدیث مبارک را دانشــمندانی همچون صاحب الدرر 
َ

عَــذ
ْ
هُ بِال

ّ
هُمُ الل جِهَــادَ إِلا عَمَّ

ْ
ال

الســنیة فی الأجوبة النجدیة با »لفظ« »ذلت« ذکر کرده‌اند و در کنار این، ابن أبی الدنیا در »الأمر 
ه این‌گونه روایت می‌کند: ﴿ماترک قوم القتال فی 

ّ
بالمعروف و النهی عن المنکر« به روایت از عبدالل

ه بذل..﴾ »مرکز تدوین«
ّ
ه إلا ضربهم الل

ّ
سبیل الل



ش
هـ 

 13
81

8 و 
2 ،

85
 ،8

8 ،
13

89
ی 

ل‌ها
سا

قۀ 
فر

 مت
ای

ی‌ه
نران

سخ
وع 

جم
م

107

شــهید برای صلح قربانی می‌دهد نه برای جنگ، همه قهرمانان شهید ما 
در رأس انجینیر احمدشاه مسعود، مظهر صلح‌خواهی بود. زیادی از دوستان 
که در جلســه حضور دارند و از جمله استاد سیاف حاضرند و در کشمکشی 
که با طالبان به‌میان آمد؛ تا آخرین لحظه شــهید احمدشــاه مسعود به‌عنوان 

 آماده نبود که در برابر طالبان بجنگد.
ً

فرمانده نظامی دولت اسلامی اصلا
من به‌خاطر دارم و شاید شما هم به‌خاطر داشته باشید: زمانی که طالبان 
از غزنی1 به ولایت لوگر2 رسیدند، از لوگر به چهار آسیاب رسیدند. برخی از 

فرماندهان مجاهدین پیغام مخابره فرستادند که چه کنیم؟
طالبان می‌خواهند به زور ســنگرهای ما را بگیرنــد. گل حیدر یکی از 
فرماندهان مجاهد بود، پیام فرســتاد که آمر صاحب شــما به ما اجازه جنگ 
نمی‌دهید؛ امّا طالبان یکی بعد دیگری ســنگرهای ما را گرفتند، در »ســنگ 
نوشته« رســیدند، ما چه کنیم؟ باز هم پیام فرستاد که جنگ نکنید! من خود 
شاهدم، ما پیام فرستادیم به قومندانان طالبان که بیایید با هم صحبت بکنیم، 

شما برای چه می‌جنگید؟
 در صف 

ً
آماده شــدند، ملا بورجان همــراه رئیس عبدالواحد کــه قبلا

 به طالبان پیوسته بود، در ماه مبارک رمضان بود که آمدند 
ً
مجاهدین بود و بعدا

به کابل و یکجا روزه را در »قصر نمبر‌یک« افطار کردیم. من و انجینیر شهید 
پرسیدیم که آخر شــما چه می‌خواهید، جنگ برای چه؟ پیشنهادهای شما و 
خواســت‌تان باید از طریق مذاکره حل شــود. صحبت کردیم و موافقه شد، 
پنجاه تن از علمای دو جانب بنشــینند و هر فیصله‌ای که بکنند ما آن را باید 

 آن فیصله‌ها را نپذیرفتند.
ً
بپذیریم؛ امّا طالبان بعدا

یکی از تهمت‌هایی که با مســعود شــهید دارند؛ این اســت که چرا با 
روس‌ها پیمان صلح را امضا کرد؟ بلی؛ این پیمان بیانگر این حقیقت اســت 

1. غزنی؛ در مرکز افغانستان موقعیت دارد. مساحت آن 2460,52 کیلومتر مربع و جمعیّت آن در 
سال 1391 هـ ش، 1168,8 هزار نفر تخمین شده‌است و مرکز آن شهر غزنی است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 1038 – 1043. »مرکز تدوین« 
2. لوگــر؛ در 65 کیلومتری جنوب کابل موقعیت دارد. مســاحت آن حدود 4568 کیلومتر مربع 
اســت. جمعیّت آن در ســال 1391 373,1 نفر بوده و مرکز آن شــهر »پل علم« می‌باشــد. نگاه: 

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 340 – 343. »مرکز تدوین«
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کــه او طرفدار جنگ نبود و با روس‌ها هم این پیام را داد که چرا جنگ؟ بیایید 
از طریق گفت‌وگوها قضیۀ افغانستان را حل کنیم.

همه به‌خاطر دارند و به‌ویژه بزرگان جِهاد به یاد دارند، زمانی که حکومت 
داکتر نجیب در آستانۀ سقوط قرار گرفت و مجاهدین باید به کابل می‌آمدند، 
دی 

ِّ
ه مجد

ّ
در پشــاور همه رهبران جِهادی با هم نشستند، حضرت صبغت‌الل

به‌عنوان اوّلین رئیس دولت مورد قبول همه قرار گرفت و باید ایشــان با کابینۀ 
تعیین‌شــده به کابل می‌آمدند و انتقال قدرت صورت می‌گرفت، در آن زمان 
حکمتیار در جلسات نبود، ایشــان به‌سوی لوگر آمده بود و برنامۀ بخصوص 

خود را داشت.
انجینیر شــهید بــا من صحبت کــرد و خبر داد کــه حکمتیار صاحب 
حانه داخل کابل شود و پیشــنهاد او این بود که ما می‌توانیم 

ّ
می‌خواهد مســل

ح داخل 
ّ
مانع او شویم؛ زیرا مردم کابل تحمّل جنگ را ندارند و باید یک مسل

کابل نشــود، همه باید متنظر باشیم، رئیس دولت اسلامی با کابینۀ خود بیاید 
 به اساس هر فیصله‌ای 

ً
و به‌صورتِ مســالمت‌آمیز قدرت را تسلیم شود و بعدا

که می‌شود از طریق دولت مجاهدین صورت بگیرد.
این پیام را من از طریق اعضای حزب به حکمتیار به لوگر فرســتادم و از 
حانه داخل کابل نشــود، همه باید منتظر باشیم که 

ّ
وی تقاضا کردم که مســل

رئیس دولت افغانســتان بیاید و قدرت را تسلیم شود و چون آقای حکمتیار به 
قاضی حســین‌احمد روابط نزدیک داشــت، از وی خواستم که او هم در این 
 حدود یک 

ً
 زمینه مســاعد شد که انجینیر شهید تقریبا

ً
جهت تلاش کند. بعدا

ساعت با وی صحبت کرد. مسعود شهید در این صحبت از حکمتیار تقاضا 
 
ً
ح داخل کابل نشود؛ امّا حکمتیار اصرار داشت که حتما

ّ
کرد که با افراد مســل

از طریق جنگ داخل کابل می‌شــود، متأسّفانه حکمتیار حکومت مجاهدین 
را به رهبری حضرت صاحب نپذیرفت و بر اثر آن مشکلات زیادی دامن‌گیر 

ت ما گردید.
ّ
مل

مرحلۀ اســفناک و دردنــاک از همــان روز آغاز شــد. مجاهدین البته 
اشتباهاتی نیز داشــتند؛ امّا با تأسّف که جامعۀ بین‌المللی که امروز آمده‌اند، 
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ت افغانســتان همکاری بکنند، اشتباهات بزرگی را در آن زمان، مرتکب 
ّ
با مل

شدند، نه‌تنها افغانستان را تنها گذاشتند؛ بلکه جنگ را مشتعل ساختند. 
مشــکل طالب که امروز دنیا در برابر حل آن عاجــز مانده از کجا آغاز 
شــد؟ طالب به‌عنوان یک پروژه در برابر مجاهدین تنظیم شد. در مطبوعات 
بین‌المللی بعضی از نظریه‌پردازان به حکومت ایالات متحدۀ امریکا پیشنهاد 
می‌کردند و مقاله نوشــتند و در آن مقاله‌ها برای کنارزدن مجاهدین و تقویت 
طالبان دعوت کردند. یکی از نظریه‌پردازان مقالاتی در مورد جنگ افغانستان 
نوشــت. در یکی از مقاله‌هایش نوشــت که حکومت امریکا تلاش کند و از 
کشورهای دوســت عربی بخواهد؛ تا به جریان طالب کمک فراوانی صورت 
بگیــرد؛ زیــرا این‌ها یک جریان ســنّتی‌اند و باید تقویت شــوند و برخلاف 
مجاهدین که یک جریان سیاسی- اســامی‌اند. باید در برابر این‌ها، طالبان 

که یک جریان‌های سنّتی‌اند تقویت شوند.
مــا امروز در برابر فرهنگ انتحار قرار داریم و آخرین آن شــهادت داکتر 
ه لغمانی معاون امنیّت ملی بود که البته این آخرین نیست. شما ببینید 

ّ
عبدالل

که این‌ها چه اشــخاصی را انتخاب می‌کنند! تنها گناه داکتر همین بود که در 
یــن و از خانوادۀ مجاهد بود. 

ّ
دولت کار می‌کرد، حال که او یک انســان متد

ه مجاهد بود، مادر شــهید یــک مجاهد بود، در 
ّ
همــۀ خانوادۀ داکتر عبدالل

ســخت‌ترین اوضاع پیام‌هایی را انتقال می‌داد و خطــر را به جان خود قبول 
 در یک مرحلۀ 

ً
می‌کرد. این‌ها چنین شــخصیت‌ها را ترور می‌کننــد، ما فعلا

حسّاس کشورمان قرار داریم.
ی و نیــاز جامعه در کشــورهایی که 

ّ
انتخابــات به‌عنــوان خواســت مِل

ت خود احترام بگذارند می‌باشــد. طی هشت‌ســال 
ّ
می‌خواهنــد به اراده مل

ت‌مان 
ّ
یک‌سلســله مشــکلات و بی‌اعتمادی‌ها در بین زعامت سیاسیِ و مل

 طرفدار 
ً
 ایجاد شد. در مرحلۀ فعلی و در این امتحان بزرگ، اگر ما جدا

ً
قصدا

 مشکلات 
ً
 جلو تقلب‌ها را نگیریم، یقینا

ً
شــفافیت انتخابات نباشــیم و جدا

ت می‌شــود. در این مرحله پیام همۀ ما باید این باشــد که 
ّ
زیادی دامنگیر مل

انتخابات عامل تفرقه و کشــمکش در میان ما نشــود، خدای‌ناخواسته عامل 
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برخوردهای جدیدی در کشور ما نشود. همه باید در حرف و موضع‌گیری‌های 
خود دقیق باشیم.

شکی نیست که اگر خدای ناخواسته آشــوب جدیدی در کشور به‌میان 
بیاید، از این آشــوب تنها دشــمنان داخلیِ و خارجیِ افغانســتان اســتفاده 
 به ارادۀ مردم 

ً
می‌کنند. ما باید به اختلاف و کشمکش اجازه ندهیم؛ امّا لزوما

و رأی مردم و خواســت مردم احترام بگذاریــم. بلی؛ به رأی حقیقی مردم که 
برمبنای شفافیت به‌میان می‌آید، باید احترام بگذاریم.

من حرف‌های زیادی داشــتم، وقت دوستان را زیاد نمی‌گیرم، ما باید در 
 به همراهان‌شان 

ً
هفتۀ شهید پیامی داشته باشیم، شهدا پیام دارند، پیام آنان اولا

که در ســنگرهای پرافتخار حضور داشتند، این اســت که راه آنان باید ادامه 
ســات دینی، وحدت ملی و همبســتگی 

ّ
پیدا کند، راه شــهدا راه دفاع از مقد

ملی‌اســت. نباید به اختلافات قومی اجازه بدهیم که به وحدت، همدلی ما 
لطمه وارد کنــد. در اخبار خواندم که »کام‌بخش«1 آزاد شده‌اســت، او یک 
جوان بود و آزادی او هر عاملی که داشــته من نمی‌دانــم؛ امّا من یک چیز را 
ســات 

ّ
می‌خواهم بگویم که آزادیِ بیان حق همه اســت؛ امّا باید حریم مقد

سات ما تعرض 
ّ

شکستانده نشود، تشویش ما این است که بعضی مردم به مقد
می‌کند و این را یک سکوی پرش برای رفتن به خارج برای خود ساختند.

عبدالرحمن مرتد شــد و دیدیم که دروازۀ خارج بر روی وی باز شــد و 
کشورهای دوست افغانستان، از وی استقبال کردند. می‌ترسم که این یک راه 
ه مردم تبدیل شود 

ّ
برای مرزشــکنی و راه مهاجرت‌های پلان‌شده برای یک‌عد

که این یک سنّت بسیار نادرستی خواهد بود.
بــه همه‌حال؛ مــا امیدواریم که راه شــهدای ما که راه صلــح و عزّت و 

سربلندی‌است، حفظ شود.
مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

1. منظور پرویز کام‌بخش است که در آن روزگار چرندی را تحت نام »آیات زن‌ستیز در قرآن« نوشته 
بود که از ســوی دادگاه ابتدایی در بلخ به اعدام محکوم شــد و بعد به 20 سال زندان تقلیل یافت. 

»مرکز تدوین« 



خطابۀ یک‌صدوبیست‌ودوّم
در تجلیل از بیست‌وپنجمین سالگرد شهادت استاد 

ذبیح‌اللّه شهید
فرماندۀ عمومی جمعیّت اسلامی در ولایت بلخ.

زمان: جدی 1388 هـ ش؛
مکان: ولایت بلخ.
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ذِینَ 
َّ
ــی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وسّــا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ * ال حْمَــنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل
ی؛

َ
ف

َ
اصْط

برادر نهایت عزیز، برادر همیشه‌درسنگرِ دفاع از آزادی، استقلال و آبادی 
کشور، استاد عطامحمّد نور والی ولایت بلخ!

برادران و خواهران! 
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

در آغاز بر روان همۀ شــهدای بزرگ کشور عزیزمان، شهدای عزّت و آزادی و 
ه شهید1 و 

ّ
شــهدای دفاع از تاریخ و فرهنگ، به‌خصوص شهید بزرگ ذبیح‌الل

حاف دعا 
ّ
سایر شهدای کشور، در رأس سپه‌سالار جِهاد احمدشاه مسعود، ات

می‌کنم، روح شهیدان شاد باد و راه‌شان پر راهرو.
أم البــاد )بلخ(؛2 زادگاه بزرگ‌مردان تاریخ در ســطح کشــورمان و در 

ه امیر جبهات جِهادی استان بلخ، در ســال1330 هـ ش، به دنیا آمد 
ّ
1. اســتاد عبدالقادر ذبیح‌الل

و تحصیلاتش را در مدرســۀ اسدیۀ بلخ به اتمام رســاند. باری هم در سال 1352 هـ ش، در نظام 
داودخان یک ســال زندانی شــد، بعد از رهایی از زندان در لیسۀ باختر شــهر مزارشریف به‌حیث 
اســتاد در خدمت اهل تعلیم و تربیت قرار گرفت و بعــد از کودتای 7 ثور 1357 راه هجرت را در 
پیش گرفت. بعد از کســب هدایت مقام رهبری »جمعیّت اســامی افغانستان«، شهید پروفیسور 
برهان‌الدین ربّانی و هماهنگی با فرمانده نســتوه شهید احمدشاه مسعود، دوباره از طریق بغلان و 
ســمنگان و برنامه‌ریزی با فرماندهان جِهادی این ولایات، به شهرستان مارمل استان بلخ رفت و به 
ایجاد پایگاه و تشــکیل جبهه برضد رژیم خلق و پرچم پرداخت. از جمله فرماندهان تحت قیادت 
وی، مولوی محمّدعلم، اســتاد عطامحمّد نور، علم‌خان آزادی و ده‌هــا فرمانده متعهد دیگر قرار 
داشــتند. تاریخ شاهد آن است که در هر انقلاب و تحوّل و مبارزات آزادی‌خواهانه، دشمنان رهبران 
فرماندهان برجســتۀ کاریزما را هدف قرار می‌دهند. ســرانجام این استاد مجاهد و مهاجر با دستان 
پلید، ناپاک و آشوبگر در 23 قوس 1363 هـ ش، به کاروان شهدا پیوست. نگاه: هفته‌نامۀ مجاهد، 

ص: 3، دور ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش. »مرکز تدوین« 
2. اســتان بلخ در شمال کشور، متصل با دریای آمو موقعیت دارد و از جملۀ بلاد معروف، سرسبز، 
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ن‌هایی در تاریخ بوده‌است. زادگاه 
ّ

سطح جهان است. بلخ کانون رویش تمد
مولانا،1 بوعلی ســینا2 و ناصر خسرو3 و زادگاه بزرگ‌مردان معاصر که در خط 
م دفاع از آزادی و اســتقلال کشــور قرار دارند. بزرگ‌مردانی که در چند 

ّ
مقد

حاد شــوروی که جهــان را از حضور قدرتمند نظامیِ و 
ّ
کیلومتری مرزهای ات

م جِهاد و مُقاوَمت برافراشتند.
َ
سیاسیِ خویش در وحشت نگهداشته بود، عَل

حاد 
ّ
ه شــهید در چنان اوضاعــی در برابر تهاجم وحشــتناک ات

ّ
ذبیح‌الل

حاصلخیز و معمور افغانستان می‌باشــد. بلخ دارای 14 شهرستان و در حدود 990 قریه به شمول 
اصلی و فرعی می‌باشد. بلخ در طول تاریخ؛ یکی از مراکز مهم مدنیّت‌خیز جهان به‌شمار رفته، در 
منابع تاریخیِ قبل از اسلام، به نام‌هایی چون: آریانا ویجه، بکتریا، باکتریس )باختریس( بخدی و 
بلیکا )بلهیکا(، بلخ گزین، بابل دوّم، ســرزمین طلایی، هزارشهر، مروارید شرق و.. از آن نام برده 
ة الإسلام، خیرالتراب، أم  بَّ

ُ
شده‌اســت. مؤرخین اسلامی، این شهر را با اوصافی از قبیل بلخ بامی، ق

البلاد، جنّة الأرض و غیره.. یاد کرده‌اند. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانســتان، ص: 554. 
»مرکز تدوین«

1. مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی مشــهور به مولوی؛ شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری‌است. 
وی در سال ۶۰۴ هـ ق، در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود 
بود، به سبب رنجشی‌که بین او و سلطان محمّد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد 
از مدتی سَــیر و ســیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان‌الدین محقق 
ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شــمس تبریزی در ســال ۶۴۲ هـ ش، انقلابی در وی پدید آورد 
که موجب ترک مســند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تهذیب باطن پرداخت. وی در 
سال ۶۷۲ هـ ق، در قونیه وفات یافت. از آثار او می‌توان: به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیّات شمس، 
رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس ســبعه اشاره کرد. نگاه: کتاب »مولانا جلال‌الدین محمّد 

بلخی«، از رادفیش. »مرکز تدوین«
ه بن سینا؛ مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا و پورسینا، در سال 359 

ّ
2. ابوعلی حســین بن عبدالل

خورشــیدی در بخارا زاده شده و در سال 416 خورشیدی چشم از جهان فرو بست. این اندیشمند 
بزرگ مســلمان در عرصه‌های گوناگون نگاشته‌است؛ امّا نبشــته‌های او در عرصۀ پزشکی و فلسفه 
مشهور اســت. در حدود450 عنوان کتاب نگاشته که القانون فی‌الطب و شفا، از مشهورترین آثار 
ه مجتبایی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج: 4، مقالۀ 1356. »مرکز تدوین«

ّ
اوست. نگاه: فتح‎الل

3. حکیم ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی بلخی؛ در سال ۳۹۴ هـ ق، در بلخ تولد یافت. از آوان 
جوانی به تحصیل علوم و تحقیق ادیان و مطالعهٔ اشــعار شــعرای ایــران و عرب پرداخت. در دورهٔ 
جوانی به دربار غزنویان و ســپس به دربار ســاجقه راه یافت. در سال ۴۳۷ هـ ق، خوابی دید و به 
قول خود از خواب چهل ساله بیدار شد، کارهای دیوانی را رها کرد و به سَیر آفاق و انفس پرداخت. 
مرای سلجوقی در صدد کشتن وی برآمدند. 

ُ
پس از پیوســتن به فرقهٔ اسماعیلیه و تبلیغ عقاید آنان، ا

پس به ناچار به بدخشــان رفت و سرانجام در سال ۴۸۱ هـ ق، در یُمگان بدخشان وفات یافت. از 
آثار او می‌توان به سفرنامه، زادالمسافرین، وجه دین،خوان اخوان، دلیل المتحیرین، روشنایی‌نامه و 
دیوان اشــعار اشاره کرد. نگاه: وبسایت گنجور، ناصر خسرو، تاریخ دریافت: 30 / 07 / 2019م، 

ساعت: 02:05 بعد از ظهر. »مرکز تدوین«
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شوروی قیام کرد و از هیبت آن ابرقدرت نترسید و از وطن و استقلال و دین و 
فرهنگ مردم خویش به دفاع پرداخت.

امروز ما از آن ســردار مقاوم و مجاهد تجلیل بــه عمل می‌آوریم که او 
ه شهید، تجلیل از همۀ آن مجاهدان و  

ّ
در میان ما نیســت. تجلیل از ذبیح‌الل

ت مظلوم خویش 
ّ
ی و مل

ّ
مُقاوَمت‌گرانی‌اســت که در راه دفاع از ارزش‌های مِل

به پا خاستند، به شهادت رسیدند.
ت‌های جهان با هر دین و فرهنگی که باور داشــته باشــند، 

ّ
در میــان مل

می‌توان دو ارزش را مشاهده کرد:
یکی از این ارزش‌ها؛ مُبارَزه در برابر اســتبداد داخلی‌است که همواره در 
ت‌ها کسانی بودند که به‌خاطر نجات مردم از ظلم و استبداد مستبدان 

ّ
میان مل

ت خود را نجات می‌دهند؛
ّ
داخلی قیام می‌کنند و با ایثار و قربانی، مل

ارزش دوّم؛ مُقاوَمت و دفاع در برابر استکبار و تجاوز خارجی‌است. اگر 
ما در کشــورهای مختلفی در خیابان‌های‌شان مجسمه‌هایی را می‌بینیم، این 
ت، در برابر 

ّ
مجســمه‌ها مربوط به آن ایثارگرانی‌اســت که به‌خاطر دفاع از مل

اســتکبار خارجی و یا اســتبداد داخلی قیام کردند و جان خویش را از دست 
داده‌انــد. ما نیز بزرگ‌مردان، جوانان و نوجوانان مُقاوَمت‌گر و مبارز فراوانی را 
داریم که همیشــه در برابر متجاوزین و یا مستبدین داخلی قیام کردند و برای 

مردم خویش افتخار آفریدند.
در تاریخ معاصر کشور، فرزندان و جوانان نهضت اسلامی افغانستان با 
ت ما رقم زدند. قهرمانان 

ّ
حاد شوروی، این افتخارات را برای مل

ّ
قیام در برابر ات

ی ریشه دارند، از جمله 
ّ
جِهاد افغانســتان که در عمق فرهنگ و ارزش‌های مِل

فعالین و اعضای نهضت اسلامی افغانستان بودند.
من برای نســل‌جوان و مردم‌مان توصیه می‌کنم، در اوضاع کنونی اجازه 
ر، زندگی 

ّ
ندهند که فرهنگ و ارزش‌های وارداتی به‌عنوان یک حقیقت بر تفک

و ارزش‌های ما ســایه افگند. ما اگــر افتخاری در تاریخ داریــم - که به آن 
می‌بالیــم - این افتخار را کســانی برای ما آفریدند کــه در برابر متجاوزین و 

مستبدین به مقابله برخاستند.
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ما متأسّفانه در عرصه‌های تکنالوژی و صنعت افتخارات زیادی نداریم، 
آنچه که ما می‌توانیم به‌عنوان افتخار از آن یاد کنیم. جوانانی‌است که جان‌های 
خود را به‌خاطر دفاع از فرهنگ و مردم خویش در برابر متجاوزین از دســت 
داده‌اند. ما باید این افتخارات را پاســداری کنیم و از قهرمانان این افتخارات 

تجلیل به عمل آوریم و این درسی‌است که قرآن‌کریم به ما آموختانده‌است.
قرآن‌کریم با یادآوری از حضرت ابراهیم می‌فرماید:  

ونَ﴾1
ُ

عْبُد
َ
ا ت مَّ نِي بَرَاء مِّ وْمِهِ إِنَّ

َ
بِيهِ وَق

َ
 إِبْرَاهِيمُ لِ

َ
ال

َ
 ق

ْ
إِذ ﴿وَ

خداوند' بر پیامبرش حضرت محمّدY می‌گوید: به یاد آور زمانی 
را که ابراهیم برای قومش گفت: من از شما و آنچه که می‌پرستید، بیزارم. 

در جــای دیگر قرآن‌کریم می‌گوید: حضرت ابراهیم برای شــما الگوی 
نیک اســت؛ یعنی شما از ابراهیم پیروی کنید و زندگی او را سرمشق خویش 

قرار دهید. 
قرآن‌کریم از اصحاب کهف، جوانانی که در برابر یک قدرت استبدادی 

تسلیم نشدند، یاد می‌کند و می‌گوید: اصحاب کهف برای شما الگوست.
این آیات به ما می‌آموزاند که ما باید از شــخصیت‌های ایثارگر و شهدای 
بــزرگ خویش، تجلیل کنیم و روش آنان را به‌عنوان یک الگو پیش روی خود 
قرار دهیــم. امروز در مطبوعات بین‌المللی می‌خوانیــم که دنیا این حقیقت 
را درک کرده‌است که افغانســتان سرزمینی‌است که همیشه شاخ امپراتوران و 
تجاوزگران را شکسته و قبرســتان متجاوزین است، هر متجاوزی که به‌سوی 

کشور ما دست دراز کرده، جوانان غیور ما دست او را شکسته‌اند.
ایثارگــران بلخ همیشــه در پیشــاپیش قیام‌هــا و مُقاوَمت‌هــا، در برابر 
متجاوزین بوده و همیشه، از تجاوز چنگیز گرفته تا تجاوز اتحاد شوروی، در 

صحنه حضور داشتند.
شکی نیست که وضعیت کنونی کشور و آرزوهایی که مردم ما برای یک 
ه 

ّ
افغانستان شگوفا و مرفه دارند، محصول قربانی‌های ایثارگرانی چون ذبیح‌الل

شهید است و این قهرمانان بودند که راه را برای آزادی کشور هموار ساختند و 

1. زخرف / 26. )و چون ابراهيم به پدر خود و قومش گفت: من واقعا از آنچه م‏ىپرســتيد بيزارم.( 
»مرکز تدوین«
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اوضاع را برای وحدت ملی مهیا کردند و بناءً ما نباید فرهنگ جِهاد و مُقاوَمت 
را از یاد ببریم؛ بلکه باید از کســانی که در راه جِهاد و مُقاوَمت شــهید شدند 

تجلیل کنیم.
ما می‌بینیم کــه بعضی از حلقات خارجــیِ و خودفروخته‌های داخلی 
هستند که به‌صورتِ بســیار ظالمانه برای زدودن فرهنگ و افتخارات جِهادی 
ما کار می‌کنند. آنان در ایــن زمینه برنامه‌های تبلیغاتی به راه می‌اندازند و در 
جهت تصفیه‌حساب با مجاهدین عمل می‌کنند. من چندسالی بود که به بلخ 
نیامده بودم، وقتی که امروز وارد بلخ شدم، دیدم چهرۀ بلخ تغییر کرده‌است. 
بازسازی و آبادی چشم‌گیری در این شهر دیده می‌شود. ما باید متوجه باشیم 
که این آبادی در نتیجۀ زحمات یک سنگردار دلسوز جِهاد به‌دست آمده‌است. 
استاد عطامحمّد نور؛ تا دیروز در سنگر جِهاد و مُقاوَمت قرار داشت و امروز 

قهرمان بازسازی و آبادی‌است.
این موضوع بیانگر این حقیقت اســت: کسانی که دیروز آماده بودند که 
در راه دفــاع از وطن و مردم خویش جان‌های شــیرین خویش را قربان کنند، 
آنان‌اند که می‌توانند دوباره این وطن را آباد کنند. این کشــور توسّــط کسانی 
حاد شوروی قرار گرفتند، آنان 

ّ
آباد نمی‌شــود که وقتی مردم ما مورد تجاوز ات

افغانســتان و مردم را تنها گذاشــتند و به کشــورهای دیگر رفتند؛ امّا همین 
که وقتی که نیروهای خارجی وارد کشــور ما شــدند، آنان نیز برگشــتند. ما 
نمی‌گوییم که آنان حق نداشتند که برگردند؛ بلکه این وطن خانۀ‌شان است و 
حق دارند که بیایند و باید برگردند و در آبادی آن سهم بگیرند؛ امّا آنچه که ما 
به آن مخالفیم این است که آنان نباید برنامه‌های تصفیه‌حساب را با مجاهدین 
و آنانی که برای آزادی وطن قربانیِ دادند، پیش ببرند و در جهت ضربه‌زدن به 

فرهنگ ارزش‌ها و افتخارات گام بردارند.
ی به‌میان آمد، شــیعه و ســنّی، 

ّ
در زمان جِهاد، وحدت و یکپارچگی مِل

پشتون، تاجیک.. و همه اقوام دست‌به‌دســت هم داده و برای آزادی وطن در 
حاد شوروی مُقاوَمت کردند.

ّ
برابر ات

ت وجود داشــت؛ امّا 
ّ
حادی در میان مل

ّ
در زمان مُقاوَمت نیــز چنین ات
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کســانی پس از کنفرانس بُن1 به کشــور آمدند، برنامه‌های اشتباه‌آمیزی را با 
خود آوردند.

یکی از اشتباهات بزرگ جامعۀ بین‌المِللی در افغانستان این بود که دست 
به خلع سِــاح مجاهدین زد و مردمی را که ســال‌ها برای دفاع از وطن‌شان 
رزمیده بودند و در جنگ آبدیده شــده بودند را از دست دادند و با برنامه‌های 
»دی.دی.آر«2 و »دایاگ«3 دســت آنان را از کار گرفتند و حتّی سِلاح‌هایی‌ را 
که در دست مجاهدین بود، تخریب کردند و انبارهای بزرگ سِلاح‌ها را از بین 

ت ما بود.
ّ
بردند. این اشتباه بزرگ و یک‌نوع خیانت در حق مل

اکنون اســتراتژی‌هایی کــه می‌ســازند و میلیاردها دالــر را به مصرف 
می‌رســانند، نمی‌توانند دســتاورد قابل ذکری داشته باشــند؛ زیرا کسانی که 
به‌خاطر پول می‌جنگند، هرقدر آموزش ببیند؛ چون انگیزه ندارند، نمی‌توانند 
کاری را انجــام بدهند. امــروز می‌بینم که حتّی آنان سِــاح‌های ثقیل را در 

اختیار اردوی ما نگذاشتند.
اشتباه دیگری که صورت گرفت، تصفیۀ مجاهدین به‌نام »ریفورم« بود. 
تعداد زیادی مجاهدین را که در امور نظامی تجربه داشــتند به‌نام »ریفورم« 
ح بیرون کردند و اگر کســانی که می‌توانســتند در 

ّ
از صفوف نیروهای مســل

امتحان‌های »ریفورم« هم نمرات عالی به‌دســت آورند، برای آنان می‌گفتند 

1. اجلاس بُن در ماه قوس 1380هـ ش، بعد از سقوط رژیم طالبان در شهر بُن کشور آلمان برگزار 
شده بود. بعد از آن تشکیل حکومت موقت صورت گرفت و با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از استاد 
شــهیدG به کرزی، او را به‌حیث رئیس حکومت موقت برگزیدند. بعد از آن حکومت انتقالی 
گاهی بیشــتر در مورد این اجلاس، نگاه شود: »تحلیل سیاست خارجی  و سپس انتخابات. برای آ
افغانستان از احمدشاه بابا درانی تا حامد کرزی«، ص: 439 و 493 الی 502، و هفته‌نامۀ مجاهد، 
گاهی دیدگاه  ص: 2، چهارشــنبه، 11 قوس 1382، دور ششم، سال سوّم، شــمارۀ 23. و جهت آ
اســتاد شهیدW در مورد اجلاس بُن، نگاه شود: هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 2، شمارۀ 1، شنبه 11 
عقرب 1381هـ ش، »گفت‌وگوی اســتاد با تلویزیون نور« و هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 6، دور ششم، 

سال هفتم، شمارۀ: 29، شنبه، 7 جدی 1387 هـ ش. »مرکز تدوین«  
ح، 

ّ
ح‌سازی« خلع سِلاح و ملکی‌سازی و یا بازگرداندنِ افراد مسل

ّ
2. پروژۀ DDR؛ مخفف »غیر مسل

 غیرنظامی‌است، گفته 
ً
 ضد نظامی با اقدامات عمدتا

ً
به زندگی عادی‌است، یک پروژۀ امنیّتی، عمیقا

می‌شود. »مرکز تدوین« 
3. اصطلاح دایاگ؛ در افغانســتان به پروســۀ جمع‌آوری سِــاح مربوط به وزارت دفاع ملی گفته 

می‌شود. »مرکز تدوین« 
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که »یونَما« و یا »حقوق بشــر« در تقرر شما مخالف است و حتّی از پذیرش 
متخصصــان و تحصیل‌کردگان امور نظامی کــه در صفوف جِهاد و مُقاوَمت 

قرار داشتند نیز امتناع کردند.
اکنون هزاران افسر بیکاری را می‌بینیم که در میان آنان افراد تحصیل‌یافته 
تی را در پهلوی 

ّ
و با تجربۀ نظامی هم وجود دارد. جرم آنان این بود که آنان مد

مجاهدین در راه دفاع از وطن رزمیده بودند. آنانی که امروز با سازوبرگ بزرگ 
نظامی در کشــور ما حضور دارند و به گفتۀ خودشان برای سرکوب القاعده و 
طالبان آمدند؛ امّا هیچ کاری را نتوانستند پیش ببرند، در حالی که مجاهدین، 
حاد شــوروی موفقانه از وطن‌شان دفاع کردند و در 

ّ
با دست خالی در برابر ات

زمان مقاوَمت، مجاهدین در حالی که از هیچ‌نوع حمایت خارجی برخوردار 
نبودند، توانســته‌اند در برابر القاعــده و طالبانی که از پشــتیبانی و حمایت 

خارجی‌ها بهره‌مند بودند، مقابله کنند.
امــروز قوای بزرگ ناتو نمی‌توانند چند نفر فراری را ســرکوب بکنند و به 
ت این 

ّ
ح قرار دارد. عل

ّ
گفتۀ خودشــان یازده ولایت در اختیار مخالفان مســل

ت جای داشتند 
ّ
وضعیت این اســت که خارجیان نیروهایی را که در میان مل

از صحنه خارج کردند و این اشــتباه بزرگ جامعــۀ بین‌المِللی بود. کنارزدن 
مجاهدین هنوز هم ادامه دارد.

در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید، با تعدادی از سفرای کشورهای خارجی 
ملاقــات کردم، رئیس‌جمهور کرزی هم این موضوع را گفته‌اســت که تحت 
فشار کشــورهای خارجی قرار دارد؛ تا اشخاص معیّنی را در پست‌های مهم 
کابینه جای دهد. من از شما می‌پرسم که تا دیروز شما تبلیغات می‌کردید که 
این حکومت فاســد است و وزرا بی‌کفایت‌اند. این وزیرانی که شما پافشاری 
دارید؛ تا آنان در پســت‌های مهم کابینه تعیین شــوند، دیروز هم گردانندگان 
اصلی قدرت در افغانستان بودند. چرا دیروز برضد آنان غوغا به راه انداختند و 
 آنان 

ً
آنان را فاسد خواندید؛ امّا امروز بالای کرزی فشار می‌آورید که باید حتما

لاع 
ّ

را در کابینه تعیین کند؟ مگر این افراد ظرف چند روز تغییر کردند؟ من اط
دارم که متخصصینی که چندین شهادت‌نامۀ ماستری در اختیار داشتند، برای 
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عضویت در کابینه معرّفی می‌شــدند؛ امّا رد شدند. بناءً ما می‌توانیم بگوییم 
که خارجیان اشــتباهات زیادی را در کشور ما مرتکب می‌شوند و در مسایل 
ی، جامعۀ ما با جوامع غربی تفاوت 

ّ
امنیّت، مســایل فرهنگیِ و ارزش‌های مِل

دارد. در غرب مردم در برابر پول برای وطن‌شان کار می‌کنند؛ امّا در جامعۀ ما 
ی‌شان برای امنیّت وطن خویش کار می‌کنند.

ّ
مردم به‌خاطر انگیزۀ دینیِ و مِل

ه شــهید که برای دفاع از وطن قیام کردند، هیچ 
ّ
مسعود شهید و ذبیح‌الل

طمع دنیایی در نظر نداشــتند، آنان حتّی با استعمال سِلاح آشنایی نداشتند و 
زمانی که مرحلۀ جنگ گذشت مجاهدین سِلاح را بر زمین گذاشتند.

 ما باید این حقیت را بپذیریم که این مردم‌اند که می‌توانند امنیّت خویش 
را تأمیــن کنند. البته از خدمات خارجیان در زمینۀ امنیّت تشــکری می‌کنیم 
و همکاری آن‌ها را می‌پذیریم؛ امّا بایــد این خارجیان بدانند که ما ارزش‌ها 
ســات داریم. اگر آنان خطوط قرمز دارنــد، ما هم خطوط قرمز داریم. 

ّ
و مقد

ی ما 
ّ
می‌بینیم که آنان از هزاران کیلومتر دورتر آمدند و می‌گویند که مصالح مِل

ی ماست، آنان باید 
ّ
در خطر است، افغانستان و پاکستان خطوط اوّل امنیّت مِل

ی داریم و خطوط قرمز داریم. خارجیان دایه‌های 
ّ
بدانند که ما هم مصالح مِل

ی ما احترام 
ّ
ی و ارزش‌های مِل

ّ
مهربانی نسبت به ما نیستند، باید به مصالح مِل

بکنند.
من در رابطه به اوضاع سیاسی کنونی کشور می‌گویم که رهبری سیاسی 
کشــور باید متوجه باشــد که در اوضاع حسّــاس قرار داریــم. باید گام‌های 
هوشــیارانه بردارنــد و نباید بحران جدید در کشــور ایجاد کنند. کشــور ما 
 تمایل داریم کــه جلو هرگونه بحران گرفته 

ً
زخم‌های شــدیدی دارد و ما جدا

شود؛ امّا اگر گروه حاکم بحران‌سازی بکنند و بار دیگر سیاست انحصارگری 
را در پیش گیرد، مردم چشم و گوش دارند و می‌بینند که زمامداران چه کاری 
می‌کنند، مردم می‌پرســند که جایگاه آنان در کابینۀ جدید در کجاست؟ که‌ها 

پست‌های این کابینه را پر کرده‌اند؟ 
مــن بارها گفتــه‌ام که حکومــت جدید به اســاس انتخابــات به‌میان 
نیامده‌است. این 32 فیصد کسانی که از نامزد مخالف کرزی حمایت کردند، 
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باید آنان جایگاه خود را در کابینه احســاس کننــد، بیرونی‌ها هم باید این را 
بدانند.

من می‌بینم علیه کســانی که متعلق به جِهاد و مُقاوَمت‌اند نیز دسایسی 
جریان دارد. با وجودی شمارشــان هم بســیار کم است، باز هم می‌خواهند 
که در صحنه نباشــند. برخی از والیانی که همیشــه در خدمت مردم بودند و 

کارهای بزرگی انجام دادند، می‌خواهند آنان نباشند.
زمامداران کنونی باید بدانند که افغانستان امروز، افغانستان پیش از زمان 
تجاوز شوروی نیست. مردم ما مقابله با استبداد را جزءِ باور و عقیدۀ خویش 
می‌دانند. کسانی که بخواهند، استبداد جدیدی را در کشور حاکم کنند، باید 
این خواب‌های پریشــان را از کلۀ خود دور بســازند. مــا باید جلو بدامنی را 
در کشــور خود بگیریم. باید از حضور خارجیان در برقراری امنیّت استفادۀ 
خوب بکنیم، با آنکه آنان به‌خاطر ما نیامدند؛ بلکه به‌خاطر منافع خودشــان 
آمده‌اند؛ امّا امنیّت چیزی‌است که تنها با دست فرزندان وطن به‌میان می‌آید، 
خارجیــان هر کاری که بکنند نمی‌توانند امنیّت ما را تأمین کنند؛ تا زمانی که 
یک رهبر دلســوز و غیر انحصارگر به‌میان نیاید و تا زمانی که انحصارگریِ و 
کنــارزدن دیگران از میان نرود، اگر خارجیان ده‌ها و صدها میلیارد دالر دیگر 
بات و امنیّت به‌میان نمی‌آید. مجاهدین پیش 

َ
هم مصرف کنند، در این کشور ث

بات در کشــورند و نمی‌خواهند که دیگر 
َ
از هرکس دیگر علاقه‌مند امنیّت و ث

یک قطره خونی در کشــور بریزد؛ امّا این به‌معنای نیست که دست‌های‌شان 
همیشه بالا باشــد و هرکس هر طوری که می‌خواهد، حکومت کند، تسلیم 
شــوند و همیشه مهر سکوت بر لب داشته باشند و هر نوع ظلم و بی‌عدالتی و 

حق‌تلفی را قبول کنند.
بنابراین؛ باید رهبریِ کشــور متوجه باشد که با هوشــیاری گام بردارند 
و افغانســتان در حالــت بحرانی قرار دارد و یک اشــتباه می‌تواند وضعیت را 
وخیم‌تــر کند. ما علاقۀ چندانی برای حضور در کابینه نداریم؛ امّا این به این 
معنا نیســت که یک‌تعداد و یک گروه همیشه محروم باشند و حق آنان نادیده 

گرفته شود.
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در پایــان؛ قابل ذکر می‌دانم که ما در روزهای دهۀ نخســت محرم قرار 
داریم، عاشورای حسینی پیش روســت، دوست‌داشتن خانوادۀ پیامبرY و 
امام حسین~ در نزد همۀ مسلمانان چه سنّی و چه شیعه یک اصل است.

قیام امام حسین~ در برابر یک ظالمی‌است که به‌نام اسلام می‌خواست 
یک اســتبداد ناروا را در جامعۀ اســامی برقرار بکند. امّا امام حســین~ 
نمی‌توانســت بپذیرد که یک کســی که اعمال ناروایی را انجام می‌دهد. یک 
اســتبداد را هم حاکم بسازد و فردی که خودش آغشته به فساد است، در رأس 

جامعۀ اسلامی قرار گیرد.
عاشــورا روز وحدت همۀ مســلمانان است، واقعه‌ای‌اســت که ما باید 
 نسل‌جوان ما باید 

ً
به‌عنوان یک درس تاریخی آن را در نظر بگیریم. مخصوصا

از قیام امام حسین~ و قیام‌های اسلامی افغانستان بیاموزند.
در اخیر از اســتاد عطامحمّد نور و از قومندان صاحب محمّدعلم خان 
ه شهید و ســایر برادرانی که در اینجا زیادند و 

ّ
آزادی یار و همســنگر ذبیح‌الل

رصت ذکر نام آنان نیست، اظهار سپاسگزاری می‌کنم. 
ُ
ف

مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.
ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
أسْتَغ



خطابۀ یک‌صدوبیست‌وسوّم
در محفل یادبود از سی‌امین سالگرد قیام سوّم حوت

زمان: حوت 1388 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.
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الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا 
ه علیه وسلامه وعلی آله وصحابته أجمعین!

ّ
ومولانا محمّد صلوات الل

برادران و خواهران!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

در آغاز به روان پاک شــهدای گلگون‌قبای کشورمان به‌خصوص شهدای قیام 
حاف دعا می‌کنم و برای‌شان 

ّ
خونین و پرافتخار و حمّاسه‌ســاز سوّم حوت، ات

فردوس برین از بارگاه اقدس الهی تمنا دارم.
 در تاریخ خیزش‌ها 

ً
امروز روز ســوّم حوت؛1 روز قیام مردم کابل، یقینا

ت ما یکی از روزهای بســیار بزرگی‌است. 
ّ
ی و جِهادی مل

ّ
و قیام‌های دینیِ، مِل

از ایــن روز بــزرگ در حالی تجلیل بــه عمل می‌آوریم که در هفتۀ گذشــته 
حاد شــوروی را از کشورمان تجلیل 

ّ
بیست‌وششــم دلو روز خروج قشون ات

کردیم.
ت قهرمان ما و 

ّ
شکی نیست اگر قیام سوّم حوت نبودی، اگر مبارزات مل

قیام‌های عظیم‌شــان در طول دوره‌های پرافتخار جِهاد در میان نمی‌بود، دیگر 
حاد شوروی 

ّ
ما روز 26 دلو نمی‌داشــتیم. افغانستان برای همیش در اشغال ات

حاد شوروی به‌عنوان یک 
ّ
باقی می‌ماند. اگر قیام سوّم حوت نمی‌بود، امروز ات

ت‌های مظلوم را سرکوب می‌کرد.
ّ
ابرقدرت خونخوار و بی‌رحم در جهان، مل

1. قیام ســوّم حوت کابل که در ســال 1358 هـ ش، مردم قهرمان و آزادۀ کابل، شب سوّم حوت با 
ه اکبر« از فراز بام‌ها، خشم و نفرین خویش را در برابر روس‌ها و اجیران‌شان انعکاس 

ّ
نعره‌های »الل

دادند که فضای کابل از آن همه فریادها که از حنجرۀ ده‌ها هزار زن و مرد، کودک و کهن‎سال بر هوا 
می‌خاست، می‌لرزید. نگاه: تحوّلات سیاسی جِهاد افغانستان، ج: 1، ص: 62 - 63 و قیام توفنده 

در قلب کشور، از رهبر شهیدG. »مرکز تدوین« 
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قیام ســوّم حوت و ســایر قیام‌های بزرگ در دوران جِهاد باعث شــد که 
حاد شوروی نجات بیابد و 

ّ
ت ما از اشغال ات

ّ
حاد شــوروی از هم بپاشد، مل

ّ
ات

ی خود گردد. در قیام سوّم حوت، 
ّ
وارد مرحلۀ جدیدی از حیات سیاسیِ و مِل

چنان‌که بــرادر ارجمندمان تورن نورمحمّد خان حکایــت کرد، ما می‌بینیم 
زنان، مردان، کودکان، دانشــگاهیان، علمای دینیِ، مساجد و مدارس، تمام 
ی را 

ّ
ت ما در این قیام شــرکت ورزیدند و وحدت و همبســتگی دینیِ و مِل

ّ
مل

تمثیل کردند. دیگر فرقی در میان این قوم و آن قوم، این قشر و آن قشر نبود. ما 
می‌بینیم کارگران، خبازان، بَنّاها، کسانی که به مشاغل مختلفی مشغول بودند 
در این قیام، در پهلوی طبقات روشنفکر و دانشگاهیان و جوانان و تعدادی از 
شخصیت‌هایی که در آن دوران جوان بودند و امروز هم در پیش روی ما قرار 
ن  ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

َ
ض

َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
دارند، در این قیام بزرگ شــرکت کردند. ﴿..ف

1﴾
ً

بْدِلي
َ
وا ت

ُ
ل

َّ
يَنتَظِرُ وَمَا بَد

زنان و مردان شــجاع و باایمانِ کابل و ولایات مختلف، با ایســتادن در 
پهلوی همدیگر، در این قیام سهم گرفتند.

این قیام چه پیام داشت؟ پیام این قیام، بسیار فراگیر است. عمده‌ترین پیام 
ت افغانســتان در برابر هیچ اشغالگریِ، در برابر هیچ 

ّ
این قیام، این بود که مل

استعمارگری و لو هرقدر قدرتمند، بی‌رحم و زورمند باشد، تسلیم نمی‌شود.
ما می‌بینیم که دو ماه از اشغال افغانستان توسّط قشون سرخ نگذشته بود 
و همه‌جا را ترس و وحشــت قشون ســرخ فرا گرفته بود؛ امّا تعدادی از مردم 
افغانستان، از قلب کشورمان، با دست خالی به خیابان‌ها می‌ریزند به شمول 
زنان، دخترانِ کم‌ســن، جوانان، پیره‌مردان و در این قیام شرکت می‌کنند و این 
طلســم و هیولای قشون سرخ را با قیام خود درهم می‌شکنند و پیام استقلال، 
آزادی، دفاع از دیــن، تاریخ و فرهنگ را به‌عنوان یک پیام ابدی، به‌عنوان یک 

ت یک‌بار دیگر به مردم خود می‌رسانند.
ّ
درس ابدی در تاریخ این مل

ن  ی نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ
َ

ض
َ
ن ق مِنْهُم مَّ

َ
يْهِ ف

َ
هَ عَل

َّ
وا الل

ُ
وا مَا عَاهَد

ُ
ق

َ
 صَد

ٌ
مُؤْمِنِينَ رِجَال

ْ
1. احــزاب/ 23. ﴿مِنَ ال

ه بسته‌اند، راست بوده‌اند، 
ّ
﴾ )در میان مؤمنان مردانی‌اند که در پیمانی‌که با الل

ً
بْدِلي

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
يَنتَظِرُ وَمَا بَد

برخی پیمان خود را به‌ســر برده‌اند و شربتِ شهادت سرکشیده‌اند و برخی - نیز- در انتظارند، آنان 
هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند.( »مرکز تدوین«  
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ت افغانستان توانست اتحاد 
ّ
در نتیجۀ این قیام و قیام‌های بعدی بود که مل

شــوروی را از کشــور خارج بکند؛ امّا آرمان قیام‌گران، هدف‌های والایی که 
اینان داشتند، در زندگی ما تا چه حد و تا کنون حضور دارد. 

ی و 
ّ
به ارتباط اســتقلال کشــورمان باید گفت: آیا امروز ما در مسایل مِل

بین‌المِللی، در صلح و جنگ، در پالیســی‌های مختلف سیاسیِ و اقتصادیِ 
خود تصمیم‌گیرنده‌ایم یا دیگران‌اند که برای ما تصمیم می‌گیرند و ما آن را پیاده 
می‌کنیم؟ قیام‌گران ما به‌خاطر دفاع از دین و فرهنگ، جان‌های شیرین‌شان را 
فدا کردند؛ امّا آیا امروز دین و فرهنگ ما در امان اســت؟ و یا در برابر تهاجم 

وحشت‌بار فرهنگی و دین‌ستیزی و اخلاق‌ستیزی قرار داریم؟
ایــن روز تاریخیِ، یکی از افتخارات کشــور بود و حکومت و نظام‌های 
سیاســی مکلف‌اند که از روزهای ملی و تاریخی حراســت کنند؛ امّا امروز 
ما می‌بینیم نه 26 دلو توسّــط حکومت تجلیل شــد و نه هم این روز بزرگ، 
حکومت نه‌تنها این روزهای بزرگ را تجلیل نکرد؛ بلکه در بی‌رنگ‌ســاختن 
ه« و این روزهای بزرگ چه کارهایی نیست که صورت نمی‌گیرد.

ّ
این »ایّام الل

هر ســال مجموعه‌هایی اعم از سیاســیِ و فرهنگیِ، در کشــورمان از 
افتخارات بزرگ و قیام‌های عظیمی که در رستاخیز جِهادیِ کشورمان به‌میان 
آمده، تجلیل به عمل می‌آوریم؛ امّا فقط یک‌روز اســت که ما از این روزهای 
بزرگ یاد می‌کنیم؛ امّا در تمام سال برضد این ارزش‌ها و برای کم‌بهادادن این 
ارزش‌ها فعالیت‌های بسیار مؤذیانه‌ای جریان دارد، حتّی نظام حاکم‌مان هم 

چیزی در توان داشته دریغ نکرده‌است.
به همه‌حــال؛ امروز در یک وضعیــت بخصوصیِ قــرار داریم، امروز 
یک‌سلســله تلاش‌هایی جریان دارد، در مارجه جنگ روان است. ما می‌بینیم 
بیش از پانــزده هزار نفر از نیروهای خارجی و شــاید در پهلویش در حدود 
چند هزار نیروی داخلی افغانســتان با 60 هلیکوپتر، با تمام دســتاوردهای 
تکنولوژی پیشــرفتۀ معاصر در برابر یک‌تعداد افرادی به‌نام طالب می‌جنگند؛ 
امّا دســتاوردها را می‌بینیم که چه اســت؟ بیش از یک هفته اســت؛ تا هنوز 
نیروهای بین‌المِللی قادر نشــده‌اند که بیرق افغانستان را در اینجا بلند کنند، 
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هنوز خود را از تیررس طالبان نتوانســته‌اند، نجــات بدهند. وقتی بیرق بالا 
می‌شد، فیرهایی از طرف طالبان به‌میان آمد. این لشکرکشی را مقایسه می‌کنیم 
با دستاوردهایی که در دوران جِهاد و تصمیم‌هایی که توسّط فرماندهان جِهاد 
بعد از شــورای بزرگ‌شان در شاه سلیم صورت گرفت. انجینیر مسعود شهید 
و ده‌ها تن از فرماندهانی که شــمار زیادی از آنان شهید شده‌اند و بعضی‌شان 
انی که امروز در صف مقابل قرار 

ّ
حیات دارنــد، از جمله مولوی صاحب حق

ت افغانستان 
ّ
دارد و ده‌ها فرماندۀ دیگر با هم نشستند، وحدت و یکپارچگی مل

را اعلان کردند که مســئلۀ شــمال و جنوب، تاجیک و پشتون، شیعه و سنّی 
در میان ما نیســت، موضوع هزاره و ترکمن و بلوچ و پشه‌ای و دیگران مطرح 
ت واحدیم، پس بیایید به‌صــورتِ متحد و یکپارچه 

ّ
نیســت؛ بلکه ما یک مل

ح خود را، جِهاد خود را تنظیم بکنیم.
ّ
مبارزات مسل

در نتیجه ما می‌بینیم، نه تانک داشتند و نه هم هلیکوپتر، نه هم بودجه‌های 
بســیار کافی، با گروه‌های ســه و چهارصد نفری و یا در حد بسیار زیاد آن، 
یک هزار نفریِ، با کلاشــینکوف و راکت آرپی‌جی هفت و تعداد معدودی از 
سِلاح‌ها برای درهم‌شکســتن گارنیزیون‌ها کار خود را آغاز کردند. ما دیدیم 
چه دستاوردهایی داشتند. ولایت خوست که به‌حیث پایگاه بسیار عظیمی در 
دوران تجاوز شــوروی که ده‌ها طیاره و صدها تانک و نیروهای مجهزی را در 

اختیار داشت، با یک برنامۀ متحد این پایگاه و این ولایت فتح شد.
ران و مُنجان و گارنیزیون‌هایی در کندز 

ُ
گارنیزیون‌های فرخار، ولسوالی ک

و جا‌های دیگری یکی بعد دیگر توسّط گروه‌های معدودی از مجاهدین فتح 
می‌شــد. ده‌ها تانک و هزاران قبضه سِلاح و هزاران نفر از طرف دشمن تسلیم 
می‌شدند، این‌ها دســتاوردهایی بود که توسّــط فرماندهان جِهادی صورت 
می‌گرفت که ســرانجام منجر به آزادی کل کشور شد؛ امّا چرا امروز با وجود 
هزاران نیروی ناتو و تعداد زیادی از نیروهای افغانستان و با همه وسایل، یک 
ولســوالی را نمی‌توانند تصرف کنند. امروز کسانی که کشته می‌شوند بیشتر 
مــردم مظلوم ما از ولایت هلمندند، مــرد و زن، طفل و پیرمردهای مظلومی 
به قتل می‌رســند، شــاید تعدادی از اینان که به‌نام طالب کشــته می‌شوند، 
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انگشت‌شمار بوده باشند. تعجب می‌کنم این کسانی که دانش نظامی دارند، 
آیا متوجه این موضوع نیســتند، طرف مقابل‌شان لشــکر منظم نیست، آن‌ها 
چریک‌ها هستند، چریک‌ها همیش در سنگر نمی‌نشینند، حمله و فرار اساس 
فلســفۀ جنگ چریکی را تشکیل می‌دهد؛ امّا هدف از این لشکرکشی عظیم، 
نمی‌دانیم که چیست؟ اگر این لشکرکشی دستاوردهای زیادی نداشته باشد، 

آیا آبروی ناتو از بین نمی‌رود؟
بــه هرحال؛ ایــن موضوع را به حال خــود می‌گذاریم؛ امّــا قابل تذکر 
تی که دیروز پیروزی‌های زیادی با وســایل کم به‌دســت می‌آمد 

ّ
می‌دانم، عل

و امروز کامیابی‌های بســیار اندکی با لشکرکشی‌های بزرگ به‌دست نمی‌آید، 
در این اســت که دیروز در تصمیم و ارادۀ فرماندهان انگیزه وجود داشــت، 
به‌خاطر دین‌شان، به‌خاطر وطن‌شــان و به‌خاطر عزّت و استقلال کشورشان 
می‌رزمیدند. این را باید ناگفته نگذاریم، آن جوانانی‌که از کشورهای مختلف 
آمده‌اند، سرشــان را مار نگزیده‌اســت که آنان به‌خاطر سرکوب‌کردن کسانی 
خود را به کشتن بدهند. به همین اساس نباید انتظار داشته باشیم که انگیزه‌ای 

در اینجا وجود داشته باشد.
به‌ارتباط تلاش‌های نظامی، ما به ایــن عقیده‌ایم که جنگ راه‌حل قضیۀ 
افغانستان نیست. هرقدر جنگ بیشتر شــود تلفات بیشتر متوجه مردم مدنی 
ت مظلوم ماســت. حرفی را که جنرال مک کرستال اظهار کرده بود، فکر 

ّ
و مل

می‌کنم که گپ بســیار درستی گفته بود. وقتی از یکی از وزارت‌خانه‌ها دیدن 
کــرده بود، می‌دید که دیوارهای ســمنتی روزبه‌روز زیاد شــده می‌رود، گفته 
بود: »بهتر اســت به‌جای اینکه دیوارهای سمنتی را زیاد کنید، با مردم خود را 
 تا وقتی که دیوار اعتماد ملی بلند ســاخته نشود؛ تا 

ً
نزدیک بســازید.« و یقینا

وقتــی که دولت در مابین مردم اعتماد و جایگاه خود را پیدا نکند، هرقدر این 
دیوارهای سمنتی را به اطراف کابل بلند بسازد، فایده‌ای ندارد.

امروز می‌بینیم که به اصطلاح، دیوارهای ســمنتی راه خود را به ولسوالی 
مارجه هم باز کرده‌اســت، در آنجا هم دیده شــد که دیوارهای سمنتی کم‌کم 
ت‌ها را نمی‌توان با دیوارهای سمنتی 

ّ
گذاشــته می‌شــود؛ امّا فکر می‌کنم مل
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ســرکوب کرد و یا حملات و یورش‌های نظامی را از بین برد، بهتر اســت که 
راه‌های دیگری را جست‌وجو بکنیم.

امروز مســئلۀ مصالحه با طالبان مطرح بحث اســت، این مسئله حرف 
بســیار بجایی‌است، جنگ راه حل مشــکلات و قضایای موجودۀ کشورمان 
 مشــکل طالبــان و موضوع امنیّت، 

ً
نیســت؛ امّا این را باید بفهمیم که اصلا

مسئلۀ جنوب و شمال نیست، مسئلۀ یک قوم و دیگر قوم نیست، مسئلۀ خاص 
یک حزب و دیگر حزب نیســت. موضوع امنیّت و مسئلۀ مصالحۀ ملی تنها 
یک مطلبی نیســت که تنها به حکومت مربوط باشد. بلی، حکومت باید این 
ت باید شروع شود؛ زیرا موضوع 

ّ
ابتکار را به‌دســت بگیرد؛ امّا با همکاری مل

امنیّت تنها مسئله‌ای نیست که به یک ولایت، به دو ولایت، به یک قشر مردم 
و به قشــر دیگری ارتباط داشته باشد؛ بلکه همۀ مردم سرنوشت‌شان با مسئلۀ 
امنیّت مربوط اســت. اگر طفل است، اگر زن اســت، مرد است، اگر شمال 

است، جنوب است، احزاب سیاسی‌است، همۀ این‌ها به امنیّت نیاز دارند.
به این اســاس، به‌خاطر تأمین امنیّت این را بایــد به‌حیث یک رازی که 
در مابین افراد بخصوصیِ از نظام و بعضی افرادی در بیرون از کشــور باشند، 
مطرح نشــود؛ زیرا ما دیدیم مذاکره‌ای که در لنــدن راجع به مصالحۀ ملی، 
 پارلمان در جریان نبود، احزاب سیاسی در جریان نبود که 

ً
شروع شــد، اصلا

موضوع از چه قرار است؟
کید می‌کنیــم، در راه مصالحۀ  بــه هرحال، باز هم ایــن موضــوع را تأ
ملی ما باید متوجه این موضوع بوده باشــیم که اعتماد ملی و مشــارکت ملی 
ضروری‌اســت. متأسّــفانه چیزی که کم‌تر در اوضــاع فعلی در حکومت ما 
می‌بینیم، مسئلۀ مشارکت ملی‌است، اگر به‌نام مشارکت ملی هم گزینش‌هایی 
صورت می‌گیرد، این گزینش‌ها، گزینش‌های سلیقه‌ای‌است و بدون اینکه به 

خواست مردم و به خواست ملیت‌ها زیاد توجهی صورت گیرد.
به‌هر صورت؛ در اوضاع کنونی؛ تــا جایی که به گروه‌های ما و به جبهۀ 
ی و به ائتلاف سیاسیِ- که امید است به‌عنوان یک اپوزیسیون یک قسمت 

ّ
مِل

ی بود، آن را کمی ســبک‌تر بسازد - ارتباط 
ّ
بار و کارهایی که به‌دوش جبهۀ مِل
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ی کشــورمان آماده‌ایم با حکومت هرنوع 
ّ
دارد. ما به‌خاطر حل مشــکلات مِل

همکاری‌ای که ضروری‌اســت، انجام دهیم و امّا باید همه قضایا روشن بوده 
باشد، با مشارکت همگانی صورت بگیرد. ما امیدواریم که چنین شود.

در پهلوی این مســئله، چیز دیگری که به عقیدۀ من بسیار اهمیت دارد، 
نقش کشورهای مِنطقه در بارۀ حل مشکلات است. در قسمت گفت‌وگوهایی 
که با طالب‌هــا صورت می‌گیرد، حضــور همکاری کشــورهای مِنطقه، با 
وجود کشــورهای دور ضروری‌اســت، کشــورهای دور اگر نقش نظامیِ و 
نقش اقتصادیِ خود را دارند؛ امّا کشــورهای مِنطقه از لحاظ حل مشکلات 
افغانســتان نقش‌شــان اگر تعیین‌کننده نبوده باشد، به عقیدۀ من خیلی مهم و 

مؤثر است.
ی جلب شود، همکاری مِنطقه‌ای 

ّ
به‌ارتباط مذاکره با طالبان باید اعتماد مِل

صورت بگیرد. این از جملۀ نیازهایی‌است که به‌خاطر حل این مشکل بسیار 
زیاد احساس می‌شود.

در اخیــر به یک موضــوع دیگری می‌خواهم اشــاره بکنــم و آن اینکه 
قیام‌هایی که در تاریخ افغانستان در دوره‌های جِهاد صورت گرفته‌است، این‌ها 
ی ماست، افتخارات تاریخی ماســت، نباید این را فراموش 

ّ
ســرمایه‌های مِل

بکنیم، این را باید به‌عنوان یک درس به نسل‌های بعدی انتقال بدهیم. جوانان 
دیروز ما که این قیام‌ها را به راه انداختند و امروز به بزرگ‌سالان تبدیل شده‌اند؛ 
امّا نسل‌جوان ما این افتخارات را باید حفظ بکنند و من یقین دارم که با حفظ 
ی و افتخارات تاریخی ما هم حفظ می‌شــود و همه 

ّ
ایــن ارزش‌ها وحدت مِل

 با آن‌ها روبه‌روایم حل خواهد شد.
ً
تحکیم می‌یابد و هم مشکلاتی که فعلا

لامُ  مْ؛ وَلِسَایِرالمُسلِمین،1 وَالسَّ
ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

هِ.
ّ
 الل

ُ
م وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
عَل

1. گذشت.





خطابۀ یک‌صدوبیست‌وچهارم
 Yدر همایش تجلیل از میلاد باسعادت پیامبر اسلام

زمان: حوت 1388 هـ ش؛
مکان: شورای ملی، کابل، افغانستان.
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الحمدللــه رب العالمین والصّلاة والسّــام علی رســوله محمّد وعلی آله 
وأصحابهِ أجمعین.

برادران و خواهران!
هُ

ُ
ات

َ
بَرَك هِ وَ

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

امروز ولسی جرگه به‌مناسبتِ میلاد نور و رحمت، میلاد منجی بشریّت، میلاد 
ه‌علیه‌وسلامه-  

ّ
سرچشمۀ هدایت انســانیِ حضرت پیغمبر اکرم - صلوات‌الل

اجتماعی را برگزار کرده‌است.
شکی نیست که میلاد رسول اکرمY قسمی که قرآن‌کریم می‌فرماید:

مِينَ﴾1رحمت برای همۀ بشریّت است؛ زیرا 
َ
عَال

ْ
ل

ِّ
 ل

ً
 رَحْمَة

َّ
 إِل

َ
نَاك

ْ
رْسَــل

َ
﴿وَمَا أ

همۀ انسان‌ها چه مسلمان و چه غیرمسلمان، شامل رحمت الهی شدند.
من از سیرت رســول اکرمY چند مطلبی را به ارتباط ساختار دولت و 
نظام که از جمله قضایای مورد نیاز بشــر در طول تاریخ است و ما هم که در 

مرحلۀ انتقالی و دولت‌سازی قرار داریم، ذکر می‌کنم:
بعد از اینکه پیامبر گرامی به مدینۀ منوره مهاجرت کردند، برای ســاختن 
دولت جدید، اوّلین قدمی که برداشــتند، موضوع مواخات در میان مسلمانان 
بود. شــما می‌دانید که عرب‌ها در طول تاریخ کم‌تر دولت مرکزی داشــتند، 
همیش قبایل مختلف تحت عناوین مختلف و حتّی بر اثر پیش‌آمدهای بسیار 
کوچک و پیش‌پا افتاده، ده‌ها ســال در کشــمکش‌های خونین علیه یکدیگر 
قرار داشــتند، وحدت قبایل و یکجاساختن آن‌ها در یک نظام واحد کار ساده 
نبود، بر این اساس، پیامبرY نظام مواخات )برادرسازی( را نه به‌عنوان یک 

1. انبیا / 107. )و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.( »مرکز تدوین«
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شــعار؛ بلکه به‌عنوان یک نظام مطرح کرد که همه احساس مسئولیت بکنند، 
نه‌تنها شــعار بدهند که ما برادریم؛ بلکه طوری در زندگی با یکدیگر شریک 

شوند که همبستگی عملی در مابین‌شان به‌میان بیاید.
در مدینۀ منــوره مهاجر1 و انصار2 به‌حیث گروه‌های عمده بودند. پیامبر 
گرامیY میان یک مهاجر و یک انصاری، عقد مواخات و برادری بســتند. 
به‌عنــوان یک قرارداد قانونی و یــک قرارداد دینی که ایــن دو نفر با هم برادر 
می‌باشند، وقتی که برادر شدند، یک‌سلسله مکلفیت‌هایی در میان‌شان دارند 
که دفاع از یکدیگر مهم‌ترین مکلفیت بود. حمایت در نظام قبیلوی یک اصل 
بود، انســان‌های ضعیف و قبایل کوچک به یــک قبیلۀ بزرگ‌تر پناه می‌بردند. 
پیامبــرY به‌جای این نظــام »پیمان برادری« را مطرح کــرد. در این پیمان 
انصــار از مهاجرین حمایت می‌کردند و انصاری‌ها چون که سرزمین‌شــان، 
خانۀشــان در اختیارشــان بود، نیرومندتر بودند، امّــا مهاجرین خانه و مال 
و متــاع و همه چیز خود را برای خدا از دســت داده بودند، بر اســاس پیمان 
اخــوّت، برادر انصاری باید از برادر مهاجر خــود دفاع کند و در مال خود او 
را شــریک سازد. پیش از اینکه حکم آیۀ میراث نازل شود. یکی از مواردی که 
یک مسلمان از مسلمان دیگر ارث می‌برد، مواخات و برادری بود تا غزوۀ بدر 

که آیت میراث نازل شد، مواخات به‌عنوان یکی از عوامل میراث پابرجا بود.
ناگفتــه نماند که مهاجرین با وجودی که به کمک احتیاج داشــتند؛ امّا 
آمادۀ گرفتن کمک مادّی از انصار نبودند. عبدالرحمن بن عوف وقتی که برادر 
انصار‌ی‌اش برایش پیشــنهاد داد تا دارایی‌اش را با او تقسیم کند، او در جواب 
با اظهار سپاســگزاری می‌گوید: من از تو می‌خواهم شغلی برایم پیدا کن؛ تا 

1. مهاجر یا مهاجرین؛ به گروهی از مسلمانان گفته می‌شود که به اثر شکنجه و اذیت مشرکین مکه 
بــه مدینۀ منوره هجرت کردند و در آنجا با برادران انصاری خویش، پیمان برادری بســتند و دولت 
اســامی را تشکیل داده و علیه مشرکین به اســاس فرمان پروردگار و رسول او اعلان جهاد و مبارزه 

کردند. »مرکز تدوین«
2. انصار؛ در تاریخ به آن دسته از مسلمانانِ اهل مدینه گفته می‌شود که پس از هجرت رسول اکرم 
از مکــه به مدینه، بدو گرویدند و او را یاری و حمایت کردند و اینان بیشــتر از قبیلۀ اوس و خزرج 

بودند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«   
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کار بکنم و از دست‌مزد خود چیزی به‌دست بیاورم.1
ت‌ســازی 

ّ
نظام بــرادری به‌عنوان یک اصل در جهت امّت‌ســازی و مل

مدنظر پیامبرY بود. پیامبرY تعلقات قبیلوی را به تعلقات شهروندی در 
میان مســلمانان تبدیل کرد. این اوّلین گام برای ساختن یک جامعۀ اسلامی 
بــود؛ البته ناگفته نماند کــه در عین زمان پیامبر اکرمY اقدام به ســاختن 
مســجد می‌کند. مسجد در فرهنگ اســامی، مرکز ابلاغ پیام‌ها، مرکز تربیه 
ی، مرکز همکاری‌های 

ّ
و انسان‌سازی، مرکز کادرســازی، مرکز همبستگی مِل

انسانی می‌باشد. مســجد؛ یعنی یک حرکت تکاملی اسلام از خالق به‌سوی 
خلق است، نقش مســجد همیشه در تاریخ اســام برجسته‌است. در ترکیۀ 
عثمانی با وجودی که خلفای بزرگی با شــأن و شوکت حکمروایی می‌کردند؛ 
امّا مرکز ایشان مســجد بود. اگر آثار تاریخی ترکیه را بررسی کنیم، می‌بینیم 
که در آنجا ســلجوقی‌ها در پهلوی مسجد یک شــفاخانۀ بزرگ و مجهز هم 
می‌ســاختند، شــاید در تاریخ برای اوّلین‌بار عملیات قلــب در یکی از این 
شــفاخانه‌ها صورت گرفته‌اســت و فرمان‌های خلیفه از داخل مسجد صادر 
می‌شد و همچنان بزرگ‌ترین مراکز ایجاد مذاهب و حرکت تألیف و ترجمه، 
از مســاجد برخاسته‌است، جامعۀ ازهر2 حلقۀ درســی یکی از مساجد بود، 

ازهر اکنون یکی از مراکز عمدۀ آموزش و اندیشه در جهان است.
سیســتم‌ها، اوّل از یک فکر، از یک اندیشــه و از یک سیستم اعتقادی 

گاهی از شــخصیت عبدالرحمن بن عوف به صفحۀ 399 – 406 کتاب »مردان گرداگرد  1. جهت آ
پیامبر« اثر استاد خالد محمد خالد، برگردید. »مرکز تدوین« 

2. جامع الأزهر؛ یکی از معتبرترین نهاد‌های علمی و دانشــگاهی دنیاست که در کشور مصر قرار 
گرفته که قدامتی بیش از هزار ســال دارد و به‌عنوان نخســتین مؤسســۀ دینیِ، علمیِ و اسلامیِ در 
قاهره - پایتخت مصر در دوران فاطمیان - ساخته شد و بعدها این نهاد علمیِ توسّط »صلاح الدین 
ایوبی« وسعت و برنامه داده شد و تا اکنون به منظور اشاعۀ اعتدال و میانه‌روی، فعالیت‌های بسیاری 
انجام می‎دهد. البته جامعة الأزهر )دانشگاه ازهر( بخشی از جامع الأزهر است که مساحت آن در 
حدود 12 هزار متر مربع اســت و دارای 5 مناره‌ می‌باشــد. البته این مؤسسۀ علمیِ در کِنار مدارس 
و دیگر نهادهای علمیِ، دانشــگاه آن دارای 60 دانشــکده بوده که 43 دانشــکده برای پسران و 17 
دانشــکده برای دختران اســت. الأزهر مصر دارای مراکزی چون مرکــز بیماری‌های خاص، مرکز 
میکروبیولــوژی، مرکز بین‌المللی اســامی، تحقیقات و مطالعات محیط زیســت و مرکز اقتصاد 
اسلامی است. نگاه: الأزهر فی ألف عام، از محمّد عبدالمنعم خفاجی، ناشر: عالم الکتب، مکان 

چاپ: بیروت، سال چاپ: 1408 هـ ق، نوبت چاپ: دوّم.‌ »مرکز تدوین«
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شروع می‌شود. اینجاست که مســجد به‌عنوان پایۀ اعتقادیِ برای مسلمانان، 
برای امّت اســامی و برای ســاختار یک جامعه‌ای کــه معتقد به ارزش‌ها و 

تفکرات اسلامی‌اند، اهمیت فراوان دارد.
مســجد اصل مهــم در جهت ســاختن جامعۀ اســامی می‌باشــد، 

قرآن‌]کریم[ می‌فرماید: 
مَعْرُوفِ 

ْ
مَرُوا بِال

َ
اةَ وَأ

َ
ك ــوُا الزَّ

َ
ةَ وَآت

َ
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي ال نَّ

َّ
ك ذِيــنَ إِن مَّ

َّ
﴿ال

مُورِ﴾1
ُْ

 ال
ُ
هِ عَاقِبَة

َّ
رِ وَلِل

َ
مُنك

ْ
وَنَهَوْا عَنِ ال

دولت‌داری و نظام‌ســازی یک نعمت الهی‌اســت و اگر دولت و سیستم 
سیاسیِ منظم وجود نداشته باشند، بحران و هرج و مرج حاکم می‌شود.

در حدیثی آمده‌است که پیغمبر اسلامY فرموده‌اند: 
»وقتی که شــما وارد شهری شــدید و در آنجا امامی نباشد، از آنجا رحلت 

کنید.«2 
یعنی در محیطی که انارشیزم3 باشــد، دولت نباشد، شما در آنجا ‌به‌سر 
نبرید، دولت‌ســاختن نه‌تنها یک نعمت است؛ بلکه یک فریضه‌است، اوّلین 
چیزی که برای ســاختن یک جامعه بر مسلمانان لازم است، تشکیل دولت و 

انتخاب رئیس دولت است.
به این اســاس مسئلۀ مسجد، به‌عنوان یک مسئلۀ بسیار عمده در زندگی 

1. حج / 41. )همان كســانى‎كه چــون در زمين به آنان تواناىي دهيم، نمــاز برپا م‏ىدارند و زكات 
م‏ىدهند و به كارهاى پســنديده وا م‏ىدارند و از كارهاى ناپسند باز م‏ىدارند و فرجامِ همۀ كارها از 

ه است.( »مرکز تدوین«
ّ
آن الل

هِ 
َّ
 الل

ُّ
انُ ظِل

َ
ط

ْ
ل مَا السُّ هَا ، إِنَّ

ْ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
لا ت

َ
انٌ ف

َ
ط

ْ
يْسَ فِيهَا سُل

َ
ةٍ ل

َ
د

ْ
 بِبَل

َ
ا مَرَرْت

َ
2. متن حدیث مبارک این است: ﴿إِذ

رْضِ﴾ نگاه: حدیث عباس الترقفي، شمارۀ حدیث: 9. »مرکز تدوین«
َ
، وَرُمْحُهُ فِي الأ

3. واژۀ انارشیســم یا سروری‌ستیزی؛ ریشــه در زبان یونانی دارد و تركیبی از )archos( به‌معنای 
»بدون رئیس« و )Anarchia( به‌معنای »عدم حکومت« اســت. پس می‌توان سروری‌ســتیزی یا 
حكومت‌ســتیزی را معادل‌های مناسبی برای این واژه دانســت، بنیاد انارشیسم بر دشمنی با دولت 
است؛ ولی در عین‌حال وجود هرگونه قدرتِ ســازمان‌یافتۀ اجتماعیِ و دینیِ را نیز ناروا می‌شمرد، 
انارشیســم قوانین دولت‌ها را سرچشمۀ تجاوز و خاستگاهِ همۀ بدی‌های اجتماعیِ می‌داند و به این 
دلیل خواس��تار از میان رفتن همۀ دولت‌هاست، در اصطلاح سیاسیِ، مسلکی‌که سعادت بشر را در 
نابودی حکومت‌ها و قوانین آن‌ها و هرج‌ومرج و اغتشاش را وسیلۀ پیشرفت به‌سوی مقصود می‌داند 
و شــعار یکی از انارشیست‌ها به گونۀ نمونه این است: »هدف ما زیستن بدون دولت و بدون قانون 

است.« نگاه: فرهنگ فارسی معین، دانشنامۀ سیاسی، ص:40- 41. »مرکز تدوین«
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مســلمانان، در تحوّلات فکریِ، فرهنگیِ، فلســفیِ، فقهیِ و سیاسیِ جایگاه 
مهم را در تاریخ اســام دارد و مسجد تنها به‌عنوان یک محراب برای عبادت 
نبــوده و تنها روابط انســان را با خدا تنظیم نمی‌کرد؛ بلکه رابطۀ انســان را با 

انسان، رابطۀ انسان را با بشریّت و با فرهنگ تنظیم می‌کند.
مطلب دیگری که البته در دولت‌ســازی مهم است، طرح قوانین است. 
با وجودی که قرآن قانون اساســی مسلمانان اســت؛ امّا پیامبرY به‌خاطر 
ایجاد دولت، دســتوری به‌نام »میثاق مدینه«1 را می‌ســازد؛ چرا که در مدینه 
و در کشــورهای اســامی تنها مســلمانان زندگی نمی‌کنند. به این معنی‌که 
دولت‌داری و ایجاد نظام تنها متوجه مسلمانان نیست؛ بلکه غیرمسلمانان هم 

از شهروندان دولت اسلامی‌اند که حقوق‌شان باید مشخص شود.
بناءً وقتی میثاق مدینه ســاخته می‌شــود، میثاق مدینه شــامل بندهای 
 حقوق شــهروندی را تعیین می‌کند، 

ً
مهمی‌است، شامل ســیزده بند که اوّلا

کســانی که در مدینه زندگــی می‌کنند، چه نوع حقوقــی دارند؟ میثاق مدینه 
می‌گوید این‌ها همه حقوق مســاوی دارند، با هم برادرند، این‌ها از یکدیگر 

دفاع می‌کنند، یکدیگر خود را در فقر و محرومیت نمی‌گذارند.
در گذشته مشکلی که برای یک کسی پیدا می‌شد، قبیله و یا خانوادۀ او به 
مشکلش رسیدگی می‌کرد؛ امّا میثاق مدینه می‌گوید: نه‌خیر برای حل مشکل 
مســلمانان تنها خانواده و قبیلۀشان مسئول نیستند؛ بلکه همۀ امّت مسئولیت 
دارد. کســانی که در ایــن محیط و در این دولت اســامی زندگی می‌کنند و 
در عین‌حال یهودی‌هایی که در اینجا هســتند، مانند مسلمانان شهروند این 
ســرزمین‌اند و کســی بر مال و جان‌شــان تعرض نمی‌کند، هرکسی تعرض 

می‌کند مورد بازپرس قرار می‌گیرد.
ح است. اینجاست 

ّ
عنصر دیگر در ساختن نظام، ایجاد یک نیروی مسل

که پیامبر اکــرمY از یک‌تعداد اصحاب فداکار خویــش به‌نام »اصحاب 
صفه« که در خدمت اســام قرار داشــتند، به‌عنوان هســتۀ تشکیل یک اردو 
 یک‌تعداد افراد دیگــری از قبایل مختلف دیگر انصار و 

ً
کار می‌گیرد و ضمنا

1. میثاق مدینه را در این‌جا بخوانید: ســیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، مؤلف: د. مصطفی سباعی، 
مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ص: 171 – 176. »مرکز تدوین«  
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مهاجرین به‌عنوان عناصر مدافع اســام آماده می‌شوند. پس چهار عنصر در 
دولت‌داری پیامبرY وجود داشته‌است.

قرآن، پیغمبر و ســنّت پیامبرY را به‌عنوان بهترین الگو معرّفی می‌کند 
که ما  باید دولت‌داری و در نظام‌ســازی خود، این مسایل را مدنظر بگیریم. 

چنان‌که قرآن‌کریم می‌فرماید:
يَوْمَ الخِْرَ 

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
مَن ك

ِّ
 ل

ٌ
سْوَةٌ حَسَــنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
﴿ل

ثِيرًا﴾1
َ
هَ ك

َّ
رَ الل

َ
ك

َ
وَذ

اگرچه ما در کشــور دولت داشــتم و داریم؛ امّا این دولت‌ها همیشه با 
کشــمکش‌ها و پرابلم‌هــا روبه‌رو بودند. مــا می‌بینیم که هنــوز هم روحیۀ 
قبیله‌گرایی، روحیۀ دشــمنی، روحیۀ رقابت‌های مِنطقه‌ای و کشــمکش‌های 
داخلی، بر این دولت‌ها حاکم اســت و اصول شــهروندی اهمیتی نداشــته 
و مفهوم عدالت در میان شــهروندان مِن‌حیث یک مســئلۀ اساســی مطرح 

نبوده‌است. قسمی که امام مالک2G می‌فرماید:
هَا﴾3

َ
ل وَّ

َ
حَ أ

َ
صْل

َ
 مَا أ

َّ
ةِ إل مَّ

ُ ْ
نْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ ال

َ
﴿ل

یعنی آخر این امّت نمی‌تواند راه اصلاح را بپیماید؛ مگر به همان اسلوب 
و شکلی که در عصر اوّل به‌میان آمده بود.

شــاید بعضی‌ها فکــر کنند، آیا می‌شــود، ما در این عصــر اتم باز هم 
نظام‌سازی‌های یک هزار وچندصدسال پیش را بپذیریم، ما باید این را بدانیم 

ه 
ّ
ه سرمشق نكيوست، براى آن كس كه به الل

ّ
 براى شما در ]اقتدا به[ رسول الل

ً
1. احزاب / 21. )قطعا

ه را فراوان ياد مك‏ىند.( »مرکز تدوین«
ّ
و روز بازپسين اميد دارد و الل

ثِ بزرگوار؛ مالک بن انس بن مالک بن انس، مشــهور به مالک بن انس، دوّمین 
ِّ

2. نام ایــن مُحد
امام پرآوازۀ چهارگانۀ اهل ســنّت بود. مادرش العالیة بنت شریک اسدی‎است. امام در سال ۹۳ هـ 
والمَروَة« به دنیا آمد. پیروان مالک بن انس به مالکی مشــهورند، الموطأ، 

ُ
ق، در واحــه‌ای به‌نام »ذ

تفســیر غریب‌القرآن، رســالة الی ابن وهب فی الرد علی القدریة، رســالة فی الأقضیة، رسالة فی 
الفتوی الی أبی غسّــان، کتاب السرور، رســالة الممتهة الی اللیث بن سعد از آثار اوست. این امام 
ث بزرگوار، در 193 هـ ق، به عمر 86 ســالگی در مدینۀ منوره چشــم از جهان فرو بست و 

ِّ
و مُحد

در »جنّة‌البقیع« مدفون گردید. نگاه: دکتور مصطفی الشــکعة، الأئمة الأربعة، دارالکتاب اللبنانی، 
چاپ بیروت، سال انتشار ۱۹۸۵م. »مرکز تدوین«

3. ابن عبدالبر در التمهید 23 / 10 می‌گوید: اصل این ســخن از وهب پســر کیســان استاد امام 
مالک اســت؛ امّا این سخن به دلیل شهرت و امامت حضرت امام مالک، به‌نام امام مالک مشهور 

شده‌است. »مرکز تدوین«
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که این‌ها اصول خدایی‌است که هیچگاه دچار تغییر و کهنه‌شدن نمی‌شود.
به همین اســاس اســت که ما می‌بینیم انســان‌های عاقل و دانشمند با 
انیت اسلام اعتقاد پیدا می‌کنند. دو 

ّ
مَت اسلام و به حق

َ
گذشت هر روز به عَظ

حادثه را که در انترنت چند روز بیشتر خواندم یادآور می‌شوم:
یکی هــم اینکه یکــی از اعضای کانگــرس امریکا مربــوط به حزب 
جمهوری‌خــواه می‌گوید: من از جمله مخالفین سرســخت اســام بودم، 
 کتابی را خواندم که در آن نوشــته شــده بود که حضرت مسیح 

ً
روزی تصادفا

هم مســلمان بوده، او می‌گوید: از خود پرســیدم که چگونه حضرت مسیح 
مسلمان شده می‌تواند؟ از یک دانشــمند مسلمان تقاضا کردم؛ تا این نوشته 
را برایم تفســیر کند، وی برایم توضیح داد که اســام؛ یعنی تسلیم‌شــدن به 
پروردگار، مســلمانان تنها به پروردگار تسلیم‌اند و به هیچ‌کس دیگری تسلیم 

نمی‌شوند، این فرمانبری و تسلیم مطلق از خداوند مفهوم اسلام را دارد.
او می‌گوید: این ســخن مرا به فکر وا داشــت و شروع به مطالعه کردم و 

آهسته آهسته در وجود من ایمان به حقانیت اسلام به‌میان آمد.
موضــوع دوّم: داســتان یک‌تن از افســران بلندرتبۀ نظامیِ و دانشــمند 
زمین‌شناس هندی‌است، گفته‌است: من علاوه بر تخصص در عرصۀ نظامیِ، 
در عرصۀ زمین‌شناســیِ و جیولوجیِ نیز تخصص داشتم. یک روزی ترجمۀ 

آیتی را در یکجا خواندم که در قرآن آمده‌است:
ادًا﴾1

َ
وْت

َ
 أ

َ
جِبَال

ْ
﴿وَال

خداوند' کوه‌ها را میخ گردانیده‌است.
مــن تعجب کردم؛ زیرا تا کنون تحقیقاتی که کرده‌ام، دریافته‌ام که کوه‌ها 
در داخل زمین دارای ریشــه می‌باشد، ریشه‌های بســیاری از کوه‌ها بیشتر از 
قسمتی‌اســت که در روی زمین قــرار دارد. بناءً با خود اندیشــیدم که دانش 
انســانی در این نزدیکی‌ها، این موضوع را درک کرد؛ امّا قرآنی که هزار و چند 
صدســال قبل ]نازل شده‌اســت[ در آن وقت که عرب‌ها ســواد نداشتند؟ او 
می‌گوید که حالا به‌عنوان یک دعوتگر مســلمان همه چیز خود را گذاشتم و 

1. النبأ، 7. )و كوه‌ها را ]چون[ ميخ‌هاىي در زمین قرار دادیم( »مرکز تدوین«
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به‌عنوان دانشمند مسلمان کار می‌کنم.
به هرحال قراری که جناب قانونی صاحب اشاره کردند، همۀ ما به‌عنوان 
ت این نعمت بزرگ الهی را که قرآن در آخرین آیات 

ّ
دولت و نظام به‌عنوان مل

سورۀ حجرات می‌فرماید: 
نْ 

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
هُ يَمُنُّ عَل

َّ
م بَلِ الل

ُ
مَك

َ
يَّ إِسْل

َ
وا عَل مُنُّ

َ
 ت

َّ
ل ل

ُ
مُوا ق

َ
سْــل

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
يْك

َ
ونَ عَل ﴿يَمُنُّ

يمَانِ..﴾1 ِ
ْ

مْ لِل
ُ
اك

َ
هَد

پاس بداریم و قدرش را بدانیم.
بلی؛ اسلام یک ســرمایۀ بزرگ است، افسوس که ما مسلمانان قدر دین 
 Yخود را نمی‌دانیم، به گفتۀ تعدادی از غربیانی که در مورد ســیرت پیامبر
تحقیقــات دارند، ما باید در عصر دانش، پیغمبر را بشناســیم، چه بســا که 
ت بسیاری از 

ّ
 که عل

ً
مسلمانان به ارزش‌های دینی خود توجه نمی‌کنیم و یقینا

مشکلات اجتماعیِ و سیاسیِ و بدبختی ما عدم دانش و فهم اسلامی‌است.
لامُ  مْ؛ وَلِسَایِرالمُسلِمین،2 وَالسَّ

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْــتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق

ه.
ّ
 الل

ُ
م وَرَحْمَة

ُ
یْک

َ
عَل

نْ 
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ــهُ يَمُنُّ عَل

َّ
م بَلِ الل

ُ
مَك

َ
يَّ إِسْــا

َ
وا عَل مُنُّ

َ
 ت

َّ
ل ل

ُ
مُوا ق

َ
سْــل

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
يْك

َ
ونَ عَل 1. حجرات / 17. ﴿يَمُنُّ

نتُمْ صَادِقِينَ﴾ )از اينكه اســام آورده‏اند بر تو منــت م‏ىنهند، بگو: بر من از 
ُ
يمَانِ إِن ك ِ

ْ
ــمْ لِل

ُ
اك

َ
هَد

اســام‏آوردنتان منت مگذاريد؛ بلكه ]اين[ خداست كه با هدايتك‏ردن شما به ايمان بر شما منت 
م‏ىگذارد، اگر راستگو باشيد.( »مرکز تدوین«

2. گذشت.



سوّم بخشِ 
خطابه‌های 1385هـ ش، رهبر شهید 

پروفیسور برهان‌الدین ربّانی





خطابۀ یک‌صدوبیست‌وپنجم
بریده‌ای از سخنان استاد شهیدG در جمعی از اعضای 

جمعیّت 
زمان: 1385 هـ ش،

مکان: دفتر مرکزی جمعیّت اسلامی، کابل، افغانستان.
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صْحَابِهِ 
َ
دٍ وَآلِهِ وَأ ی رَسُولِهِ مُحَمَّ

َ
مُ عَل

َ
ــا ةُ وَالسَّ

َ
لا مِين وَالصَّ

َ
عَال

ْ
هِ رَبِّ ال

ّ
 لل

ُ
حَمْد

ْ
ال

أجْمَعِین.1 
- اکنون زمان آن فرا رسیده‌اســت که جمعیّت بیشــتر از گذشته باید به 
کارهای سازمانی‌اش سامان بدهد. ما در طی پنج‌سال گذشته به دلایلی کم‌تر 
به امور ســازمانی جمعیّت پرداختیم و هر روزی که بدین‌گونه می‌گذشــت، 
ضرورت بیشتر به مســایل نظامی برای رهایی کشــور و راندن اجانب توجّه 
داشــتیم؛ امّا در مرحلۀ کنونی باید با دیدهای تازه، وارد شویم. البته جمعیّت 
در تحوّلات کشــورمان نقش کلیدی را داشته‌اســت؛ ولی چالش‌های روز و 
نیازهای زمان از ما می‌خواهد که منظم‌تر و سازمان‌یافته‌تر از پیش عمل کنیم؛
- جمعیّت اسلامی افغانســتان بر دو سرمایۀ بزرگ و مهم تاریخیِ تکیه 
دارد که آن‌ها عبارت از جِهاد و مُقاوَمت اســت. افراد جمعیّت با تکیه بر این 
افتخارات باید بیشــتر از پیش بر یــاری و ارادۀ الهی و پــس از آن بر اراده و 

توانایی‌های ذاتی خود متکی باشند.
هر حکومتی کوشش می‌کنند که وابستگان حکومت پیشین را از عرصۀ 
سیاســیِ حذف کند و یــا آنان را به میــز محاکمه بکشــاند. هرچند که این 
اشــخاص و افراد بافهم و کاردان هم باشند. همین است که این کار برای هر 

جامعه مشکل‌آفرین است.
برای جلوگیری از درگیری و کشــمکش و جنگ‌های مذهبیِ و مِنطقه‌ای 
باید دست‌به‌دســت هــم بدهیم و زمینۀ آن را فراهم ســازیم؛ تــا همه مردم 

1. ســتایش خدایی راســت که پروردگار جهانیان است و درود و ســامتی بر نیکوترینِ پیامبران و 
رسولان و بر خانواده و یارانش. »مرکز تدوین«
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تشنّجات و مشکلات گذشته را فراموش کنند و برای آبادیِ و بازسازیِ کشور 
صفحۀ جدیدی را بگشایند.

بــرای حل نابســامانی‌های جامعۀ ما، راه حل دیگری جــز مفاهمه و یا 
گفت‌وگو وجود ندارد. ما باید از تاریخ کشورهای دیگر بیاموزیم. جنگ‌های 
داخلیِ خاص کشور ما نیســت؛ بلکه در اکثر کشورها مانند: امریکا، فرانسه 
و کشــورهای افریقایــی، جنگ‌های داخلــی وجود داشته‌اســت؛ ولی پس 
از جنگ‌ها، عفو و گذشــت معمول بوده‌اســت. توطیه‌هایی که امروز برضد 
مجاهدان صورت می‌گیرد و حرف‌هایی گفته می‌شود، بی‌اساس است و جز 
ایجاد کینه و دشمنی دستاورد دیگر نخواهد داشت. ما نمی‌خواهیم کشور ما 
مانند عراق درگیر جنگ‌های داخلی و فِرقه‌ای شــود و بار دیگر دامنۀ این آتش 
خانمان‌سوز، همۀ کشور را فرا بگیرد. آرزو داریم؛ تا گلیم جنگ و خشونت و 
بدامنی از کشورمان برچیده شود و همه با هم در کِنار یکدیگر زندگی کنیم و 
خواهش‌مان از همۀ کشــورهای جهان این است که دست از تشنّج‌آفرینی در 

کشور ما بردارند؛
ت ســرافراز اظهــار موجودیت کنیم 

ّ
- ما امیدواریم که به‌عنوان یک مل

و هم‌چنان‌که به‌ســوی ترقی و پیشــرفت حرکت می‌کنیم، باید به ارزش‌های 
ی خود پایبند باشــیم. در این راه ما باید به روش‌ها و دســتاوردهای 

ّ
دینیِ و مِل

ت توانست 
ّ
ارزشــمند کشــورهای؛ چون جاپان توجّه کنیم که چگونه این مل

ی، دینیِ و فرهنگیِ خویش در زمرۀ کشــورهای 
ّ
با نگاه‌داشــتن ویژگی‌های مِل

پیشــرفته و مترقی دنیا قرار گیرد. البته ما برای جهانیان ثابت ساخته‌ایم که اگر 
ایــن ارزش‌های مورد تاخت و تاز قرار گیرد. مرد و زن، پیر و جوان همه باهم 
مُقاوَمت می‌کنیم. مقاومت مردم افغانستان برضد تجاوز انگلیس و جِهاد این 
ت غیور و باشــهامت در برابر تجاوز اتحاد شوروی سابق و تروریستان از 

ّ
مل

نمونۀ بارز این مدعاست.



خطابۀ یک‌صدوبیست‌وششم
بریده‌ای از سخنان استاد شهیدG در جمعی از اعضای 

جمعیّت در سالون میوند 
زمان: 1385 خورشیدی؛
مکان: کابل، افغانستان.
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ی؛1 وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَل

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

ت‌هایــی که در زندگی‌شــان رســالت و هدفی را پیــش روی خود قرار 
ّ
- مل

ت ما همیشــه به 
ّ
 زندگی ســرافرازی را نصیب می‌گردند. مل

ً
می‌دهنــد. یقینا

رســالت بزرگی ایمان داشته‌است، رسالت آزادیِ و سربلندی؛ امّا باید بدانیم 
که آزادیِ و سربلندیِ ابعاد گونه‌گونی دارد. ما باید، هم در عرصۀ اقتصادیِ و 
هم در بعد سیاســیِ، آزاد و مستقل باشیم. جِهاد در کشور ما برای تحقق این 

اهداف صورت گرفت.
اوضاع کنونی کشــور ما اوضاع بســیار حسّــاس اســت. برخوردها و 
کشــمکش‌هایی در کشــور ما جریــان دارد؛ امّا عواملی که در پشــت این 
ه‌ای سِلاح برداشتند 

ّ
کشمکش‌ها مؤثر است؛ تا هنوز شناخته نشده‌است. عد

و امنیّــت را اخلال می‌کنند و از جانب دیگر توطیه‌ها و دسایســی در جریان 
ــیِ ما را تهدید می‌کند. 

ّ
اســت که افتخارات فرهنگیِ و ارزش‌های دینیِ و مِل

حانه است. 
ّ
ی ما، بیشــتر از شورش‌های مسل

ّ
خطر این توطیه‌ها برای منافع مِل

کسانی از داخل و یا بیرون کشــور یاوه‌سرایی می‌کنند و تبلیغات و هیاهویی 
 چنین تبلیغات از ســوی دســتگاه‌ها 

ً
را علیه مجاهدین به راه انداختند. غالبا

و منابع اســتخباراتیِ و اطلاعاتیِ ســازمان‌دهی می‌شود و یک مشت عناصر 
خودفروخته آن را به اجرا در می‌آورند. من چنین اقداماتی را آزمایشــی برای 
ت افغانســتان می‌دانم که از سوی آن منابع صورت می‌گیرد؛ تا مردمی که 

ّ
مل

سخت‌ترین اوضاع روحیۀ آزادی‌خواهی را حفظ کردند، بیازمایند که آیا هنوز 
هم از آرمان‌های خویش پاســداری خواهند کرد و یا از صحنه کِنار خواهند 

1 ستایش از آن خداست و درود بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز تدوین«
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رفت.!
بدون‌شک این اقدامات توطیه‌ای‌است علیه مردم و هویت ما که اگر مردم 
ما در برابر ایــن توطیه‌ها بی‌تفاوت بمانند، تأثیــرات و پیامدهای ناگواری را 
حاد شــوروی و توطیۀ 

ّ
به‌دنبال خواهد داشــت. اگر مردم ما دیروز در برابر ات

وابستگان آن، بی‌تفاوت می‌ماندند، امروز همۀ ارزش‌های دینیِ و فرهنگیِ‌مان 
را از دست داده‌ بودیم. بناءً من می‌خواهم بگویم که امروز شما با توطیه‌هایی 
بات را در کشور ما تهدید 

َ
در شــکل جدید روبه‌رویید. توطیه‌ای که امنیّت و ث

می‌کند. ما در این اوضاعی که بیش از هرچیز به اعتمادسازی نیازمندیم؛ امّا 
ت افغانســتان را از میان می‌برد. 

ّ
توطیه‌هایــی که به راه افتیده‌اند که اعتماد مل

مــا باید بدانیم که چه کاری در جهت جلوگیری این توطیه‌ها می‌توانیم انجام 
حانه با 

ّ
دهیم. البته دیروز مجبور بودیم دست به سِلاح بزنیم و به‌صورتِ مسل

توطیه‌ها مقابله کنیم. چون در آن زمان زمینه برای کارگیری شیوه‌های سیاسیِ 
ت ما 

ّ
مسالمت‌آمیز وجود نداشــت؛ امّا اکنون که اوضاع تغییر کرده‌است، مل

بایــد همان‌گونه که دیروز به گونۀ یکپارچه در میدان جِهاد و مُقاوَمت حضور 
داشــتند، باید در عرصۀ مبارزات سیاسیِ نیز حضور داشته باشند و در جهت 

کسب حقوق خویش هیچ‌نوع غفلتی را به خود راه ندهند.
بات و 

َ
جهانیان باید بدانند که مجاهدین بیشــتر از دیگــران علاقه‌مند ث

امنیّت در کشورند. آنان کســانی‌اند که دوران شیرین جوانی خویش را فدای 
وطن خویش کردند، درس و تعلیم را رها کردند و زندگی‌شــان را وقف جِهاد 
ت و مردم‌شــان مهم‌تر از منافع شخصیِ و 

ّ
و مُبارَزه کردند. برای آنان منافع مل

ت و میهن 
ّ
خانوادگی‌شان بود و اکنون هم مجاهدین بیشتر از دیگران منافع مل

خویش را با اهمیت می‌دانند و به آن ارج می‌گذارند.
مجاهدیــن نمونه‌هــای شــکوهمندی از گذشــت و مــدارا در تاریخ 
افغانســتان‌اند، مجاهدین زمانی که قدرت را به‌دســت آوردند، نه‌تنها اینکه 
دشمنان و رقبای خویش را بخشیدند؛ بلکه نخواستند آنان را از روند سیاسیِ 
کشور کِنار بگذارند و حتّی اجازه دادند آنان در پست‌های مهم به کارشان ادامه 
دهند. البته پس از پیروزی مجاهدین، جنگ‌هایی که واقع شد و خساراتی که 
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 بر مردم شــریف کابل وارد گردید، همه می‌دانند که چه کشورها و 
ً
مخصوصا

منابع خارجی‌ای، عامــل آن جنگ‌ها بودند؛ تا مجاهدین را ضربه بزنند؛ امّا 
اکنون هم می‌بینیم در این حکومتی که مجاهدین به‌خاطر پیروزی آن قربانی 
دادند، توطیه‌هایی به‌عنوان اصلاحات اداری، جهت تصفیۀ مجاهدین عملی 

می‌شود.
شــما وارث افتخارات پرشکوه جِهاد و مُقاوَمت‌اید. جِهاد و مُقاوَمتی که 
در نتیجۀ فدارکاری بستگان شــما به پیروزی رسید و شما هم در آفریدن این 

افتخارات سهم داشتید.
بنابراین؛ مســئولیت شما با آزادی افغانستان از اشــغال نیروهای ارتش 
سرخ و تروریزم پایان نمی‌یابد؛ بلکه مسئولیت شما تا تحقق آرمان‌های جِهاد، 
ادامه پیدا می‌کند. شما باید متوجه باشــید، توطیه‌هایی برضد مردم و اسلام 
صورت می‌گیرد. از همین‌رو اجتماعی که به روز جمعه برگزار می‌گردد، یکی 
از صحنه‌هایی‌است که حضور شما و رسالتمندی شما را به نمایش می‌گذارد 
و من از همۀ شــما دعوت می‌کنم که در این اجتماع اشتراک کنید و به‌خاطر 

هرچه باشکوه‌ترشدن این گردهمایی تلاش کنید.
مْ، وَلِسَائِرالمُسْلِمین.

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
فِرُوا الل

ْ
وْلِی هذا، وَأسْتَغ

َ
 ق

ُ
وْل

ُ
أق





چهارم بخشِ 
خطابه‌های 1382هـ ش، رهبر شهید 

پروفیسور برهان‌الدین ربّانی





خطابۀ یک‌صدوبیست‌وهفتم
بریده‎ای از سخنان استاد شهیدG در محفل گرامیداشت 

از سالروز پیروزی جِهاد 
تدویرکننده: نهضت صلح و آزادی جوانان افغانستان؛

زمان: 2/ 2/ 1382 هـ ش؛
مکان: کابل، افغانستان.





ش
هـ 

 13
81

8 و 
2 ،

85
 ،8

8 ،
13

89
ی 

ل‌ها
سا

قۀ 
فر

 مت
ای

ی‌ه
نران

سخ
وع 

جم
م

159

ی1؛ امّا بعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَل

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

خاطرۀ جِهــاد و مُقاوَمت مردم ما، در تاریخ پرافتخــار ما برای همیش ثبت 
خواهــد بود و آن را نسل‌به‌نســل انتقال خواهنــد داد. در تاریخ برخوردهای 
ت‌های مختلفی به‌میان 

ّ
حانه و کشمکش‌هایی میان قدرت‌های بزرگ و مل

ّ
مسل

 از جهات 
ً
آمده‌اســت؛ امّا حادثه‌ای که در کشــور ما صورت پذیرفت، یقینا

گونه‌گون معجزه‌آسا بود.
ت مســتضعف از لحاظ عدم تعادل 

ّ
این حادثه جِهاد و مُقاوَمت یک مل

نیرو و اثرات گســترده و عظیمی که در جغرافیای سیاسیِ جهان به‌میان آورد، 
می‌تواند رویداد استثنایی تاریخ به حساب آید.

ت ما جغرافیای جهان عوض می‌شــود، یک 
ّ
ما می‌بنییم در اثر جِهاد مل

ابرقــدرت بزرگ نظامیِ و ایدیولوژیک ناپدیــد می‌گردد، مقوله‌های جدیدی 
تحت نام نظم نوین جهانی و مسایل دیگری که در دوران جنگ سرد و قبل از 
 در ذهن کسی خطور نمی‌کرد، به‌میان 

ً
ت قهرمان افغانســتان اصلا

ّ
پیروزی مل

 این حادثۀ بس بزرگی‌است.
ً
آمد. یقینا

ت ما و به‌خصوص جوانان و روشنفکران و دانشمندان هدفمند 
ّ
لذا بر مل

کشــور است که این حماســۀ تاریخی را به نظر کم نبینند. ابعاد مختلف این 
حمّاســه باید به‌عنوان یکــی از پدیده‌های عمده در تاریــخ معاصرمان مورد 

بحث و بررسی قرار گیرد.
ت یک جریان خشونت‌بار 

ّ
در افغانستان جنگ برای جنگ نبود. جِهاد مل

نبود؛ بلکه جنگ برای صلح و آزادی، استقلال و امنیّت و به‌خاطر از بین‌بردن 

1. ترجمۀ معانی آن گذشت. »مرکز تدوین«
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جهل و خشونت بود. جهان از حالت محاذآرایی و چندقطبی به وضع جدیدی 
ت ما پیام‌آور صلح و امنیّت 

ّ
و به صلح و آشتی جهانی تبدیل شد. پس جِهاد مل

و مُبارَزه و مقابله با دهشــت و وحشت و خشونت بود. و بعدها هم دیدیم که 
حمّاسه‌ســازان جِهاد بزرگ در مرحلۀ بعد از پیروزی بار مســئولیت تاریخی 

دیگر را به‌دوش می‌گیرند، مسئولیت مُبارَزه با تروریزم و دهشت‌افگنی را!
ت ماســت. 

ّ
وضع کنونــی، محصول باارزشــی از جِهاد و مُقاوَمت مل

ی در کشــور به‌عنوان یک 
ّ
بات سیاســیِ و وحدت مِل

َ
مجاهدین به امنیّت و ث

امانت بــزرگ و به‌عنوان امانت خون یاران شــهید خــود می‌نگرند و با تمام 
امکانات از امنیّت و صلح دفاع می‌کنند.

بــار دیگر در دوران مُقاوَمت که تروریزم، صلــح و امنیّت دنیا را به‌خطر 
مواجه می‌ساخت باز مردم افغانستان با جهان دست همکاری و دوستی دادند 
ت ماست که جبهۀ صلح وسیع جهانی را 

ّ
که همۀ این‌ها اثرات پرثمر جِهاد مل

و جبهۀ دفاع از حق و عدالت را در دو مرحله ایجاد کردند؛
ــت قرار گیرد. در ســاختار قانون 

ّ
- قانون اساســی بایــد مورد تأیید مل

ت افغانستان مدنظر باشد. 
ّ
ی مل

ّ
اساســی خواســته‌های تاریخیِ و دینیِ و مِل

در اوضــاع کنونی در مرحله‌ای قرار داریم که بایــد  بحران بی‌اعتمادی‌ها از 
بین برود، اختلافاتی که دشــمنان صلح و آزادی و امنیّت در افغانســتان، از 
طریق مداخلات ناروای‌شــان می‌خواســتند، ایجاد بکنند، باید از بین برود. 
مســئلۀ شــمال و جنوب، پشــتون و تاجیک، هزاره و بلوچ، ازبیک و عرب و 
ت متحد 

ّ
ت برادر و یک مل

ّ
پشه‌ای در میان نباشــد؛ بلکه همه به‌عنوان یک مل

دست‌به‌دســت همدیگر بدهیم. مجاهدین هیچ وقت، با دید تنگ‌نظرانه هیچ 
مســئله‌ای را بررســی نمی‌کردند، آنان به این عقیده نبودند، دنیایی بســازند 
که تنها خودشــان در آن حضور داشــته باشند و کســانی که در سنگر جِهاد 
نبوده‌اند، آنان حضور نداشــته باشند. مجاهدین این پیام را دیروز اعلام کرده 
کید هم می‌کنند که همه باید در ساختار سیاسی و در  بودند و همیش بر آن تأ
بازسازی و در توسعه و رشد سیاسیِ افغانستان و در مُبارَزه با فقر و محرومیت 
 کار بکنیم. 

ً
و در ایجاد یک وضع بهتر زندگی برای مردم افغانســتان مشــترکا
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همه صلاحیت‌ها و همه اســتعدادها، همه توانمندی‌ها در جهت ســاختار 
یک افغانســتان متحد و قدرتمند به کار بیفتد، هیچ‌کسی نباید محروم شود. 
گروه‌های مختلفی در جریان تاریخ گذشــته تحت عناوین چپ و راست وارد 
صحنه شدند، زمانی آن فرا رسیده‌است که این عناوین را کِنار بگذاریم، همه 
تش مسلمان است، 

ّ
دست‌به‌دست همدیگر بدهیم، همه در افغانستانی که مل

تی که اصالت فرهنگیِ و تاریخیِ دارد، متحدانه و همه یکجا حرکت کنیم؛
ّ
مل

- مطبوعات آزاد در جهت‌دادن و سمت‌وسو دادن کشور به‌سوی وحدت 
ی و رفع منازعات باید نقش سالمی را ایفا کند. انتقادهای سالم از یکدیگر 

ّ
مِل

را باید بشنویم. در برابر بسیاری از مسایل با تشنّج و عقده برخورد نکنیم. چه 
زیباست حرف یکی از دانشــمندان است که ‌گفته‌است: خدایا! عقیده‌ام را از 
عقده‌ام نجات بده!1 نباید اجازه بدهیم که کســی علیه دین و اعتقادات مردم، 
ت قدمی بردارد که باعث تخریب نهادهای دینیِ 

ّ
علیه تاریخ و فرهنگ این مل

ت شــود. مصالح ملی خود را فدای هیچ‌کســی نمی‌سازیم. 
ّ
و فکریِ این مل

با هرکس دوســتی می‌کنیم؛ امّا آزادی و اســتقلال خود را فدای هیچ چیزی 
ــی دیگران می‌دانیم و به منافع 

ّ
ی خود را بهتر از منافع مِل

ّ
نمی‌کنیــم. منافع مِل

ملی دیگران هم احترام می‌گذاریم؛
 زمان مُبارَزه در ســنگر گرم نیســت؛ بلکه زمان مُبارَزه در سنگر 

ً
- فعلا

سیاســت، در ســنگر بازســازی، تأمین امنیّت، وحدت ملی افغانستان و در 
ت 

ّ
ت افغانستان را به‌عنوان یک مل

ّ
ســنگر یک جریان درســت و متوازن که مل

ت‌ها در هزارۀ سوّم مجسّم سازد، می‌باشد؛
ّ
زنده، در قطار سایر مل

ی 
ّ
ی و حفظ هویت مِل

ّ
- وظیفۀ نسل‌جوان است تا در حفظ ارزش‌های مِل

خود سخت بکوشند.

1 این گزاره از نیایش‌های شریعتی‌است. »مرکز تدوین«





خطابۀ یک‌صدوبیست‌وهشتم
 1Gبریده‌ای از سخنان استاد شهید

زمان: 1382 هـ ش؛
مکان: ولایات جنوب و جنوب‌غرب.

1. آنچه را در ذیل این خطابه می‌خوانید، بریده‌هایی از سخنان رهبر شهیدG است که در میان 
جمعــی از مردم ولایات جنوب و جنوب‌غرب کشــور، به تاریخ 13 ثور 1382 خورشــیدی، ایراد 

گردیده‌است. »مرکز تدوین«
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ی، وبعد: 
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
لامٌ عَل فی وَسَّ

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

در قدم نخســت می‌خواهم ضمن قدردانی از پذیرایی گرم و صمیمانۀ والی، 
مســئولین و اهالی شریف و مسلمان قندهار1 این نکته را اضافه کنم که - این 
سفر من، سفر غیررسمی و سیاسی‌است و هدف اصلی آن را تحکیم وحدت 
ی در سراسر کشور تشــکیل می‌دهد. چون همه می‌دانیم که در اثر فتنه‌ها 

ّ
مِل

ی ما خدشــه‌دار شده 
ّ
و توطیه‌های خارجیِ و ظهور گروه طالبان، وحدت مِل

بود و دشــمنان افغانســتان چنان ذهنیتی را ایجاد کرده بودند که گویا جنگ 
حاد مردم 

ّ
بین شــمال و جنوب کشور بود و پس از این درگیری‌ها، نزدیکی و ات

 امکان ندارد. بناءً برای خنثی‌کردن این توطیه‌ها و تبلیغات 
ً
افغانســتان مجددا

و استحکام دولت مرکزیِ در افغانستان، در مشوره با سایر برادران، تصمیم به 
این سفر گرفتم.

- ناگفته پیداســت که عوامل مختلفی‌ دست‌به‌دست هم دادند؛ تا بعد از 
پیروزی مجاهدین شــاهد بحران در کشور باشــیم و این را هم نباید فراموش 
کرد که فتنه‌های زیادی از خارج کشور سازماندهی می‌گردید؛ تا جلوِ استقرار 
ی و اسلامی 

ّ
بات در کشور را بگیرند. جبهۀ متحد مِل

َ
نظام اســامی و تأمین ث

افغانســتان که مجموعه‌ای از تمام مجاهدین کشــور از شــمال؛ تا جنوب و 
د به شهر کابل 

ّ
از شــرق؛ تا غرب  کشــور را احتوا می‌کرد، قبل از ورود مجد

بات در کشــور، باید انتقال 
َ
مصمم بود؛ تا برای رفع بحران و تحکیم صلح و ث

قدرت کند؛ امّا به چه کســی؟ من با خودم فیصله کردم که در چنین مقطعی 

1. قندهار؛ در جنوب افغانســتان موقعیت دارد. مســاحت آن 54844,5 کیلومتر مربع و جمعیّت 
آن در ســال 1391هـ ش، حدود 1151,1 نفر محاسبه شده‌است، مرکز آن شهر کندهار است. نگاه: 

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 991. »مرکز تدوین«
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باید به مردم افغانســتان و جهانیان ثابت کنیــم که جِهاد و مُقاوَمت ما صرف 
برای آزادیِ، سربلندیِ و حفظ تمامیّت ارضی کشور بود؛ نه برای حفظ اقتدار 
و چوکی و هم تا ثابت کرده باشــیم که بین اقوام برادر کشور مشکلی نیست. 
بناءً لازم دیدم؛ تا باید قدرت به یــک برادر قندهاری که پایگاه اصلی قدرت 

طالبان معرّفی شده بود، انتقال شود.
- قندهاری‌ها که مردم با رســوخ و صاحب افتخارات بزرگ تاریخی‌اند، 

ی کشور نیز دارند.
ّ
مسئولیت بزرگی در جهت تحکیم وحدت مِل

در ضمن دعا به روح احمدشــاه بابا و ســایر شهدا و در کِنار قدردانی از 
ی، نکات ذیل را قابل 

ّ
تلاش‌های شهدای افغانســتان برای تحکیم وحدت مِل

تذکر می‌دانم:
 - قرارگاه اوّلی »خرقۀ مبارک«1 بدخشــان بود و جایگاه دوّمی آن قندهار 
است. در انتقال خرقۀ مبارکه به قندهار این حکمت نهفته‌است که همه مردم 

از شمال؛ تا جنوب، زیر این خرقۀ مبارکه با هم متحد شدند؛
ی« 

ّ
ت‌سازی بدون »وحدت مِل

ّ
ت‌سازی‌است و مل

ّ
- کار اوّلی ماوشما مل

میسر نیست. دولت‌سازی و بازسازی قدم‌های بعدی می‌باشد. آغاز بازسازی 
در قندهار نشــانگر آن اســت که مجاهدان در دو ســنگر جِهاد و مُقاوَمت و 

سازندگی قهرمان‌اند؛
 گفتم این ســفر من، سیاســی نیست؛ بلکه یک 

ً
- برادران چنان‌که قبلا

ی‌است. من از شما دعوت می‌کنم؛ تا 
ّ
ی  در جهت تقویت وحدت مِل

ّ
سفر مِل

هیئت‌های خویش را به شمال کشور بفرستید. بزرگان با هم بنشینند و تبلیغات 
غلطی را که دشــمنان این کشور به‌نام شمال و جنوب به راه انداخته‌اند، خنثی 

1. خرقــۀ مبارک حضــرت پیغمبرY را که اهل بیت آن حضرت به‌دســت خــود دوخته بودند و 
حضرت علــی~ بعد از رحلت به فرمودۀ آن حضرتY به اویس قرنی فرســتاده بود. پس از 
وفات وی خرقه را در کوه حِرا نهادند. ســپس شــیخ دوســت‌محمّد آن را به بغداد آورد، بعد از وی 
 شــیخ آقا محمّد آن را مسترد کرد. 

ً
احفادش آن را به بخارا انتقال دادند و 80 ســال آنجا بود که بعدا

نظرمحمّد خرقۀ مبارک را از بخارا به بلخ آورد که 35 ســال آنجــا بود و در محرم 1109 هـ ق، در 
وقت میر یاربیگ بدخشی به‌وسیلۀ شیخ محمّد ضیاء و شیخ محمّد نیاز خرقۀ شریف به جوزگون‌دره 
انتقال داده شــد که به احترام آن جوزگون‌دره به فیض‌آباد مسمّی گردید، بعد از آن در سال 1182 هـ 
 خرقۀ مبارک را به قندهار متنقل ســاخت. نگاه: 

ً
ق، وزیر شــاه ولی خان، وزیر احمدشــاه بابا تبرُکا

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 418. »مرکز تدوین«
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کنید.
ر 

ّ
البتــه در این ارتباط تأمین امنیّت و نقش شــخصیت‌های کلیدیِ و مؤث

چون شــاه سابق بسیار ارزنده و مهم اســت. تمام امور را به دولت نگذاریم، 
ی برای از بین‌بردن مشــکلات و ســوء تفاهمات 

ّ
باید در هر ولایت مراکز مِل

ایجاد گردد؛
- قندهار در تاریخ کشــور جای بس مهم دارد. اینجا محل خرقۀ مبارکه 
و آرامگاه احمدشاه بابا و میرویس نیکه است. این شهری‌است که در جریان 
تجاوز روس‌ها در هر کوچه و دِه آن، سنگر غازیان و مقبرۀ شهیدان قرار دارد. 
مرد و زن پیر و جوان آن، برای ســربلندی اسلام و حفظ استقلال و  تمامیّت 
ارضیِ کشور از جان و مال و اولاد خود گذشتند. قندهار همیشه مرکز وحدت 

ی کشور بوده‌است و اکنون مسئولیت بزرگی نیز در قبال حفظ آن دارد؛
ّ
مِل

- اســام و قواعد پشتونوالی با هم نزدیک اســت. قواعد پشتونوالی نیز 
مــردم را به آزادگی و وحدت دعوت می‌کند. چنان‌که خوشــحال خان ختک 

گفته‌است: 
د افغان په ننگ می وترله توره

ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم
ی ما را اسلام تشکیل 

ّ
ی ما هویت دینی‌اســت و پایۀ وحدت مِل

ّ
هویت مِل

می‌دهد. همه باید در جهت اســتحکام دولت مرکزی خویش تلاش ورزیم. 
آقای کرزی یک مجاهد است. من به وی اطمینان داده‌ام که هرآنچه در جهت 
استحکام دولت مرکزی ممد واقع گردد، دریغ نخواهم کرد. چون من معتقدم 
کــه این التزام تنها به رئیس دولت نه؛ بلکه بــرای خودم و برای همه مردم نیز 

مفید و حیاتی‌است.
توصیۀ من به مجاهدین به‌حیث قهرمانان جِهاد و مُقاوَمت این اســت؛ 
تا بعد از این در جهت بازســازی کشور ویران‌شان با هم رقابت کنند و منتظر 
کمک‌های بیرونی ننشــینند. جا دارد به همین مناسبت - موفقیت‌های والی 
صاحب قندهار را در جهت بازســازی، به همۀ شــما تبریک بگویم؛ چون با 

وجود کمبودی‌ها، وضع بازسازی در اینجا بهتر از کابل است؛
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- آنچه شــما امروز در جهت بازسازی کشور ویران‌تان انجام می‌دهید، 
نمایانگر عشق و علاقۀ شما به این سرزمین بوده‌است و ثابت می‌کنید همچنان 
کــه در زمان جِهاد و مُقاوَمت قهرمان بودید، در زمان صلح و بازســازی نیز 
پیشگام و قهرمان‌اید. هستند کسانی که علیه مجاهدین توطیه می‌کنند و آنان 
را »توپکی« و »جنگ‌ســالار« می‌گویند، در حالی که این مردم و مجاهدین 
ی 

ّ
ی و تمامیّت ارضیِ و آزادیِ و وحدت مِل

ّ
تفنگ‌ها را برای دفاع از نوامیس مِل

کشور بر دوش گرفته‌اند. البته در بین مجاهدین افراد خلاف‌کار و منافقی هم 
وجود داشــت؛ امّا در مجموع کارنامه‌های مجاهدین روشن است. خواست 
ما از همه برادران از رهبران قومی گرفته؛ تا روشــنفکران و نظامیان این است 

مَت و آزاد با هم یکی و متحد شوند؛
َ

که همه برای ساختن افغانستان باعَظ
ی 

ّ
- نکتۀ دیگری که قابل تذکر اســت اینکه هر کشــور دارای تذکرۀ مِل

ی مردم افغانســتان را نکات ذیل تشــکیل 
ّ
می‌باشــد، تذکره یا شناســنامۀ مِل

می‌دهد:
ین و 

ّ
ــت متد

ّ
ــی ما هویــت اسلامی‌اســت. افغان‌ها مل

ّ
1- هویــت مِل

استقلال‌طلب‌اند که هیچ‌گاه در مقابل متجاوزان تسلیم نشده‌اند. این مردم با 
ه اکبر، همیشه تصمیم خود را برای دفاع از دین و کشور 

ّ
سر دادن نعره‌های الل

تبارز داده‌اند. وقتی در زمان تجاوز ارتش سرخ، افغان‌ها اعلان جِهاد و قصد 
مبارَزه کردند، جهانیان به آنان می‌خندیدند؛ امّا همه شــاهدیم که گذشــت 
زمان پیروزیِ عزم و ایمان را بر تکنولوژی ثابت کرد. خداوند بندگان مخلص 

خود را در نعمت و مصیبت امتحان می‌کند؛
ی 

ّ
2- همــه افغان‌ها، از شــمال تا جنوب، باید تحت لــوای وحدت مِل

جمع شــوند و کمر همت را برای بازسازیِ کشور ببندند. حکومت مرکزیِ با 
ولایات روابط نیک و نزدیک داشــته باشد؛ تا بار دیگر خدای ناخواسته مردم 

ما دامن‌گیر مصیبت‌ها و فتنه‌ها نگردند...*1

1. خطابۀ فوق، برش‌هایی از ارشــادات حضرت استاد شهید است که در شمارۀ 31 دلو 1385 هـ  
د از سوی مرکز تدوین 

ّ
ش، هفته‌نامۀ مجاهد، به نشر رسیده بود که اینک با ویرایش و تصحیح مجد

آثار رهبر شهید، در خدمت شما قرار می‌گیرد. »مرکز تدوین«  
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هلمند1 ســنگر قوی و بزرگ جِهاد اســت. مردم همــه خواهان وحدت 
ــی و برادری‌اند، اگر مداخلات خارجی نباشــد، افغان‌ها هیچ‌گاهی باهم 

ّ
مِل

نمی‌جنگند. مــن وقتی به هلمند آمــدم، چنان می‌انگارم کــه به خانۀ خود 
آمده‌ام، به محافظت هم ضرورت ندارم. بعضی از فتنه‌گران تبلیغ می‌کردند که 
ن مخالف‌اند. در حالی که امروز مســئولان 

ّ
مجاهدین با علم و فرهنگ و تمد

مجاهد شما اهتمام زیادی به رشد علم و فرهنگ دارند و دختران و پسران -در 
نتیجۀ تلاش آنان- از نعمت سواد بهره می‌گیرند.

گین دشــمنان افغانســتان، جنگ‌های اخیر  - برخــاف تبلیغات زهرآ
در کشــور، جنگ قومی نبوده‌اســت؛ بلکه فتنه‌هایی بود که از خارج کشور 
ی 

ّ
زمینه‌ســازی می‌گردید. در یک طرف خط، محافظان ارزش‌های دینیِ و مِل

ما از نقاط مختلف کشور قرار داشتند و در طرف دیگر خط، اجیران خارجی 
که هدفی جز تطبیق برنامه‌های خارجی نداشتند.

در این ولایت وسیع با وجود مشکلات و کمبودی‌هایی در سطح دولت، 
امنیّت کامل برقرار اســت. ولایت هلمند زمانی محل اصلی کشــت تریاک 
بود؛ امّا امروز کشــت آن به حد رسیده‌اســت که می‌تــوان آن را به‌اصطلاح 

کرامت خواند. دنیا باید فرق بین خادمان و خاینان را داشته باشد.
در فرهنگ افغانســتان و اسلام مشکل حقوق بشــر و تعلیم و تربیۀ زنان 
وجــود ندارد. ما بعضی از قواعد و رســومی داریم که براســاس ارزش‌های 
یِ و اسلامیِ ما بنا یافته‌اســت. ما جامعۀ از هم گسیخته و بدون 

ّ
اخلاقی، مِل

اهداف متعالی نیستیم. ما در افغانستانِ کنونی تنها ملالی در جنگ انگلیس را 
نداریم، هزاران زن مسلمان افغان در زمان تجاوز ارتش سرخ شهکاری‌هایی 
کرده و حمّاسه‌هایی آفریده‌اند که هرگز فراموش نخواهد شد. ما با آن بخشی 
ی ما مخالفت دارد، 

ّ
از دموکراسی که با تعلیمات اسلامی و رسوم پسندیدۀ مِل

مخالفیم؛
ط یک قوم خاص را بر 

ّ
- دولت مرکــزی را باید تقویت کنیم، فکر تســل

1. هلمند؛ در جنوب‌غرب افغانستان موقعیت دارد. مساحت آن 58305,1 کیلومتر مربع و جمعیّت آن 
در سال 1391هـ ش، 879,9 هزار نفر تخمین شده‌است. مرکز آن شهر لشکرگاه است. نگاه: جغرافیای 

عمومی ولایات افغانستان، ص: 966 - 968. »مرکز تدوین« 
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تمام کشــور نداشته؛ بلکه باید بر اساس اکثریت رأی و اکثریت مردم - که از 
اساسات دموکراســی نیز می‌باشد - به هر کسی که مستحق آن باشد، احترام 
بگذاریــم و از وی حمایــت کنیم. جهان باید مصالح خــود را در وطن ما با 
ی ما نزدیک کند. ما امروز یک حزب و یک ســازمان داریم که نام 

ّ
مصالح مِل

آن افغانستان و اسلام است؛
- من این مســئله را بارها گفته‌ام که اگر به مردم افغانســتان توجّه نگردد 
و مداخــات خارجی قطع نشــود، این‌بــار نه‌تنها افغانســتان؛ بلکه مِنطقۀ 
ناامن خواهد شــد. ما به همکاریِ جهانیِ ضــرورت داریم؛ مگر مداخله را 

نمی‌پذیریم. ما دوستان خوب و مزدوران بدی هستیم.
***

ین هــرات! چنان‌که پیش از ایــن در قندهار 
ّ

شــهروندان مجاهد و متد
و هلمند گفتم، این ســفرِ من، نه یک ســفر دولتی‌اســت و نه سیاسی؛ بلکه 
ی، خرسندم امروز در 

ّ
سفری‌اســت در جهت تحکیم وحدت و همبستگی مِل

سرزمینی هستم که نه‌تنها قدرت‌مندترین پایگاه مهم علم و فرهنگ و مدنیّت 
اسلامی‌است؛ بلکه سنگر مستحکم جِهاد و مُقاوَمت نیز بوده‌است؛

- فرهنگ اســامی مشــخصات ویژه‌ای دارد که از ویژگی‌ها عمدۀ آن 
جایگاه بلند علم و دانش در آن اســت. اسلام با این گفته که »از مهد تا لحد 

دانش بیاموزید« هیچ مرز ]عمده‌ای[ را برای علم‌اندوزی تعیین نمی‌کند؛
- جِهاد مردم مــا، به‌خاطر جنگ برای جنگ نبــود؛ بلکه برای دفاع از 
یِ و اسلامیِ ما بود. اگر دیروز مجاهدین چانتۀ سِلاح و مهمات 

ّ
ارزش‌های مِل

را به‌دوش داشــتند، امروز بکس‌های مکتب را با خود انتقال می‌دهند. طالبان 
یک گــروه متحجر و فرهنگ‌ســتیزی بودند که هدفی جز بدنامی اســام و 
سست‌کردن پایه‌های علمیِ و فرهنگیِ کشور نداشتند. اگر دیروز در برابر توطیه 
و تهاجم نظامی در ســنگر داغ مُقاوَمت قرار داشتیم، امروز با کشمکش‌های 
دیگری چون هویت‌ســتیزی و تهاجم فرهنگیِ روبه‌رو‌ایم. در مسایل علمیِ 
و فرهنگیِ می‌شــود، با دیگران مشترک کار کنیم؛ امّا سخت متوجه باشیم که 
ت‌ها به اصالت‌های فرهنگیِ 

ّ
هویّت اصیل فرهنگ خود را نگاه داریم. اگر مل
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خود تکیه نکنند، به تهاجم فرهنگی مواجه می‌شــوند و اندیشــه‌ها و افکار با 
ارزش‌های زنده‌است که فرهنگش به آن زنده‌است. پس باید مرزهای فرهنگی 

خود را نگاه داشت.
در مورد موقعیت و جایگاه زن در جامعۀ اســامی هیچ مشکلی وجود 
ندارد. در آفرینش انســان، خداوندجل جلاله مرد را در خاک و زن را در بهشت خلق 

کرده‌است. تفاوت فقط، تفاوت جسمی‌است و بس؛
- ما حقوق همه افراد کشور را محترم می‌شمریم. ما هیچ‌گاه دروازه‌های 
کشــور را به روی دنیا نبســته‌ایم و همیشه دست دوســتیِ و همکاریِ مردم 
افغانستان به طرف دنیا دراز بوده‌است و در طول تاریخ مردم افغانستان متجاوز 
نبوده‌اند؛ بلکه دســت همکاریِ و دوستیِ را که به طرف‌شان دراز شده‌است، 

با گرمی فشرده‌اند.
ه وضع امنیّتی و پروســۀ بازسازیِ به‌خوبی 

ّ
در هرات باســتان، الحمدلل

پیش می‌رود و هرات را می‌توان سرمشــق کار و تلاش در سایر کشور قلمداد 
کــرد. در هرات محابس و کوته‌قفلی‌ها از بین رفته و به‌جای آن تعلیمگاه‌های 
افراد مجرم ایجاد گردیده‌اســت. سروصداهایی‌که در مورد هرات1 و شخص 
امیراســماعیل خان به‌پا شده‌اســت، عقده‌مندانه و نادرســت اســت. مردم 
و مســئولان هرات با قوّت از دولت انتقالیِ اســامیِ به رهبری آقای کرزی 

پشتیبانی می‌کنند.
***

در ضمن اینکه می‌خواهم میلاد رســول اکرمY را به همۀ مســلمانان 
جهان و به‌ویژه به شما نمازگزاران مســجد »کبرزان« تبریک عرض کنم، این 
نکته را هــم می‌افزایم که دین از اجتماع و سیاســت و مبارزات آزادی‌بخش 
ی صبغۀ دینی داشته و مسئلۀ جدایی دین از سیاست 

ّ
دور نیســت. قیام‌های مِل

اگر در نزد کشــورهایی، منطق داشته باشد؛ امّا در این کشور هیچ‌گاهی قابل 
تطبیق نیست.

1. هرات؛ در شمال‌غرب افغانستان موقعیت دارد و مرکز آن شهر هرات است. مساحت آن 55868،53 
کیلومتر مربــع و جمعیّت آن قرار احصائیۀ ســال 1391 هـ ش، حدود 1676000هزار نفر محاســبه 

شده‌است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 892 - 907. »مرکز تدوین« 
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میلاد پیامبر اکرمY خط فاصل نور و تاریکی و حق و باطل بوده‌است.
- پیغمبر اکرمY در بارۀ اشتراک زنان در امور کشورداری، گسترش علم 
و حمایت زنان در اوضاعی که در فرهنگ‌های دیگر زن به‌حیث انسان شناخته 
نمی‌شد و دانشمندانی چون ارســطو1 و افلاطون2 زنان را از جمله مخلوقات 
درجه دوّم حساب می‌کردند، تلاش‌ها و ارشادات ماندگار و پرارجی دارند که 
برای هر مســلمان اسوۀ حسنه است. اگر امروز از حقوق زن در جامعه سخن 
رانده می‌شــود، نو و پدیدۀ بکری نیست. اسلام چنین حق و امتیازاتی را برای 

زنان قرن‌ها پیش تضمین کرده بود.
م فرزندان، 

ّ
شــما خواهران! به‌مثابۀ عنصر اساسی کانون خانوادگی و معل

باید به این نکته سخت متوجه باشید که کودک پیش از همه به عطف و مَحبّت 
ضرورت دارد. نقش شــما در این عرصه بیشــتر از دیگران اســت. دستی که 

گهواره را می‌جنباند، جهان را نیز تکان می‌دهد؛
- درک و بصیرت شما از قضایای کشور برای من و همه برادران شما این 
اطمینان را می‌دهد که مردم ما در هر کجایی که هســتند، رسالت بزرگ خود 

ستاگیرا از شــهرهای مقدونیه به دنیا آمد. در هفده‌سالگی به آتن رفت و در اکادمی 
ُ
1. ارســطو؛ در ا

افلاطون به شــاگردی پذیرفته شد و بیست ســال تمام؛ یعنی تا زمان درگذشتِ افلاطون در اکادمی 
ماند. پس از مرگ افلاطون، مدتی به ســفر رفت و چند ســالی معلم »اسکندر مقدونی« شد و از 
همین‌روســت که به او »معلم اوّل« لقب داده‌اند. او در سال 335 به آتن بازگشت و آموزشگاهِ دایر 
کرد. پس از آنکه آتنی‌ها برضد بیگانگان شــورش کردند. ارســطو به شهر کالکیس گریخت و در 
آنجا در 62 سالگی درگذشت. او در شکل‌گیری دانش بشری سهم عمده‌ای داشت و در طبقه‌بندی 
دانش‌های زمان خود؛ حتّی بر استاد خود افلاطون پیشی گرفت؛ تا آنجا که قرن‌های متمادی مرحلۀ 
اء« معروف 

ّ
نهایی مســایل علمی و فکری محســوب می‌شد. روش فلسفی ارســطو به روش »مش

است؛ زیرا شاگردان او به هنگام درس‌خواندن قدم می‌زدند و راه می‌رفتند. نگاه: تاریخ اروپا از آغاز 
تا پایان قرن بیستم، ص: 60. »مرکز تدوین«

2. افلاطون؛ یکی از فیلســوفان بزرگ آتنی در عصر کلاســیک یونان اســت و بــه تعبیر دیوگنوس 
لائرتیوسی نام واقعی او »آریستوکلس« بود و به‌خاطر هیکل تنومندش به او لقب افلاطون را دادند. 
او نظر به رویات تاریخی در 427 و یا 428 قبل از میلاد در یونان باستان به دنیا آمد و در 347 قبل 
از میلا در همانجا درگذشت. بسیاری او را بزرگ‌‍ترین فیلسوف تاریخ می‌دانند. او در کِنار استادش 
ســقراط و شاگردش، ارسطو، یکی از سه فیلســوف بزرگ یونان باستان است. فیلسوف‌شاه و نظریه 
مثل )یا نظریه جهان فرم‌ها( دو ایدهٔ اصلی در آثار اویند. نگاه: کاپلستون، تاریخ فلسفۀ غرب، ص: 
يكد بر رسالۀ تيمائوس«،  156 و حسن عبدی، »بررســی روش‏شناسی و الگوشناسی افلاطون با تأ

معرفت فلسفی، 1386. »مرکز تدوین«
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ت و تاریخ خود درک کرده‌اند. 
ّ
را در برابر خدا' و پیامبرY اســام و مل

ی و 
ّ
اظهارات شــما بیانگر آن است که شما در ســنگر دفاع از ارزش‌های مل

گاهانه نشســته و قدم به‌قدم، قضایای کشورتان را بررسی  اســامی خویش آ
ت به‌حیث صخرۀ پولادینی‌اســت که طوفان‌ها و امواج هرگز 

ّ
می‌کنید. این مل

توان برکندن آن را نخواهد داشت؛
- ما در اوضاع فعلی به رعایت نکات ذیل نیازمندیم:

ی؛ تأمین امنیّت سراســری که زمینه‌ســاز تشکیل دولت 
ّ
حفظ هویت مِل

مرکزی‌است و بازسازیِ.
د کشورِ 

ّ
در اینجا علایم بازسازی و شور و شــوق مردم برای اِعمار مجد

ویران‌شان بیشتر اســت. امیدوارم روزی این مسئله در افغانستان سراسریِ و 
همگانیِ شود.

***
میلاد پیامبر اکرمY، پیام آزادیِ و درهم‌شکســتن زنجیرهای‌است که 
فکر و ضمیر و حیات انســان را زیر شــکنجه نظام‌های مستبد خرد و خمیر 

کرده بود.
 خود را 

ً
  در مرحلۀ جدیدی از حیات کشور قرار داریم، باید تماما

ً
- فعلا

به اساس تعلیمات دین پیامبر اسلام عیار کنیم.
ما از کشورهایی که فرزندان‌شــان را در ترکیب نیروهایی حافظ صلح به 

کشور ما فرستاده‌اند، ممنونیم؛ امّا توضیح نکات ذیل را لازم می‌دانیم:
مســئولان ولایات بــرای تحکیم امنیّــت و اطاعت از مرکــز آماده‌اند، 
مطبوعات و رســانه‌های جمعــی نباید آن را وارونه جلــوه دهند. مطبوعات 
بیرونــی چرا می‌خواهند از طریق ایجاد تفرقه بین شــمال و جنوب کشــور، 
ت ما 

ّ
افغانســتان را تختۀ مشق بحران‌ها سازند. ما از آنان می‌خواهیم که با مل

صادقانه عمل کنند؛
ت افغانســتان حق دارند که حکومت و قانون اساسی خود را بسازند، 

ّ
مل

ی و 
ّ
قانون اساســی نباید در پشــت پرده‌های تاریک مخالــف ارزش‌های مِل

تاریخیِ ما باشــد و شــخصیت‌های مُدوّن آن، باید افراد صالح و خبیر بوده 
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باشند. کشورهایی که علیه نظام‌های تبعیضِ نژادی مُبارَزه می‌کنند، در کشور 
ما آپارتاید1 را تقویه نکنند.

لویه جرگۀ اضطراری شــتاب‌زده بود. اگر حوصلۀ مردم ما نمی‌بود. این 
ت خود را 

ّ
جرگــه خود عامل بحران‌های دیگر در کشــور گردیده بــود، ما مل

می‌شناسیم، هر فیصله‌ای که در مورد سرنوشت آنان صورت می‌گیرد، نباید در 
م مردم ماست.

ّ
خارج از کشور صورت گیرد، جلوگیری از بحران‌ها حق مسل

- همه باید دست‌به‌دســت هم دهیم؛ تا این وطن عقب‌مانده و مخروبۀ 
خود را آباد و شــگوفان کنیم. نباید همیشــه منتظر کمک‌های بیرونی باشیم. 
چون این کمک‌ها، اگر امروز فراهم است فردا نیست، تنها به همت جوانان، 

این وطن می‌شود و می‌توان به این مشکلات فایق آمد.
***

- بادغیس در مجموع و ولســوالی2 قادس3 به‌طور خاص سنگر مطمین 
جِهاد و مُقاوَمت بود عزیزان شــما شهید شدند و خود شما آوارگی‌ها را متقبل 

شده‌اید که ثمرۀ آن آزادی افغانستان و امنیّت سراسری کشور است؛
- ضرورت اوّلی و اساســی ما وحدت و هماهنگی تمام اقوام و ساکنان 
این  کشور می‌باشــد که بدون آن تأمین امنیّت سراســری و شروع بازسازی 
کشــور ناممکن است. همه باید در این راستا با دولت مرکزی خویش همکار 

1. آپارتاید؛ واژۀ افریقایی‌اســت، به‌معنای جدایی که در اصطلاح به سیاســت تبعیض نژادی -که 
توسّــط حزب ملی افریقای جنوبی از ســال 1948 تا 1994م، اِعمال می‌گردید- گفته می‌شــد، 
سیاســت آپارتاید، مبتنی بر برتری کامل قوم ســفید و تبعیض مطلق نسبت به غیرسفیدهاست و از 
لحاظ نظری، معتقد به جدایی کامل کلیّۀ نژادها و امکانات آن‌هاست. نگاه: فرهنگ سیاسی آرش، 

ص: 23. »مرکز تدوین«
2. شهرستان. »مرکز تدوین«

3. شهرســتان قادس؛ بخش جنوبی استان بادغیس را را شهرســتان قادس تشکیل داده‌است که از 
طرف شرق به شهرستان جوند، از غرب به شهر قلعه نو، از شمال به شهرستان‌های مُقر و بالامرغاب 
و از طرف جنوب‌شرق به بند ســبزک وصل بوده که این شهرستان را به استان هرات وصل می‌کند. 
مرکز این شهرستان را نیز قادس می‌نامند. آب و هوای این شهرستان بسیار گوارا و محل مناسبی برای 
 
ً
زندگی گفته می‌شــود. آب و هوای آن چنان از حالت طبیعی فوق‌العاده برخوردار اســت که تقریبا
همه مردم بادغیس قادس را خوش آب و هواترین مِنطقۀ بادغیس می‌نامند. زیارت بی بی مراد، آثار 
باستانی شهرســتان قادس و شــهر ملک انتر، از جملۀ آثار تاریخیِ قادس به‌شمار می‌روند. نگاه: 

جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 887. »مرکز تدوین« 
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ی 
ّ

ه امروز به کمک جامعۀ جهانی و همکاریِ جد
ّ
و نزدیک باشــیم. الحمدلل

ی در 
ّ
بات گذاشته می‌شود. اردوی مِل

َ
جِهادگران، اساســات یک حکومت باث

حال توسعه‌است که ضرورت است و باید همه با قوّت از آن پشتیبانی کرده و 
در خلع سِلاح افراد شرور کمک و همکاری کنیم؛

- دســت‌های زیادی کار کرد؛ تا مسلمانان را تروریست و دهشت‌افگن 
معرّفی نمایند و این پروژه را از طریق طالبان عملی کردند که خوشــبختانه در 
اثر پایمردیِ شما مردم مسلمان این توطیه خنثی گردید. ملامت‌گران امروزی 
طالبان و تروریستان، دیروز در عقب طالبان و در حمایت از آنان قرار داشتند. 
جبهــۀ مُقاوَمت بارها از طرق مختلف خطرات ناشــی از تمویل این گروه را 
تشــریح و بیان می‌کرد؛ امّا آن زمان، گوش شنوایی وجود نداشت. در صحنۀ 
ی، دشمنان افغانستان می‌خواستند بین شمال و جنوب مشکل ایجاد نمایند 

ّ
مِل

ه این توطیه نیز 
ّ
و مردم ما را در رویارویی دایمیِ نظامیِ قرار دهند که الحمدلل

خنثی و امروز همۀ ماوشــما به دور محور اسلام، در جهت تقویت حکومت 
مرکزی خود تلاش می‌ورزیم. مردم ما اگرچه ظاهر ســاده دارند، مگر نسبت 
گاه‌اند. پیر و جوان، زن و مرد باید کمر همت  به اوضاع و احوال کشورشــان آ
و کار را برای آبادی وطن ببندند. در ولایت هرات، نظامیان در پهلوی وظایف 
محوله، در فعالیت‌های اجتماعیِ نیز ســهیم‌اند که همه نشانۀ عشق و علاقۀ 

مجاهدان و قهرمانان جهاد به کار و آبادیِ کشور می‌باشد.
- خوشــبختانه سرزمین ما در گذشــته‌ها یکی از مهدهای بزرگ علم و 
دانش بود که افراد زیادی از کشورهای مختلف جهت فراگیری تحصیل به این 
خطه روی می‌آوردند. از اینجا اسلام به نیم‌قارۀ هندوستان و ماوراءالنهر انتشار 
یافت و این ســرزمین آشیانۀ شاهین‌هایی‌اســت که قفس‌ها شکستانده و پیام 
آزادی را به جهان رسانیده‌اند. البته دینداری با دانش و معرفت پیوند مستحکم 
دارد، دین همیش با جهل و بی‌دانشــی در کشمکش و مُبارَزه بوده‌است. توجّه 
به معــارف، در واقع توجّه به دین می‌باشــد. اگر فکر می‌کنند که کشــور ما 
ت شکست‌خورده 

ّ
به‌خاطری که بمب اتم و یا قمر مصنوعی نساخته‌است، مل

و بی‌نام و نشان است، فکر نادرست است. این شکست نظام‌های حاکم بوده، 
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نه مردم و فرهنگ تاریخیِ مــا. چون این مردم در عرصۀ مُبارَزه با قدرت‌های 
مهاجم و ضد آزادیِ و انســانیّت حمّاسه‌هایی آفریده‌اند که دیگران هرگز قادر 
به آفریدن آن نبوده‌اند. اگر قضاوت درســت نیست، کوردماغی آنان است نه 

کوتاهی مردم ما.
***

در بادغیسِ فراموش‌شــده، با وجودی که خشک‌ســالی چندین ساله را 
تحمّل کرده و در بساط‌شان چیزی نیست؛ امّا شور و علاقه‌ای به معارف دیده 
ی وجود دارد، 

ّ
می‌شود و هماهنگی‌ای که در بازســازی و تحکیم وحدت مِل

نمایانگر از ســرگیری زندگی و امید به فردای درخشــان است. از این به بعد 
ت ما مجاهد است.

ّ
مجاهدان یک گروه خاص نیستند؛ بلکه مل

خرســندم که در ولایــت بادغیس با وجود مشــکلات زیــاد اتحاد و 
هماهنگــی بین مســئولان و مردم وجود دارد و نباید به بدامنی و آشــوبگران 
فرصت و اجازه بدهیم؛ تا فضای صلح‌آمیز را برهم زنند؛ چون از بدامنی تنها 
والی و مســئولان دولتی متضرر نمی‌شــوند؛ بلکه همه از آن ضرر می‌بینیم. 
مردم ما دیندارند؛ امّا دین‌فهم نیستند. بناءً برای این منظور به تعداد مدارس و 

مکاتب باید افزوده شود.
گروه‌هایی که دیروز مخالف بودند، باید امروز در یک سنگر و یک صف 
قرار گیرند. اگر ملاســت یا طالب و دانشجوســت و یا استاد. کشمکش‌های 

قومی هم بعد از این قابل بخشش نیست.
سرزمین شما، سرزمین حمّاســه‌های علمیِ و جِهادی و روحانی‌است. 
س مقبره و آرامگاه شهیدی و یا بزرگ‌مرد روحانیِ‌ای 

ّ
در هر قدم این خاک مقد

ــر ابرقدرتان و صاحبان 
ّ
قرار دارد. اگر امروز جنگ ســوّم جهانیِ ســوژۀ تفک

ت شهیدپرور ماست.
ّ
اقتصاد نیست، همه محصول جِهاد و مُقاوَمت مل



خطابۀ یک‌صدوبیست‌ونهم
1Gبریده‌ای از سخنان استاد شهید

زمان: 1382 هـ ش؛
مکان: ولایت بغلان.

1 خطابۀ فوق بریده‌هایی از سخنان رهبر شهیدG است که به تاریخ 22/ 3 / 1382 خورشیدی، 
در جمعی از مردم شــریف استان بغلان، ایراد گردیده بود که در شمارۀ  28/ 3 / 1382 خورشیدی 

هفته‌نامۀ مجاهد به نشر رسیده بود. »مرکز تدوین«
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ی وبعد:
َ

ف
َ

ذِینَ اصْط
َّ
ی عِبَادِهِ ال

َ
لامٌ عَل فی وَالسَّ

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
ال

در قدم نخست از اســتقبال گرم و پذیرایی صمیمانۀ شما مردم شریف اظهار 
امتنان می‌کنم، می‌خواهم این مطلب را خاطرنشان کنم که همۀ ما در جهت 
بازسازی کشــور خود باید دست‌به‌دســت هم دهیم و آن را آباد سازیم. اگر 
فداکاری شــما مردم شریف در جِهاد و مُقاوَمت نمی‌بود. امروز شاهد امنیّت 
در کشور نمی‌بودیم. دشــمنان با تلاش‌های خونین همه چیز را می‌خواستند 
از افغانستان محو ســازند، ما نباید خانوادۀ شهدا را فراموش کنیم. این‌چنین 
امانت شهدا نباید به فراموشی سپرده شود. مسئولین باید در این مورد احساس 
مسئولیت بکنند. دشمنان وطن و مردم ما با ایجاد تفرقه میان پشتون و تاجیک، 
ت ما 

ّ
ازبیک و هزاره بحران بزرگ بی‌اعتمادی را ایجاد کردند و از آن برضد مل

ت مجاهد و مسلمان ما، این حقیقت 
ّ
استفاده کردند؛ امّا مردم افغانستان، مل

را درک کرده و در برابر دشــمنان افغانستان، از استقلال و آزادیِ وطن‌شان؛ تا 
آخرین رمق حیات دفاع کردند.

امروز دیگر اجازه داده نشــود که تحت هیچ عنوانی برخلاف ارزش‌های 
ی و اســامی ما عمل گردد. نظم و استحکام اداری نه‌تنها نیاز ادارۀ دولتی 

ّ
مِل

می‌باشد؛ بلکه نیاز دینیِ و ملی ماست. تا زمانی که سلسلۀ مراتب نباشد نظم 
ی کشور ما بالاتر از همه چیز است.

ّ
به‌میان نمی‌آید. مصلحت مِل

با گشــایش دفتر جمعیّت، یک گام مهم در این ولایت برداشته می‌شود. 
این دفتر تحت نام جمعیّت اســت. جمعیّت عضو خانوادۀ جِهاد و مُقاوَمت 
اســت. آن روز دور نیســت که کانون‌های سیاسی کشــور به‌صورتِ کامل و 
متعهد یک دفتر و یک منشــور داشته باشند. نسل‌جوان امروزی لوای پرشکوه 
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رســیدن به افغانستان سربلند و باعزّت را حمل می‌کنند. آنان کوله‌بار عظیمی 
از دیروز و رسالت بزرگ امروز را به‌دوش دارند. حمّاسه‌های فرهنگیِ، علمیِ 
و خدمات اجتماعیِ در هر زمان ارزش خاصی دارد. دیروز حمّاســۀ بزرگ را 
به‌میان آوردیم. امروز باید متحد و یکپارچه کشــور خود را آباد کنیم. ما برای 

وصل‌کردن آمدیم؛ نه برای فصل کردن.
ه امروز شــاهد شکســت همه توطیه‌های دشمنانیم. بازگشت 

ّ
الحمد لل

ت عظیم انجام می‌یابد.
ّ
امنیّت و بازسازی کشور به همت والای شما مل

انسان از هرچه بیشتر خود را دوست دارد، عقیده و آرمان خود را دوست 
دارد. دورانی که با سِــاح می‌جنگیدیم، گذشــت. سِــاح خــود را باید در 
تشــکیلات دولتی جمع کنیم؛ ولی هرگاه دست پلید در حریم کشور ما دراز 
شــود، به آن اجازۀ مداخله نخواهیم داد. مزاج یک افغان، مزاج یک شــاهین 

است. دنباله‌روی و غلامی را قبول ندارد.
ی 

ّ
ی داریم و چنان‌که بارها گفته‌ام: اساس وحدت مِل

ّ
ما نیاز به وحدت مِل

ما را اسلام تشکیل می‌دهد.



بخش پنجم
خطابۀ سال 1381 هـ ش، رهبر شهید پروفیسور برهان‌الدین ربّانی





خطابۀ یک‌صدو سی‌ام
به‌مناسبتِ نخستین سالروز انتقال قدرت

زمان: 3 جدی 1381 هـ ش؛
مکان: تالار وزارت داخله، کابل، افغانستان.
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ذِینَ 
َّ
ــی عِبَادِهِ ال

َ
مٌ عَل

َ
ی وَسَــا

َ
ف

َ
هِ وَک

ّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
حِيمِ * ال حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ

َّ
بِسْــمِ الل

ی؛1 امّا بعد:
َ

ف
َ

اصْط
با درود بــه روان همه قهرمانان عزیز، شــهدای دوران جِهاد و مُقاوَمت و در 
رأس‌شان سپه‎سالار شــهید مهندس احمدشاه مســعود و با تقدیر و ستایش 
از قهرمانی و فداکاری دلیرمردان و شــیرزنان جِهاد و مُقاوَمت و با تشــکر از 

برگزارکنندگان اجتماع امروزی‌مان.
برادر عزیز حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی، معاونین و اعضای 

کابینه و مهمانان و فرماندهان عزیز جِهاد و مُقاوَمت و خواهران و برادران!
ه وبعد:

ّ
 الل

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
لا السَّ

یِ و سیاســیِ مردم افغانستان، یکی از روزهای 
ّ
امروز در تاریخ حیات مِل

ی و سیاسیِ جامعۀ ماست. آسمان نیلگون 
ّ
مهم و یکی از ارزش‌های تاریخ مِل

له‌های پرغرور و شامخ افغانستان در درازای تاریخ خود، شاهد 
ُ
و پرســتاره و ق

ت ما در طول تاریخ پرحادثۀ خود با 
ّ
حوادث تلخ و شــیرینی بوده‌اســت. مل

کشــمکش‌های خونین، با تجاوزات و توطیه‌ها و مشکلات سختی پنجه نرم 
کرده‌اســت؛ امّا در گذرگاه تاریخ همواره یک نقطه به‌عنوان شاخص مهم در 
ت در ســخت‌ترین اوضاع 

ّ
حیات ملی مردم ما بوده‌اســت و آن اینکه این مل

توانسته‌اند از بحران‌ها عبور بکنند، مشکلات خود را در سخت‌ترین اوضاع، 
چه در ســنگرهای گرم و خونین و چه در اوضاع سیاســیِ به‌صورتِ بســیار 
درست پشت ســر گذارند و وارد مرحلۀ جدیدی از زندگی پرافتخار سیاسیِ 
و ملی خود شــوند. البته همۀ ما بیش از دو دهه شاهد کشمکش‌های خونین 

1. ستایش تنها از آن خداست و درود بر بندگان برگزیدۀ او. »مرکز تدوین«
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ت 
ّ
حاد شــوروی سابق و بالآخره پیروزی مل

ّ
و مشکل‌آفرینی بودیم، تجاوز ات

افغانســتان در برابر تجاوز خشــمگین و توطیۀ ننگیــن مداخلات خارجیِ، 
ت ما، در 

ّ
بعد از تشــکیل دولت جِهادی و مُقاوَمت سرســختانه و بی‌دریغ مل

ت قهرمان و باشهامت 
ّ
برابر تجاوز، همۀ این‌ها یک‌سلســله از کارنامه‌های مل

ماست.
انتقال قدرت - که یک‌ســال قبل از امروز صــورت گرفت- ابتکار یک 
فرد و قربانیِ یک شــخص نبود؛ بلکه ابتکار یک جریان عظیم و یک جریان 
پرافتخــار جِهاد و مُقاوَمت بود که ســربلند و فاتحانه در دور آزمون تاریخ به 
پیروزی رســید و برای اینکه به دنیا نشــان بدهد که با همه غوغای بیهوده‌ای 
که علیه جِهاد و مجاهدین و گروه‌های مؤمن و صادقِ این کشــور به راه افتاده 
بود که این‌ها جنگ را به‌خاطر قدرت به راه انداخته‌اند و برای باطل‌ســاختن 
این همه تبلیغات و هیاهوی دروغینی که به راه انداخته‌اند، زمانی که شــرایط 
مساعد شــد و زمانی‌که موانع از میان رفت و دیگر مشــکلاتی که در دوران 
دولت جِهادیِ وجود داشــت، برداشته شــد، باکمال میل و با خواست قلبی 
همــه فرماندهان عزیز جِهادیِ، رهبران دولــت مجاهدین، همه حتّی قبل از 
اینکه وارد کابل شوند، فیصله کرده بودند که ما آماده‌ایم، چنان‌که حمّاسه‌های 
دوران جِهاد و مُقاوَمت را ســاختیم، حمّاســۀ سیاســیِ انتقال قدرت را نیز 

به‌صورتِ مسالمت‌آمیز به راه بیندازیم.
سرانجام همگام با تلاش‌های دلسوزانه‌ای جناب اخضر ابراهیمی1 -که 
با ما یکجا در اوضاع مختلفی حضور داشتند - در جلسۀ روم، در رأس هیئت 

1. اخضر ابراهیمی؛ متولد اوّل جنوری 1934م، در الجزایر اســت. او در دوران جنبش اســتقلال 
ی الجزایر بود و در سال‌های 1984– 1991م، 

ّ
الجزایر )1956– 1961م( عضو جبهۀ آزادی‌بخش مِل

حادیــۀ عرب خدمت کرد. وی در ســال‌های 1991 تا 1993 وزیر امــور خارجۀ الجزایر بود. 
ّ
در ات

ابراهیمی پیش از آنکه در ســال 2001 م، از سوی کوفی عنان به‌عنوان نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در 
امور افغانســتان و عراق برگزیده شد و همین‌گونه به‌عنوان نمایندۀ سازمان ملل در هائیتی و افرایقای 
جنوبی خدمت کرده‌است. او در الجزایر و فرانسه، حقوق و علوم سیاسی خوانده؛ ازدواج کرده‌است 
حادیۀ عرب و 

ّ
و صاحب ســه فرزند اســت. اخضر ابراهیمی‌که در سال 1393 نمایندۀ مشــترک ات

ســازمان ملل در امور سوریه بود. نگاه: وبسایت همشــهری آنلاین، زندگی‌نامۀ اخضر ابراهیمی؛ 
ham� /ir /details//، 180541 :تاریخ نشر: جمعه 20 اسد، 1391 – 3 0: 45 : 13، کود مطلب 

shahrionline.ir/ 180541. »مرکز تدوین«  
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جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت برادر عزیز محمّدیونس قانونی قرار داشــت، گام‌هایی 
یِ، برای ایجاد نظام 

ّ
در جهت به‌میان‌آمدن اوضاع مساعدی برای مشارکت مِل

و حکومتی به دور از تهدید توپ و تفنگ گام برداشــته شد که در نتیجه امروز 
ما شاهد وضع نوین و حالت جدیدی در کشوریم.

در اینجا قسمی که برادر عزیز مارشال فهیم، به یک نقطه اشاره کرد، من 
هم آن را قابل یادآوری می‌دانم و آن اینکه انتقال قدرت به این معنا نیســت که 
ی داشتند، دیگر امروز به‌عنوان تماشاچی 

ّ
کســانی که دیروز مسئولیت‌های مِل

به همه جریان زندگی جامعۀ خود ببینند و همه مســئولیت‌ها را به‌دوش دولت 
و برادر دیگری بگذارند و شانۀ خود را خالی از مسئولیت‌ها بدانند، همه باید 
بات و 

َ
در برابر اوضاع کشــور احساس مسئولیت بکنیم، همه باید در نظم و ث

امنیّت کشور دست‌به‌دست همدیگر بدهیم.
بات سیاسی تنها مسئولیت رئیس دولت انتقالی و همکاران‌شان 

َ
امنیّت و ث

نیست؛ بلکه مسئولیت دینیِ و رسالت تاریخیِ فرد فرد ماست. انتقال قدرت 
 جدا نیست، انتقال 

ً
به‌معنای برگشــتن همه از جنگ به‌سوی یک تاریخ کاملا

قدرت به این معنا نیســت که دیروز و آرمان‌ها و اهداف آن را فراموش کنیم؛ 
بلکه تاریخ مجموعه‌ای از حوادث مسلسلی‌است که یک مرحلۀ آن بر مرحلۀ 
دیگری پایه‌گذاری می‌شــود. ما نمی‌توانیم آرمان شــهدا را فراموش کنیم، ما 
ت خود را فرامــوش کنیم، ما نمی‌توانیــم قربانی‌های 

ّ
نمی‌توانیــم آرمــان مل

مردم خود را نادیده بگیریم. جریان تاریخ حرکت متداومی‌اســت که با آن از 
مرحله‌ای وارد مرحلۀ بعدی می‌شویم. 

امروز ما محصول کار دیروز است. البته پایه‌های قدرت به‌عنوان پایه‌های 
ی و سرنوشت‌ســاز برای جامعۀ ما می‌باشد؛ امّا 

ّ
مســتحکم، تصمیم‌های مِل

اشــتباهات دیروز نباید بار دیگر تکرار شــود. البته در گذشته‌ها مجاهدین و 
جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت کارنامه‌های بســیار مهمی داشتند؛ امّا اشتباهاتی هم 
داشتند. به اشتباهات خود باید صادقانه و دلیرانه اعتراف بکنند، اگر به اشتباه 
اعتراف نکنیم، هیچ وقت کار درســتی را نمی‌توانیم ســازماندهی بکنیم؛ امّا 
ناگفته نباید گذاشــت که به یقین موج توطیه‌ها و مداخلات بی‌رحمانه‌ای که 
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ت مظلوم بود مجال نداد، تا فرزندان این کشور 
ّ
از دور و نزدیک متوجه این مل

نفس آرام بکشند و قامت خود را راست بسازند.
 باز هم به حرف‌های برادر مارشــال فهیم اشــاره می‌کنم که در اوضاع 
امروزی استحکام دولت مرکزی، نکتۀ اساسی و مهمی‌است. در گذشته‌ها به 
اصطلاح ولایت‌سالارها بود، هر ولایت برای خود سرداری به‌صورتِ مستقل 
ساخته بودند که ضربت ســنگین بر پیکر جِهاد و مجاهدین وارد کرد. امروز 
نباید هرکســی تنها و به‌دور از دولت مرکزیِ، مســتقلانه کاری انجام بدهد؛ 
چون چنین کاری به نفع هیچ‌کس نیست و من از روزهای اوّل با برادر کرزی 
هم مشــوره‌هایی در این باره داشــتم که به هر قیمتی که می‌شــود باید دولت 
مرکزیِ را با استخدام عناصر قدرتمند ایالتی و محلی قوی و قدرتمند ساخت.
دولت مرکزی از یک شــخص نیســت، از یک مجموعه نیست؛ آرزوی 

ی ما و آبروی تاریخی ما از طریق دولت منعکس می‌شود.
ّ
مِل

هرچه در توان ماســت، به‌عنوان یک مسئولیت دینیِ و رسالت تاریخیِ و 
ملی خود در اســتحکام آن باید بکوشیم و در غیر آن خدای ناخواسته، شاهد 
یک دَور و تسلسل باطلی خواهیم بود. یک‌بار ناامنی و دیگر بار ناامنی و تمام 
ت مظلوم و قهرمان ما به جان و روان خود خواهند 

ّ
عذاب این بدامنی‌ها را مل

ت عظیم چه جفایی را ندیده‌اند، نباید بیش از این اجازه داد که 
ّ
کشید. این مل

باردیگر دستخوش جنگ و ناامنی گردند.
من به ارتباط شخص خود برای برادر کرزی رئیس دولت انتقالی اطمینان 
یِ و حفظ 

ّ
بات سیاســیِ و وحدت مِل

َ
می‌دهم که در بارۀ اســتحکام امنیّت و ث

ی افغانستان، هرچه در توان دارم، با 
ّ
استقلال و تمامیّت ارضیِ و حاکمیّت مل

دولت همکاریِ خواهم کرد.
مطلب دیگــری را که می‌خواهم به آن اشــاره بکنــم و آن اینکه جامعۀ 
ی ما متوجه کشور ما شده‌است. اکنون 

ّ
بین‌المللی در دو مرحله‌ای از حیات مِل

حاد شوروی در 27 
ّ
مرحلۀ دوّم آن است. در مرحلۀ اوّل بعد از حادثۀ تجاوز ات

دسامبر سال 1979م، بود که توجّه همه دنیا به افغانستان معطوف شد. جامعۀ 
ت افغانســتان که تصمیم داشــتند کشور خود را از اشغال 

ّ
بین‌المِللی برای مل
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اجنبی آزاد بسازند، توا‌نمندی بخشید و آنان را در به دست‌آوردن پیروزی یاری 
بخشــید و تلاش‌شــان به موفقیت منتج شــد؛ امّا از بی‌میلی و از اینکه ملل 
جهان، افغانستان را پس از پیروزی فراموش کردند، باید شکایت کرد. دیدیم 
زمانی که خطر کمونیزم1 و تجاوز شوروی از میان رفت، توجّه بین‌المللی هم 
از میان رفت و زبان مطبوعات تغییر یافت. در روزهایی که در دوران جِهاد، در 
حاد شــوروی فاتح بودیم به‌نام هیرو2 یاد می‌شدیم؛ امّا بعدها به‌نام 

ّ
جنگ با ات

ریبــل3 و به‌نام یاغی‌ها در مطبوعات بین‌المللی از ما نام بردند. در آن  دوران، 
 اسلام جز 

ً
مجاهدین به‌نام مســلمانان درست و معتدل یاد می‌شدیم که اصلا

راه اعتــدال راه دیگری ندارد و من این موضوع را بــه همه برادران و خواهران 
کید می‌کنم، اسلام واقعی؛ یعنی راه معتدل. خداوند' می‌فرماید: تأ
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1. کمونیزم؛ این اصطلاح از ریشۀ لاتینی »کمونیس« به‌معنای اشتراکی گرفته شده‌است. اصطلاح 
کومون یا جامعۀ اشتراکی نخستین‌بار در فرانسه، در سال 1839م، به‌کار رفت. به قول طرفداران این 
اصطلاح، گویی این نظام بدون طبقه‌اســت. کمونیزم شخصیت انسان را تابع اقتصاد و در چوکات 
محدودیت‌ها و قیودات خفقان‌آورِ اجتماعی محبوس می‌کند. همچنان کمونیزم به انسان، حقوق و 
آزادی‌هایش، از دریچۀ چشم اقتصاد نگریسته، »مالکیّت اشتراکی« را نخستین پایۀ مستحکم نظام 
خود قرار داده‌، آزادی‌هایی را که حق طبیعی انسان‌هاست محدود و فشرده می‌سازد. خوش‌بینانه‌ترین 
قضاوت در مورد منطق کمونیزم این باشد که گرایش به این مکتب، به‌معنای تباهی گوهر انسانیّت، 
اغفال و اغراء انســان از توجّه به کنه حالت خودش، خودفراموشی و پایمال‌کردن شخصیت انسان 
نَزُلِ ارزش خون و آبروی آدمیّت اســت. نگاه: 

َ
در حد کالای کم از بازار اســت و - نیز- به‌معنای ت

دانشنامۀ سیاسی، ص: 261 - 263 و مقالۀ »ارزش خون در کمونیزم و اسلام«، شهید محمّدکاظم 
شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، سال1360 هـ ش. »مرکز تدوین«

Hero .2 به‌معنای مبارز و قهرمان است. »مرکز تدوین« 
Rebel .3 به‌معنای شورشگر و سرکش آمده‌است. »مرکز تدوین« 
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ت ميانه‌روی كرده‌ايم؛ تا گواهانی بر مردم باشــيد و پيغمبر ]نيز[ بر شما گواه 
ّ
)و بی‌گمان شــما را مل

باشــد و ما قبلــه‌ای را كه بر آن بوده‌ای، قبله نکــرده بوديم؛ مگر اينكه بدانيم چه كســی از پيغمبر 
پيروی می‌کند و چه كســی بر پاشــنه‌های خود می‌چرخد و اگرچه ]تغيير قبله برای كسیك‌ه الفت 
ه ايشان را رهنمون كرده 

ّ
گرفته‌اســت، بدان رو كند[ بس بزرگ و دشوار اســت؛ مگر بر كسانیك‌ه الل

ه نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان 
ّ
ه ايمان )نمازِ( شما را ضايع نمی‌گرداند، بی‌گمان الل

ّ
باشد و الل

است.( »مرکز تدوین«
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خداوند' می‌گوید که شما امّت وســط‌اید، در میان افراط و تفریط 
قرار دارید؛ امّا متأسّــفانه، وقتی که توجّه جامعۀ بین‌المللی از ما برگشــت، 
چنان‌که گفتم. قهرمانان و هیروها به رِبل‌ها تبدیل شــدند، مســلمانان بسیار 
منطقــی و معقول ناگهان - حتّی به‌شــمول جنرال دوســتم که بــا ما بود - 
فندمنتلیست و بنیادگرا شــدند. امروز که یک‌بار دیگر وضع جدیدی به‌میان 
آمده‌است باید از توجّه فعلی جامعۀ بین‌المللی استفاده بکنیم. امروز مشاهده 
می‌کنیــم در مبارزه بر ضد تروریزم جامعۀ جهانی با ما همکاری کرد. اگرچه 
کید بکنیم و این امتیــاز را باید جامعۀ جهانی برای ما  ایــن حقیقت را باید تأ
بدهد که اساس شکست طالبان به همت آن فرزندان همیشه‌درسنگر مُقاوَمت 
 به 

ً
بــود؛ امّا همکاری جامعۀ بین‌المللی به رهبریِ ایالات متحدۀ امریکا یقینا

تغییر اوضاع و شکســت طالبان تأثیر داشت. قسمی‌که گفتیم، دیروز جامعۀ 
بین‌المللی به ما توجّه داشــتند، همه چیز ما پیش‌شــان خوش‌آیند بود، پکول 
مجاهدین به‌عنوان یک افتخار در بسیاری از کشورهای غربی از سوی احزاب 
سیاســی، یاد می‌شد، چنان‌که در کشــورهای اســامی به‌عنوان رمز تقوی 
شــناخته می‌شد و بســیاری از مردم به ریش و پکول احترام می‌گذاشتند؛ امّا 
زمانی که توجّه بین‌المِللی برگشــت، جنگ علیه ریش و پکول شــروع شد، 
نه‌تنها این جنگ در ســاحۀ بیرون از مجاهدین که برخی از مجاهدین هم در 
این جنگ شــرکت یافتند. جامعۀ جهانی به قیافه‌های ظاهری ما نباید ببیند. 
می‌بینید ما چقدر به نفع کشــور خود و به نفع مردم خود در تأمین امنیّت و در 
بازسازیِ و در کارهای سازنده و صلح جهانیِ تلاش می‌کنیم و چه طرح‌های 
اساســی و درست در این راســتا داریم. چه عبا و قبایی داشته باشیم و از هر 
فیشن و لباس بسیار مدرنی که اســتفاده کنیم، هیچ تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا از 
غارت‌گری و از بدامنی و از ایجاد فســاد و بدبختی، هم جامعۀ جهانی و هم 

ت ما بیزار است.
ّ
مل

امروز که باردیگر توجّه جامعۀ جهانی به افغانســتان معطوف شده‌است. 
باید از این حضور استفادۀ درست صورت بگیرد.

 
ً
به همه حال؛ آیا این دست‌های ناپاکی که دست به انفجار می‌زنند واقعا
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عناصر مسلمان‌اند؟ آیا دین درس وحشت‌افگنی می‌دهد؟ این عناصر قبل از 
اینکه علیه چیز دیگری جنگ کنند، علیه خود دین می‌جنگند، نتایج جهل‌شان 
متوجه اســام اســت. این عناصر باید بفهمند که از این کارهای ناروای‌شان 
خداوند' و پیغمبرY و اسلام و مسلمانان و جامعۀ انسانی بیزار است.

نبایــد بعد از این، تحــت هیچ نام و عنوانی اجازه داد که در کشــورمان 
دهشــت‌افگنی صورت بگیــرد. امروز که بــار دیگر دنیا متوجه افغانســتان 
شده‌اســت، حتّی لباس‌های ما، چپن آقای کرزی -چپن کشالی که ماوشما 
را به آن مســخره می‌کردند- به‌عنوان لباس مُد ســال و به‌عنوان بهترین لباس 
در جهان شــناخته می‌شــود، چرا از این اوضاع بین‌المللی استفاده نکنیم؟ 
ت افغانســتان است، بار دیگر دنیا را علیه کشور ما 

ّ
باز ذهنیت دنیا متوجه مل

تحریک کردند و باز پاســپورت افغانســتان را همانند دوران طالبان به‌عنوان 
نشــانه‌ای از تروریزم معرّفی‌کردند، که کار خِردمندانه‌ای نیســت. بلی؛ بار 
دیگر اجازه ندهیم، مردم افغانســتان و اســام که دشــمنان تروریزم‌اند، به 
حاد 

ّ
تروریست‌بودن متهم شوند. به یاد داشــته باشیم که در دوران مبارزه با ات

حاد شوروی 
ّ
شوروی، یک حادثۀ تروریســتی هم از سوی مجاهدین، علیه ات

صورت نگرفت. بعد از آن، باز در پیشاپیش مبارزه با تروریزم که قرار گرفت؟ 
باز هم همین جبهۀ جِهاد و مُقاوَمت و مردم افغانســتان بودند که در بدترین 
اوضاع و احوال از مبارزه برضد تروریزم و طالبان دســت نکشــیدند، حتّی تا 

کوه‌های پامیر هم ما را تعقیب کردند و ما دست از مبارزه بر نداشتیم.
 لهــذا این موضوع را باید بدانیم و دنیا هم می‌داند که دهشــت‌افگنی و 
تروریزم با دین هیچ ارتباطی ندارد؛ بلکه تروریزم و دهشــت‌افگنی با اسلام 
»ضــدان لایجتمعان« اند؛ یعنــی دو نقیضی‌اند که هیچ‌وقــت با هم جمع 
ن است. بزرگ‌ترین شهکارها در 

ّ
نمی‌شــوند. باید بفهمیم که دین گهوارۀ تمد

ن جهانیِ در حوزه‌های تدین ســراغ می‌شــود. کسانی‌که به‌نام دین 
ّ

تاریخ تمد
 یا جاهل‌اند و یــا عناصر منحرف. 

ً
ن مخالفت می‌کنند، آنــان اصلا

ّ
با تمــد

همۀ دین، عدالت و مبارزه برضد جهل و دهشــت‌افگنی و بی‌منطقی‌اســت. 
ن و پیام یک زندگی انسانیِ 

ّ
بزرگ‌ترین پیام دین، پیام علم و پیام تعقل و پیام تمد
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و احترام به کرامت و ارزش‌های انسانی‌است. من در اینجا از تمام کشورهایی 
که فرزندان جوان خود را در برنامۀ نیروهای حافظ صلح بین‌المللی آیســاف 
به کشــور ما فرستادنده‌اند و آنان در تأمین امنیّت شهر کابل و جاهای دیگری 

مشغول‌اند به نیکویی و قدردانی یاد می‌کنم.
بلی؛ از همۀ آن‌ها ما باید به قدردانی یاد بکنیم؛ نه اینکه علیه آنان سِلاح 

برداشته شود و حیات‌شان مورد تهدید قرار گیرد.
من یقین دارم که  نیروهای آیســاف در تأمین امنیّت نقش مؤثری داشتند 
و اگر آنان نمی‌بودند شــما می‌دیدید که چه محشــری برپا می‌شــد. به این 
بات تأثیر بسیار عمده‌ای 

َ
اســاس، من یقین دارم که وجود آن‌ها در امنیّت و ث

داشته‌است.
اگرچه دوستان افغانستان این مسئولیت را به‌دوش گرفتند؛ امّا من به این 
عقیده‌ام که فرد فرد افغانســتان، همۀ ما متوجه باشــیم و در استحکام امنیّت 
س بکوشیم؛ تا دیگر هیچ بدامنیِ‌ای در کشور 

ّ
به‌عنوان یک مسئولیت بس مقد

بروز نکند. من هم آواز خود را با پیام برادر مارشال فهیم ضم می‌کنم و از همه 
کسانی که امروز در جبهۀ مخالف دولت انتقالی اسلامی‌اند و از همۀ آنانی که 
معتقد به دین خودند و احساس مسئولیت انسانیِ و ملیِ و تاریخیِ می‌کنند، 
می‌خواهیم به‌جای جنگ، دســت دوستی و دست برادری را دراز کنند. بیایید 
در جهت ســاختن افغانستان سربلند و قدرتمند، آزاد و مستقل دست‌به‌دست 
همدیگر بدهیم و بعد از این اجازه ندهیم خانواده‌های مظلومان، در ســوگ 
و رنج و عذاب نبــود فرزندان و احباب و اقارب‌شــان - در پهلوی رنج‌های 

دیگرشان-به‌سر برند.
روز یک‌شنبه کنفرانسی در شهر کابل به اشتراک کشورهایی همسایه دایر 
شد و قرارداد حسن همجواری به امضا رسید که به‌نام »اعلامیۀ کابل« مسمّی 
گردیــد. این یک گام مثبتی بود. همکاری‌های متقابل کشــورها نه‌تنها به نفع 

مردم افغانستان که به نفع همه است.
به این ارتباط چند مطلب را می‌خواهم بازگو بکنم:

همــه کشــورهای دور و نزدیکــی که بــه فکــر تأمین منافــع خود در 
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ی ما را نباید فراموش بکننــد؛ یعنی منافع خود را در 
ّ
افغانســتان‌اند، منافع مِل

ت افغانستان جست‌وجو نکنند. همه کشورها به آزادیِ و 
ّ
از بین‌بردن منافع مل

ت ما احترام 
ّ
ی و فرهنگ و تاریخ و ارزش‌های دینیِ مل

ّ
استقلال و حاکمیت مِل

بگذارند و بهترین وسیله و بهترین راه برای استحکام منافع آنان در افغانستان، 
احترام به منافع افغانستان و به ارزش‌های افغانستان است.

هیچ کشــوری در افغانســتان به فکر ســرمایه‌گذاری‌های فــردی یا به 
اصطلاح ســربازگیری و اجیرســازی نشــود؛ زیرا افغان‌ها دوست خوب‌اند 
و امّــا مزدور بودن را قبول ندارند. ماوشــما در دوران سی‌ســال و بیش از آن 
داســتان مزدورگیری‌ها را شاهد بودیم، کشورهایی‌که مزدور گرفتند چه کاری 
 
ً
کردند؟ یک‌بار دیگر از تمام کشــورهای دوست چه دور و چه نزدیک عمیقا

ت افغانســتان دراز کنند؛ زیرا مردم 
ّ
تقاضا می‌کنیم که دســت دوســتی به مل

افغانستان هیچ وقت پاس دوستیِ را فراموش نمی‌کنند و در بدترین اوضاع از 
دوستان‌شان نمی‌گذرند. به گونۀ مثال: بعد از  جنگ دوّم جهانیِ پیشامد مردم 
افغانســتان در برابر آلمان‌هایی که در اینجا بودند، بیانگر این حقیقت است. 
مردم افغانستان همه مشکلات را قبول کردند، آلمان‌هایی که به‌عنوان دوست 
در اینجا بودند، با وجود سخت‌ترین فشارها حاضر نشدند که در مورد حیات 
و زندگی آن‌ها معامله‌ای را انجام بدهند؛ لهذا امیدوارم تمام کشــورها از این 
به بعد، با افغانستان به‌عنوان یک کشور آزاد و مستقل و مسلمان دست دوستی 
بات 

َ
بدهند که می‌خواهیم دوســت باشــیم، همکار باشــیم و برای صلح و ث

بین‌المِللی و مِنطقه‌ای همه با هم همکاری بکنیم.
امیدواریــم اِجــاس کابل یــک گامی در ایــن جهت باشــد و چنین 

نشست‌های پرثمری را بیشتر شاهد باشیم.
 هم به آن اشاره کردم، باز تکرار می‌کنم و 

ً
یک مطلب دیگر را اگرچه قبلا

آن اینکه چرا مطبوعــات بین‌المِللی وقتی حرفی از تروریزم می‌زند، برخی‌ها 
خواسته و ناخواسته آن را به اسلام پیوند می‌دهند؟ من چند مطلب را برای‌تان 
در این مورد می‌گویم: شما کسانی را که به نام رهبران القاعده مشهورند. آنان 
م و نجف و نه از دیوبند. اســامه 

ُ
را بشناســید، نه فارغ‌التحصیل ازهرند و نه ق
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یک مهندس اســت و معاون او دکتر ایمن الظواهری یک طبیب است. هیچ 
کدام‌شــان در هیچ دانشگاه و مدرسۀ اسلامی محصل نبودند و قسمی که در 
مطبوعات منتشــر شده بود، طوری انگلیســی حرف می‌زدند که گویا از نژاد 
انگلوساکسن بوده باشــند. آنان در مراکز تحصیلی و آموزشی غرب آموزش 
دیده بودند؛ لذا تروریزم منابع و منشأهای دیگر دارد. تروریستان به عرب‌های 
ت مســلمان عرب و مسلمانان را در 

ّ
مســلمان ارتباطی ندارند. متأسّفانه مل

ت عرب چه مسلمان و چه مسیحی و 
ّ
مجموع تروریست قلمداد می‌کنند، مل

به هر دینی که هستند از تروریزم بیزارند.
یک مطلب دیگری را که می‌خواهم بگویم، آن اینکه از چندی به این‌سو 
شــاهد یک‌سلســله حوادث‌ایم که به آن اصطلاح جنگ پکول و نکتایی را به 
کار می‌برند. در میان دوســتانی که از خارج آمدند و برادران مجاهدشــان که 
در داخل بودند، بگومگوهای بســیار در جریان اســت، سعدی1 چه حرف 

شایسته‌ای می‌گوید:
جنــگ خوارزم و ختا همــه از بین رفت و آنان با هــم صلح کردند؛ امّا 
( هنوز هم باقی‌است.2 

ً
 عمروا

ٌ
کشمکش و خصومت عمرو و زید )ضربَ زید

ه مشــرف ابن مصلح، مشــهور به شیخ سعدی یا شیخ شــیراز؛ شاعر و نویسنده که به 
ّ
1. ابوعبدالل

میــن« معروف شده‌اســت. در باب نام و نام پــدر و همچنین در باب تاریخ ولادت 
ِّ
فصَحُ‌المُتَکل

َ
»ا

ســعدی، اختلاف بسیار اســت؛ چنان‌که نام او و پدرش را گونه‌گون نوشته‌اند و ولادتش را از 571 
تــا 606 هـــ ق، احتمال داده‌اند، همچنیــن در تاریخ وفاتش، ســال 690 و 695 هـ ق، نیز ذکر 
 عالمان دین بودند، آثار سعدی متنوع 

ً
شده‌است. در کودکی از پدر یتیم ماند، خانواده و قبیلۀ او غالبا

و بســیار است و تمام آن‌ها تحت عنوان »کلیّات ســعدی« جمع و تدوین شده‌است. نگاه: بوستان 
سعدی، ص: 5 - 8. »مرکز تدوین«‌

ه‌علیه - با ختا برای مصلحتی صلح 
ّ
2. حکایت چنین اســت: »سالی محمّد خوارزمشاه – رحمة‌الل

اختیار کرد. به جامع کاشــغر در آمدم، پسری دیدم نحوی، بغایت اعتدال و نهایت جمال، چنان‌که 
در امثال او گویند:

مت همه شوخی و دلبری آموخت ** جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت
ّ
معل

من آدمی‌به چنین شکل و خوی و قد و روش ** ندیده‌ام مگر این شیوه از پری آموخت
 .

ً
ی عمروا

ّ
 و کان المتعد

ً
 عمروا

ٌ
مۀ نحو زمخشــرَی در دست داشــت و همی‌خواند: ضربَ زید

ّ
مقد

گفتم: ای پسر خوارزم و ختا صلح کردند و زید و عمر را همچنان خصومت باقی‌است؟ بخندید و 
مولدم پرسید. گفتم: خاک شیراز. گفت: از سخنان سعدی چه داری؟ گفتم:

ةِ العَمرو
َ
زَیدٍ فی مُقابَل

َ
یَّ ک

َ
 ** عَل

ً
 مغاضِبا

ُ
بَلیتُ بِنَحویٍّ یَصوُل

رِ فعُ مِن عامِلِ الجَّ عُ رَأسَهُ  ** وَهَل یَستَقیمُ الرَّ
َ
یسَ یَرف

َ
یلٍ ل

َ
عَلی جَرٍّ ذ
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همه کشمکش‌ها حل می‌شود؛ امّا کشمکش دریشی‌پوش افغانی با پکول‌پوش 
افغانی تازه آغاز شده‌است.

من از همه برادران چه برادران مجاهدمان و چه دوستانی که در کشورهای 
مختلف بودند و تازه به کشــور آمده‌اند، تقاضا دارم کــه بیایند و بعد از این، 
روی هیچ سلیقه‌ای هیچ جنگ و کشمکشی را آغاز نکنند، نه به‌نام مجاهد و 
غیرمجاهد و نه به‌نام شــمال و جنوب و نه به‌نام گروه‌های مدرن و غیرمدرن. 
چه بسا آنانی که با لباس‌های عتیقه فکر بلند دارند و چه شیک‌پوشانی که فکر 

کهنه دارند.
من به این عقیده‌ام که از این به بعد به تمام کشــمکش‌ها خاتمه بدهیم، 
برادروار دست‌به‌دســت همدیگر بدهیم در جهــت وحدت ملی با هم یکجا 
کار بکنیــم. تمام احزاب سیاســی، شــمال و جنوب افغانســتان، همه باید 

دست‌به‌دست همدیگر بدهیم و کشور خود را بسازیم.
یک مطلب دیگری را هم که قابل اشاره می‌دانم، آن اینکه برخی از برادران 
مجاهدمان وقتی دیدند تغییراتی با آمدن تعدادی از دوستان بیرونی‌مان به‌میان 
 با بسیار افراطی‌گری 

ً
آمده‌اســت، به‌خاطری که نظر آن‌ها را جلب کنند، دفعتا
مشغول فیشن شدند و شروع کردند برضد پکول و ریش.

لختی به اندیشــه فرو رفت و گفت: غالب اشعار او در این زمین به زبان پارسی‌است، اگر بگویی به 
ولِهم! گفتم:

ُ
مِ الناسَ عَلی قدرِ عق

ِّ
ل

َ
فهم نزدیکتر باشد. ک

طبع تو را تا هوسِ نحو کرد  **  صورتِ صبر از دل ما محو کرد
اق به دام تو صید  **  ما به تو مشغول و تو با عمرو و زید!

ّ
ای دلِ عش

بامدادان که عزم ســفر مصمّم شــد، گفته بودندش که فلان سعدی‌است! دوان آمد و تلطف کرد و 
ت چرا نگفتی که منم، تا شکر قدوم بزرگان را میان به خدمت ببستمی؟ 

ّ
تأسّف خورد که چندین مد

گفتــم: با وجودت ز من آواز نیاید که منم. گفتا: چه شــود گر در این خطه چندی بر آســایی تا به 
خدمت مستفیذ گردیم! گفتم: نتوانم، به حکم این حکایت:

بزرگی دیدم اندر کوهساری ** قناعت کرده از دنیا به غاری
چرا گفتم به شهر اندر نیایی **  که باری بندی از دل برگشایی

ل بسیار شد پیلان بلغزند
ُ
بگفت آنجا پریرویان نغزند ** چو گ

این بگفتم و بوسه بر سر و روی یکدیگر دادیم و وداع کردیم.
بوسه دادن به روی دوست چه سود ** هم در این لحظه کردنش بدرود

سیب گویی وداع بستان کرد **  روی از این نیمه سرخ و زان سو زرد
.
ً
ةِ منصفا إن لم امت یوم الوداع تأسفاً  ** لا تحسبونی فی المودَّ

نگاه: گلستان سعدی، باب پنجم، در عشق و جوانی حکایت 17. »مرکز تدوین« 
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ن 
ّ

مت تمد
َ

ن غرب در نوع لباس نیســت. عَظ
ّ

مت تمد
َ

باید بدانیــم، عَظ
غرب در ســالن‌های آرایش نه؛ بلکه در لابراتوارها و شخصیت‌های فکریِ و 
علمیِ و طرفداریِ از آزادی و حق و عدالت و دموکراســی واقعی و در توسعۀ 
ن غرب را نباید در جوانان ژیگولو1 و هیرئیونی 

ّ
اقتصادیِ و ملی بوده‌است. تمد

جست‌وجو کرد.
نِ غرب از لابراتوارها و از دانشــمندان بزرگ و 

ّ
مت تمد

َ
چنان‌که گفتم عَظ

 در تأمین حق و عدالت 
ً
سیاست‌مداران بسیار واقع‌بین و از نظام‌هایی که واقعا

ن غرب از این‌جا ناشی 
ّ

مت تمد
َ

و آزادی می‌کوشــند، ناشی شده‌اســت. عَظ
 برایش اخطار 

ً
می‌شود که جزئی‌ترین اشتباهی‌که از آقای نیکسون2 سرزد فورا

داده شــد که از ریاست جمهوری اســتعفا کند. ما زمانی که از دیگران تقلید 
می‌کنیم، باید از کارهای خوب‌شان تقلید کنیم؛ امّا متأسّفانه برخی عناصر که 
 نه اسلام را می‌فهمند و نه به دانش علاقه‌ای دارند، جنگ میان فرهنگ‌ها 

ً
اصلا

و جنگ میان شرق و غرب را به‌عنوان اساس فرهنگ زندگی خود می‌دانند که 
این بینش به نفع هیچ‌کس نیست.

خداوند' در کشــور عزیزمان صلح و امنیّت را مستقر بسازد و برای 
همۀ ما توفیق عنایت بفرماید؛ تا همه با هم برادروار در ســاختن افغانســتان 
واحد، افغانستان قدرتمند، افغانستان با صلح و امنیّت، همه خواهران  و همه 

برادران ما دست‌به‌دست همدیگر بدهند.
هِ و 

ّ
الل

ُ
م ورَحمة

ُ
یک

َ
لامُ عَل م3 والسَّ

ُ
ک

َ
هَ لِی وَل

ّ
ولِی‌هذا، وَأستَغفِرُالل

َ
 ق

ُ
ول

ُ
أق
برکاته.

1. ژیگولو؛ واژۀ فرانسوی‌اســت، به جوانی اطلاق می‌شــود که به ظاهر خود زیاد می‌رســد و اهل 
کی« را بدیل آن دانسته‌اند. »مرکز تدوین« 

َ
رت

ُ
خوشگذرانی می‌باشد. شماری کلمۀ »ق

2. ریچارد میلهوس نیکسون )Richard Milhous Nixon(؛ در 9 جنوری  1913 م، در کالفورنیا 
به دنیا آمد و در 22 اپریل 1994 م، در نیویارک به‌عمر 81 ســالگی درگذشــت. سیاســت‌مدار و 
ســی‌وهفتمین رئیس‌جهور ایالات متحدۀ امریکا بود که این سِمت را از سال 1969 الی 1974 م، 

به‌عهده داشت. »مرکز تدوین« 
3. گذشت.
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آیات:
﴿..أتَذََرُ مُوسَ وَقوَْمَهُ ليِفُْسِدُواْ فِ الأرَضِْ..﴾  63

﴿..إنَِّا للَِّهِ وَإنَِّا إِليَْهِ رَاجِعُونَ﴾ 101

اَ يخَْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََء..﴾  79 ﴿..إنَِّ

ن كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرتَْ بِأنَعُْمِ اللهِّ..﴾  66 طمَْئِنَّةً يأَتْيِهَا رِزقْهَُا رَغَدًا مِّ ﴿..كَانتَْ آمِنَةً مُّ

﴿..هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَ يعَْلمَُونَ..﴾  79

34  ﴾.. ينِ فعََليَْكُمُ النَّصُْ ﴿..وَإنِِ اسْتنَصَُوكُمْ فِ الدِّ

كَاةَ وَأمََرُوا بِالمَْعْرُوفِ  لَةَ وآَتوَُا الزَّ كَّنَّاهُمْ فِ الْرَضِْ أقَاَمُوا الصَّ ﴿الَّذِينَ إنِ مَّ

وَنهََوْا عَنِ المُْنكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الْمُُورِ﴾  138

﴿شَهِدَ اللهُّ أنََّهُ لاَ إِلهََ إلِاَّ هُوَ وَالمَْلائَكَِةُ وَأوُْلوُاْ العِْلمِْ قآَئِاَ بِالقِْسْطِ..﴾  79

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ..﴾  26 ﴿فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الذِّ

اَ توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ فمََن زحُْزِحَ عَنِ  ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذآَئقَِةُ المَْوْتِ وَإنَِّ

نيَْا إلِاَّ مَتاَعُ الغُْرُورِ﴾  99 النَّارِ وَأدُْخِلَ الجَْنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَما الحَْياَةُ الدُّ

ن نَّجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاحٍَ بيََْ  ﴿لاَّ خَيَْ فِ كَثِيرٍ مِّ

النَّاسِ..﴾  47

﴿لاَ يكَُلِّفُ اللهُّ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا..﴾  34

﴿لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بنَِي إِسَْائيِلَ عَلَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَ ابنِْ مَرْيمََ ذَلكَِ 

نكَرٍ فعََلوُهُ لبَِئسَْ مَا كَانوُاْ  بَِا عَصَوا وَّكَانوُاْ يعَْتدَُونَ * كَانوُاْ لاَ يتَنََاهَوْنَ عَن مُّ

يفَْعَلوُنَ﴾  55

﴿لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِ رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يرَجُْو اللَّهَ وَاليَْوْمَ الْخِرَ 

وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾  140
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وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً * وَلمََّ رَأىَ المُْؤْمِنُونَ الْحَْزاَبَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرسَُولهُُ 

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرسَُولهُ  61

ن قضََی نحَْبَهُ  ﴿مِنَ المُْؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْهِ فمَِنْهُم مَّ

لوُا تبَْدِيلً..﴾  62 ن ينَتظَِرُ وَمَا بدََّ وَمِنْهُم مَّ

مَّ تعَْبُدُونَ﴾  116 ﴿وَإذِْ قاَلَ إِبرْاَهِيمُ لِبَِيهِ وَقوَْمِهِ إنَِّنِي برَاَء مِّ

﴿وَالجِْبَالَ أوَْتاَدًا﴾  141

﴿وَإنِ طاَئفَِتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقتْتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنَهُمَ..﴾  66

ن كُلِّ مَكَانٍ  طمَْئِنَّةً يأَتْيِهَا رِزقْهَُا رَغَدًا مِّ ﴿وَضَبََ اللهُّ مَثلًَ قرَْيةًَ كَانتَْ آمِنَةً مُّ

فكََفَرتَْ بِأنَعُْمِ اللهِّ فأَذََاقهََا اللهُّ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بَِا كَانوُاْ يصَْنَعُونَ﴾  

47،66

ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهَدَاء عَلَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ  ﴿وكََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ

عَليَْكُمْ شَهِيدًا..﴾  189

ِّلعَْالمَِيَن﴾  135 ﴿وَمَا أرَسَْلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَةً �ل

﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتجَِيبوُا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِ يحُْيِيكُمْ..﴾  105

يَامُ كَمَكُتِبَ عَلَ الَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ  ﴿ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ

تتََّقُونَ﴾  46

﴿يَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُ لَّ تَنُُّوا عَلََّ إسِْلَمَكُم بلَِ اللَّهُ يَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ 

هَدَاكُمْ للِِْيمَانِ..﴾  142
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احادیث:
﴿إنَّ مِنَ البَيانِ لسَِحرا﴾  91

﴿أیهّا النّاس لقد أظلکم شهر عظیم، شهر مبارک، شهر جعل اللهّ قیامه 

فریضة، صیامه فریضة و قیامه تطوعاً﴾  46

﴿خیرکُُم مَن تعَلمَّ القُرآنَ وَعَلمَّهُ﴾  24

﴿فأَفَتوَا بِغَيرعِِلمٍ فضََلُّوا وَأضََلُّوا﴾  32

تِي عَلَ ضَلَلةٍَ﴾  33 ﴿لا تجَْتمَِعُ أمَُّ

﴿مَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فِ بيَْتٍ مِنْ بيُُوتِ اللَّهِ يتَلْوُنَ كِتاَبَ اللَّهِ وَيتَدََارسَُونهَُ بيَْنَهُمْ إلَِّ 

تهُْمُ المَْلائكَِةُ وَذكََرهَُمُ اللَّهُ فِيمَنْ  كِينَةُ وَغَشِيَتهُْمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّ نزَلَتَْ عَليَْهِمُ السَّ

عِنْدَهُ﴾  25

مَ مِنْ ذَنبِْهِ﴾  46 ﴿مَنْ صَامَ رمََضَانَ إِيمَاناً وَ احِْتِسَاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

﴿من کتم علماً مِمّ علمه اللهّ، الجمه اللهّ یوم القیامه بلجام من النار﴾  55

فَرةِ الكِراَمِ البََرةَِ﴾  25 ﴿مَن يقَْرَأُ القُرآْنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّ

﴿وإنَِّ الأنَبِيَاءَ لمَ يوَُرِّثوُا دِرهَماً وَلا دِينَاراً وَلكَِن وَرَّثوُا العِلمَ..﴾  57

﴿وَمن یقَرأ القُرآن و یتتعتع فیه فله اجران﴾  25
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سخنان بزرگان:
ةِ إلَّ مَا أصَْلحََ أوََّلهََا﴾  140 ﴿لنَْ يصُْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْمَُّ

﴿مالا یدرک کله لا یترک کله﴾  31

﴿مالا یوصل الواجب الا به فهو واجب﴾  31

﴿مالا یوصل الی الواجب الا به فهو واجب﴾  34
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اشعار:
د افغان په ننگ می وترله توره

ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم  167
گـر بینی که نابیناه و چاه است 

اگر خاموش بنشینی گناه است  33
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اسما و اشخاص:
ابراهیم جلیدان  99،101

احمدشاه مسعود  69،72،105،107،113،185
احمدولی کرزی  53

اخضر ابراهیمی  186
ارسطو  172
اسامه  193

استاد خلیلی  67
استاد سیاف  67،107

افلاطون  172
آقای هادی  77

امام اعظم  71
امام مالک  140

امیراسماعیل خان  171
ایمن الظواهری  194

ایوب  86
بوعلی سینا  114

تقی‌الدین نبهانی  29،30،35
جنرال داود  53

جنرال مک کرستال  129
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چنگیز  116
حامد کرزی  118،185

ه  64
ّ
حبیب‌الل

حضرت ابراهیم  116
حضرت داود  55

حضرت عیسی  55
حضرت موسی  63

حکمتیار  108
خان‌محمّد  53

خوشحال خان ختک  167
ه شهید  9،111،113،114،115،116،120،122

ّ
ذبیح‌الل

ذکریا سودا  23
سردار خان  23،36،39،40

سعدی  33،194،195
سقراط  63،64،172

دی  108
ِّ

ه مجد
ّ
صبغت‌الل

صلاح‌الدین  29،53
صوفی قربان  29

عبدالباری راشد  80
عبدالرحمن  59

عبدالرحمن بن عوف  136،137
عبدالرحمن سیّدخیلی  53،61،62،68،70،72

ه لغمانی  109
ّ
عبدالل

عبدالواحد  107
عبدالواسع  36

عطامحمّد نور  113،117،122
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فرعون  63
قاضی حسین‌احمد  108

کام‌بخش  110
گل حیدر  107

مارشال فهیم  187،188،192
محقق  67،114

محمّدعلم خان  122
محمّدعلم خان آزادی  122

محمّدیونس قانونی، 70،  187
ملا بورجان  107
ملا شاه‌جهان  53

منیره  24،36
مودودی  38

موسی  63
مولانا  9،37،53،59،61،62،72،114

مولانا عبدالرحمن  53،61،62،72
مولوی  36،49،53،71،78،113،114،128

مولوی ذاکری  71
مولوی عبدالرّب قندهاری  78

میرامان الله گذر  61،72
ناصر خسرو  114

نورمحمّد خان  126 
نیکسون  196

واقف حکیمی  36
ه ادیب  45

ّ
ولی‌الل
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اماکن:
اروپا  52،77،172

ازبکستان  70
آسیا  77

افغانستان  7،8،11،15،17،18،23،27،36،45،48،49،50،51،53،54،5
6،57،62،65،69،72،73،75،77،79،80،81،83،85،86،89،91،92،
97،99،100،101،103،106،107،108،109،110،113،114،115،116،11
7،118،119،120،121،122،123،125،126،127،128،129،131،133،1
45،147،148،149،151،152،153،157،159،160،161،165،166،168
،169،170،171،173،174،175،179،180،183،185،186،188،189،1

90،191،192،193،195،196
اکادمی علوم  80

أم البلاد  113،114
امارت  67

امریکا  65،109،141،148،190،196 
انترکانتیننتال  54

اندونیزیا  39
بادغیس  174،176

بدخشان  9،21،23،26،29،36،43،45،53،56،114،166
بغلان  10،53،113
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بلخ  110،111،113،114،116،117،166
بُن  118، 140

بهارک  9،21،23،36
بهشت  50،51،99،171

بیت‌الله  41
پاکستان  29،38،49،50،51،80،99،120

پامیر  53،191
پشاور  99،108

تخار  53،54،56
ترکمنستان  70

ترکیه  137
ترکیۀ عثمانی  137

جاپان  85،87،148
جامعۀ ازهر  137

جُرم  23،29
جرمنی  41
جمرود  50

چهار آسیاب، 69 ، 107
خراسان  64،72

خرقۀ مبارکه  166،167
خوارزم  194
خوست  128

خیبر پشتون‌خواه  50
دوزخ  26

دیوبند  38،193
روسیه  77
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روم  63،186
سرزمین شمالی  61

سنگ نوشته  107 
شوروی  77
شیندند  48

عراق  29،148،186
عربستان  29،41،99،101

غزنی  107
فرانسه  148،186،189

فرخار  53،128
فلسطین  100

فیض‌آباد  23،26،166
قادس  174
قاهره  137

قبرستان  116
قصر نمبریک  107

م  193
ُ
ق

قندهار  53،165،166،167،170
کابل  8،15،26،29،36،57،59،64،69،70،71،72،75،83،89،97،10
1،103،107،108،123،125،126،129،133،145،149،153،157،165،

167،183،186،192،193
کراچی  50

ران و مُنجان  128
ُ
ک

کشورهای خلیج  101
کندز  53،128

کوهدامن  61
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کویت  37
کویته  56
لندن  130

لوگر  107،108
ماوراءالنهر  175

مدارس  49،51،52،70،71،86،126،137،176
مدارس دینی  49،51،70،71،86

مدینۀ منوره  135،136،140
مساجد  48،70،126،137

مسجد  31،50،137،138،139،171
مکۀ مکرمه  41

میدانشهر  69
ناروی  56

نجف  193
هرات  48،170،171،174،175

هلمند  169،170
هند، 175، 29،37

وزیرستان  56
یونان  63
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گروه‌ها، احزاب و قبایل:
حاد شوروی  18،106،114،115،117،119،125،126،152،186،188،1

ّ
ات

89،191
احزاب اسلامی  31

اخوان‌المسلمین  38
ازبیک  160،179

اصحاب صفه  139
اصحاب کهف  116

اطفال  50،86
امّت اسلامی  77،138

انبیاء  63،79
انصار  136،139

انگلوساکسن  194
انگلیس‌ها  77،106

اهل سنّت  140
اهل کتاب  27،46
ایثارگران بلخ  116

بدخشانیان  55،56
بلوچ  128،160
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بَنّاها  126
بنی اسرائیل  55

بنیادگرا  190
پشتون  117،128،160،179

پشه‌ای  128،160
پیامبران  61

پیره‌مردان  126
تاجران کشورهای خلیج  101

تاجیک  71،117،128،160،179
تحلیل‌گران  17

ترکمن  128
جامعۀ مدنی  57

ی  165
ّ
جبهۀ متحد مِل

جرگۀ امن مشورتی  91
جماعت اسلامی  38

جمعیّت اسلامی افغانستان  27،36،53،72،113،147
جمعیّت العلمای اسلام  37

جمهوری‌خواه  141
جنبش مشروطه‌خواهی  78

جِهادگران  175
جوانان  28،29،36،45،50،57،115،116،126،131،157،159،174،19

6
حافظان قرآن‌کریم  54

حزب اسلامی  32
حزب‌التحریر  28،29،34
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حمّاسه‌سازان  24،160
خبازان  126

خداپرستان  24
دانشگاهیان  126

روزه‌داران  26،46
روس‌ها  54،69،107،108،125،167

روشنفکران  159،168
زنان  37،41،100،126،169،172

سلاطین  65
سیاست‌مداران  99،196

شب‌زنده‌داران  24
شهدا  17،62،100،105،110،113،166،179،187

شورای اخوّت  80
شورای عالی صلح  54،67،68

شورای علما  57
شورای علمای تشیّع  80

شیعه  80،117،122،128
یقین  62

ّ
صد

طالبان  48،49،52،53،54،55،56،67،69،70،86،107،109،118،119
،128،130،131،165،166،170،175،190،191

طبقات روشنفکر  126
عرب  29،41،114،160،186،194

علما  23،28،29،57،67،79،80،81،114
علمای افغانستان  79
علمای جوان  48،54
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علمای دینی  51،54،55،70،71،77،78،79،81
علمای سنّی  80
علمای شیعه  80

عناصر شورشگر  18
عیاران  64،72

عیسویان  30
غیرمسلمانان  46،139

فرشتگان  25،79
فقها  29،31

القاعده  119،193
قشون سرخ  17،18،126

کارگران  48،126
کشیشان  51،52

کشیش‌های مسیحی  51
کنفرانس بُن  118

کودکان یتیم  99،100
لویه جرگۀ اضطراری  174

مجاهدین  36،39،40،54،62،65،69،99،100،101،107،108،109،11
7،118،119،120،121،128،151،152،153،160،165،167،168،169،1

70،186،187،188،189،190،191
مجلس نمایندگان  23،34،36،40،72

مردان  11،37،62،126،137
مزدوران  24،170

مسلمانان  ،25،27،28،30،31،33،34،37،40،46،47،48،66،78،81
99،100،122،135،136،137،138،139،141،142،171،175،189،190

،191،194
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معلولین  17،105
مفتیان جاهل  49

ملل‌متحد  87
مهاجر  36،56،113،136

مهاجرین  99،100،136،139
مؤمنان  24،61،62،66،105،126

ناتو  119،128،129
نسل‌جوان  24،28،115،122،131،161،179

نظامیان  168،175
نهضت اسلامی  38،115

نهضت اسلامی افغانستان  115
نیروهای آیساف  192

هزاره  128،160،179
یونَما  119
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مفاهیم و اصطلاحات:
آبادی  24،113،117،175

ابتکار  23،130،186
آپارتاید  174

اپوزیسیون  38،130
اتحاد  77

اجتماع  23،35،81،153،171،185
اجتهاد  28،33

اجماع  28،29،30،33،37
اجماع امّت  28،33

اجنبی  189
احتیاج  100،136

اخلاق  65
اخوّت  80،136

ارزش‌ها  18،115،117،120،127،131،138
آزادمَنِشی  18

آزادی  17،26،53،70،105،110،113،114،116،117،122،126،128،15
1،153،157،159،160،161،166،168،173،174،175،176،179،193،

196
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آزادیِ بیان  110
آزادی‌خواهی  151

اژدهای سرخ  17،18
استبداد  115،121،122

استحسان  32
استحکام  165،167،179،188،192،193

استخبارات  49
استخراج  12،101

استدلال  26،31،46
استعمار  24،25

استقلال  17،18،45،70،106،113،114،115،126،127،129،159،161،1
67،179،186،188،193

استکبار  115
اسفناک  108

اسلام  ،25،28،29،31،33،34،37،38،39،40،41،50،54،63،65،78
99،100،101،114،122،137،139،141،142،153،167،169،170،172،

173،175،180،189،191،193،196
اشغال  125،126،153،188

آشوب  110
آشوبگر  56،113

اصلاح‌گری  63
اعتقاد  17،28،141

اغفال  189
افتا  48

افراط  190
اقتصادی  24،26،85،86،93،127،131،151،196
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امانت  32،37،45،106،160،179
امپریالیسم  24

امّت  28،30،31،32،33،45،77،80،138،139،140،190
امر بالمعروف  32

امنیّت  ،19،47،48،53،56،57،66،69،72،80،81،93،109،120،121
130،151،152،159،160،161،167،169،173،174،175،179،180،18

7،188،190،192،196
امنیّت ملی  109

انارشیزم  138
انتحاری  50،53،86

انتخابات  26،29،30،31،32،34،36،39،109،118،120
انتقال قدرت  10،108،165،183،186،187

انحطاط  32
اِنذار  55

انسان  ،24،27،31،32،33،46،48،53،62،64،65،71،100،109،139
171،172،173،180،189

انسانیّت  189
انقلاب  113
اِیجَگی  25

ایستادگی  18
ایمان  17،34،141،151،168

باایمان  18
بازسازی  19،53،117،160،161،166،167،168،173،175،176،179،1

80
باستان  63
باشکوه  18

باطل  64،66،67،68،72،172
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بشریّت  24،38،63،135،139
بصیرت  173

بمبارد  56
بی‌دین  31،33

بیعت  29،30،38
پاداش  25،38

پارلمان  31،32،33،34،36،37،38،39،40،61،130
پرهیز  46

تاریخ  11،17،18،25،26،61،63،65،69،77،78،86،91،106،113،114
،115،125،126،131،135،136،137،139،148،152،159،161،163،16

7،171،172،173،177،185،186،187،191،193،194
تبلیغ  52،54،55،64،114،169

تجاوز  ،55،64،65،115،116،117،121،128،138،148،167،168،169
186،188،189

تجلیل  9،18،105،106،111،115،116،117،125،127،133
تجوید  25

تحصیل  50،114،175
تراویح  51

تروریزم  153،160،190،191،193،194
ط  24

ّ
تسل

تشنّج  78،161
تعلیم  49،56،71،113،152،169

تعلیم و تربیه  169
تفرقه  109،173،179

تفریط  190
تفسیر  140
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ر فلسفی  63
ّ
تفک

تقوی  46،106،190
تکنالوژی  116

ن  169،191،196
ّ

تمد
ن غرب  196

ّ
تمد

تهاجم  18،45،77،80،114،127،170،171
تهجد  52

توطیه  28،65،67،168،170،175
بات  38،121،152،160،165،187،188،192،193

َ
ث

جامعه  31،40،52،109،138،147،172
جنایت  49،66

جنگ  18،19،48،49،52،54،56،66،68،69،77،85،92،106،107،1
08،109،118،120،127،129،130،148،159،165،169،170،176،186

،187،188،189،190،191،192،193،194،195،196
جنگ‌سالار  40،168

جِهاد  7،17،18،23،28،34،36،38،39،40،45،49،51،53،54،61،62
،63،67،72،99،101،105،106،108،113،114،115،117،119،121،125
،126،128،131،147،148،151،152،153،157،159،160،166،167،16

8،169،170،174،176،179،185،186،187،188،189،191
جِهاد و مُقاوَمت  ،7،17،53،72،114،117،119،147،152،159،160،166

167،168،170،174،176،179،185،186،187،191
جهان  ،17،24،28،29،30،31،34،37،38،41،53،64،65،77،85،86
91،100،101،114،115،125،137،140،148،159،160،170،171،172،

175،189،191
جهل  72،160،175،191
ی  193، 188

ّ
حاکمیت مِل
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حبل‌المتین  24
حج  41،138

حدیث  19،24،25،32،33،46،55،57،91،100،106
حرام  27،28،29،31

حرکت  18،29،38،51،71،78،79،105،137،148،161،187
حرمت  27

حق  ،8،27،37،51،52،64،66،68،110،117،118،121،160،172،173
174،189،196

حقوق بشر  40،119،169
حقوقی  26

حلال  27،28،29
حلیّت  27

حمّاسه‌ساز  106،125
حیات  39،47،48،63،105،126،128،173،179،185،188،193

خشونت  86،148،160
خلافت  28،29،30،31،34،35،38

خلافت اسلامی  28،30،35
خلیفه  29،137
خوشباوری  32

خوف  47
خیر  47،64،101

دایاگ  118
درخشان  18،176

دردناک  108
دروغ  46،50،54



ش
هـ 

 13
81

8 و 
2 ،

85
 ،8

8 ،
13

89
ی 

ل‌ها
سا

قۀ 
فر

 مت
ای

ی‌ه
نران

سخ
وع 

جم
م

227

دهشت‌افگنی  160،191
دولت اسلامی  28،38،69،70،107،108،136،139

دولت‌سازی  135،139،166
دین  11،17،18،30،31،37،38،39،47،49،50،51،52،53،55،57،63
،64،70،72،77،78،80،114،115،126،127،142،161،168،171،173،

175،191،192،194
دین‌ستیزی  127

رستاخیز  17،61،127
روزه  24،46،85،107

روشنفکر  126
زعیم  34،52
ژئوپلتیک  92

ساحر  63
سِحرانگیز  91

سد ضرایع  32
سربازگیری  193

سقوط  29،30،32،35،65،108،118
سکولار  30،31

سِلاح  118،120،128،151،152،170،175،180،192
سنّت  31،33،38،39،78،110،140

سنّی  80،117،122،128
سوسیالیزم  35،38

سوق  24،51
سیاست  29،30،31،33،49،52،92،118،120،161،171،174

سیاسی  8،11،24،26،28،33،37،53،77،85،86،93،109،114،126،1





رویکردها
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** قرآن‌کریم؛
الف( منابع عربی:

1- ابــن أبی دنیا، الإمــام الحافظ أبی بکر عبدالله بــن محمّد )1418(. الأمر 
بالمعروف و النهی عن المنکر، تحقیق: صلاح بن عایض الشلاحی، الطبعة 

الأولی، مکتبة الغرباء الأثریة، المملکة العربیة السعودیة؛
2- ابــن کثیر، عمادالدین اســماعیل بن عمر )2004(. طبقات الشــافعیة، 
تحقیق: عبدالحفیظ منصور، الطبعة الأولی، دارالمدار اسلامی، بیروت، لبنان؛
3- ألالبانی، محمّد بــن ناصر )1415(. السلســلة الأحاديث الصحيحة، 

الناشر: مكتبة المعارف؛
4- ألالبانــی، محمّد بن ناصر. )1419(. صحیح ســنن أبــی داود، الطبعة 

الأولی، مکتبة المعارف، للنشر والتوزیع، ریاض؛
5- الأندلســي، الإمام حافظ ابن عبدالبر )1429(. التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد، المحقق: أســامه بن إبراهيم، الطبعة الرابعة، الناشر: 

الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر؛
6- البخاری، محمّد بن إســماعیل )1407(. صحیح‌البخاري، دارابن‌کثیر: 

بیروت - لبنان، الطبعة الثالثة؛
اسُ بنُ عَبْدِ اللهِ )2004(. حديث عباس الترقفي، الطبعة:  ، عَبَّ فِــيُّ

ُ
رْق 7- التَّ

الأولى، الناشر: مخطوط نُشــر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع 
الشبكة الإسلامية؛

8- الترمذي، محمّد بن عيســى أبوعيسى )بی‌تا(. سنن الترمذی، الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: أحمد محمّد شاكر وآخرون؛

9- التميمــي، محمّد بن حبّان بن أحمد أبوحاتم )1414(. صحيح ابن حبّان 
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بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية، الناشــر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت؛

10- الحاكم، أبي عبدالله )1427(. المســتدرك علــى الصحيحين، الطبعة 
الأولى، )بی‌جا(؛

11- خفاجــی، محمّد عبدالمنعم )1408(. الأزهر فی ألف عام، ناشــر: عالم 
الکتب، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان؛

12- رضا، محمّد رشد )1414(. تفسیر القرآن الحکیم الشهیر: بتفسیر المنار، 
محاضر: محمّد عبده، ناشر: دارالمعرفة، محل نشر: بیروت – لبنان؛

13- السجستاني، سليمان بن الأشعث أبوداود )بی‌تا(. سنن أبی داود - محقق 
وبتعلیق، الناشر: دارالكتاب العربي ـ بيروت؛

14- الشــکعة، مصطفی )1985(. الأئمة الأربعة، دارالکتاب اللبنانی، چاپ 
بیروت؛

15- الصلابی، د. علــی محمّد )1421(. الدولــة العثمانیة، عوامل النهوض 
وأسباب السُقوط، الطبعة الأولی، دارالتوزیع والنشر الإسلامیة؛

16- الطبرانــی، حافظ أبی القاســم بن ســلیمان بن احمــد )1415(. معجم 
الأوسط، الناشر: دار الحرمين، للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة؛

17- القرضاوی، الدکتور یوســف )1387(. التطــرف العلمانی فی مواجهة 
الإسلام )نموذج تركیا وتونس(، دارالشروق، قاهرة؛

18- مجموعة من المؤلفين )1417(. الدرر الســنية فــي الأجوبة النجدية، 
عبدالرحمن بن محمّد بن قاسم، الطبعة: السادسة، )بی‌جا(.
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ب( منابع فارسی:
1- احمدیاقی، اسماعیل )1393(. دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ترجمه: 

رسول جعفریان، چاپ سوّم، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایران؛
2- آشــوری، داریوش )1393(. دانشنامۀ سیاسی، چاپ: بیست‌وسوّم، ناشر: 

انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
3- انصاری، سلطان‌محمّد )1394(. جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، 
نوبت چاپ: اوّل، ناشــر: انتشــارات بین‌المللی سرور ســعادت، محل چاپ: 

کابل، چهارراهی دهن باغ؛
4- بارکزهی، عابد حســین )1380(. جماعت اسلامی پاکستان، تهران، نشر 

احسان؛
ا، امام شهید حســن )1380(. نگرش‌هایی در اسلام، مترجم: مصطفی  5- بنَّ

اربابی، ناشر: سنّت تایباد، ایران؛
6- بیّات، عبدالرسول و جمعی از نویسندگان )1387(. فرهنگ واژه‌ها، نوبت 

چاپ: دوّم، ناشر: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی؛
7- جهنــی، مانع بن حماد )1387(. شــناخت ادیــان و مذاهب معاصر، 

مترجم: م.ط. عطایی، کابل: دانش خپرندویه ټولنه؛
8- حافظ‌نیــا، محمّدرضا )1384(. اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، انتشــارات 

پاپلی؛
9- حسن، مهدی )1990(. پاكستان‌ كی سیاسی جماعتین‌، لاهور؛

یخ تحوّلات سیاسیِ جِهاد  10- حق‌شناس، شــیراحمد نصری )1385(. تار
افغانســتان، ج: 1، چاپ دوّم )بــا تصحیح و اضافات(، محــل چاپ: مطبعۀ 
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نُعمانی، ناشر: انتشارات نُعمانی، کابل، افغانستان؛
11- خالــد، خالد محمّد )1394(. مردان گرداگــرد پیامبر، مترجم: کیومرث 

یوسفی، تهران - ایران، ناشر: نشر احسان؛
12- خلیلــی، خلیل‌الله )1394(. عیاری از خراســان، نشــر زریاب، کابل، 

افغانستان؛
13- دانشــیار، امیــر اعتماد )1371(. جنگ افغانســتان و شــوروی عامل 
لینی، ناشــر: مؤسسۀ 

ُ
فروپاشــی جهانی کمونیزم، نوبت چاپ: اوّل، چاپ: ک

انتشارات بهینه، تهران، ایران؛
14- دفــارژ، فیلیپ مورو )1392(. فرهنگ ژئوپلیتیک، ترجمه: ســید حامد 

رضیئی، انتشارات فرهنگ معاصر؛
15- دهخدا، علی اکبر )1342(. لغت‌نامه، محل نشر: تهران، ایران؛

16- رادی فیــش )1388(. مولانــا جلال‌الدیــن محمّد بلخــی، مترجم: 
محمّدعالم دانشپور، چاپ دوّم، کابل مطبعۀ اعتصام؛

17- ربانی، برهان‌الدین )1390(. خط رهبر جلد 1، )مجموع ســخنرانی‌های 
1390 رهبر شــهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی(، چاپ نخست، ناشر: مرکز 

تدوین آثار رهبر شهید، چاپخانه: مطبعۀ شبیر، کابل، افغانستان؛
18- ربانی، برهان‌الدین )1390(. قیام توفنده در قلب کشــور، چاپ ســوّم، 

ناشر: مرکز تدوین آثار رهبر شهید، مطبعۀ شبیر، کابل، افغانستان؛
19- ربانی، برهان‌الدین )1392(. خط رهبر جلد 2 )مجموع ســخنرانی‌های 
1389 رهبر شهید پروفیســور برهان‌الدین ربانی(، چاپ: نخست، ناشر: مرکز 

تدوین آثار رهبر شهید، محل نشر: کابل، افغانستان؛
20- رزق، جابر )1380(. اخوان‌المسلمین در کشتارگاه‌های ناصر، مترجم: 

مصطفی اربابی، ناشر: تایباد، ایران؛
21- رســتم‌پور، عاشق‌الله )1391(. سپیدارِ آزادی 2، ناشر: بنیاد شهید مولانا 

سیّد خیلی؛
22- سباعی، د. مصطفی )1391(. سیرت نبوی، درس‌ها و اندرزها، مترجم: 

فضل‌الرحمن فاضل، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، کابل، افغانستان؛
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23- ســعدی، مشــرف‌الدین مصلح بن عبدالله شــیرازی )1395(. بوستان، 
مه: محمّدعلی فروغی، نوبت چاپ، اوّل، چاپخانۀ طلایه، تهران 

ّ
تصحیح و مقد

– ایران؛
24- سعدی، مصلح‌الدین شیرازی )1390(. گلستان، بر اساس نسخۀ محمد 
علی فروغی، به کوشــش: کاظم عابدینی مطلق، ناشــر: محراب دانش، چاپ: 

مهارت، تهران، ایران؛
25- شــارقی، محمّدکاظــم )1360(. ارزش خون در کمونیزم و اســام، 
)مقاله(، میثاق خون، ص: 44، شــمارۀ سیزدهم، ناشــر: انجمن نویسندگان و 

سخنوران جمعیّت اسلامی افغانستان؛
یخ اروپا: از آغاز تا پایان قرن بیستم،  26- عباسقلی، غفاری‌فرد )1390(. تار

تهران، چاپ سوّم، محل نشر: تهران، ایران؛
27- عبدی، حسن )1386(. »بررسی روش‏شناسی و الگوشناسی افلاطون 

يكد بر رسالۀ تيمائوس«، معرفت فلسفی، )بی‌جا(؛ با تأ
28- علی بابایی، غلام‌رضا )1387(. فرهنگ سیاســی آرش، چاپ ســوّم با 

اضافات، ناشر: انتشارات آشیان، محل چاپ: تهران، ایران؛
29- علیخانــی، علی‌اکبر و همکاران )1384(. اندیشــۀ سیاســی در جهان 
اســام از فروپاشــی خلافت عثمانی، جلد دوّم، پژوهشــگاه علوم انسانی، 

فرهنگ و مطالعات اجتماعی جِهاد دانشگاهی، چاپ اوّل؛
30- قرضاوی، دکتور یوسف )1381(. اخوان‌المسلمین هفتاد سال دعوت، 
تربیت و جِهاد، مترجم: عبدالعزیز سلیمی، چاپِ نخست، ناشر: نشر احسان، 

محل نشر: تهران، ایران؛
یخ فلســفه، مترجم: سیّد جلال‌الدین  31- کاپلستون، فردریک )1380(. تار

مجتبوی، انتشارات: علمیِ و فرهنگیِ، تهران؛
32- گیلانی، سیداسعد )بی‌تا(. جماعت اسلامی 1941 تا 1947، لاهور، 

پاکستان؛
33- مبارز، عبدالحمید )1390(. تحلیل سیاســت خارجی افغانســتان از 
احمدشاه بابا دُرانی تا حامد کرزی، ناشر: انتشارات سعید، نوبت چاپ: اوّل، 
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چاپخانۀ سباوون، کابل، افغانستان؛
34- مجتبایــی، فتح‎الله )بی‌تا(. دایرةالمعارف بزرگ اســامی، ج: 4، مقالۀ 

1356، بی‌جا؛
یخ‌ و سیاســت‌، 88ـ1947،  35- محمود، صفدر )1996(. پاكســتان‌: تار

لاهور؛
یخ، ج: 1 و 2، ناشــر:  36- مــرادی، صاحب‌نظر )1389(. بدخشــان در تار

انتشارات خیام؛
37- معین، محمّد )1391(. فرهنگ فارســی معین، ناشر: مؤسسۀ‌ انتشارات‌ 

امیرکبیر؛
38- نبهانی، تقی‌الدین )1434(. خلافة، )Pdf(، چاپ چهارم، نشرات امّت، 

کابل، افغانستان؛
39- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 7، دور 

ششم، سال دهم، شمارۀ نهم، 14 جوزای 1390 هـ ش؛
40- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اســامی افغانستان، ص: 2، 

چهارشنبه، 11 قوس 1382، دور ششم، سال سوّم، شمارۀ 23؛
41- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اســامی افغانستان، ص: 2، 
شمارۀ 1، شــنبه 11 عقرب 1381هـ ش، »گفت‌وگوی استاد با تلویزیون نور« و 
هفته‌نامۀ مجاهد، ص: 6، دور ششــم، سال هفتم، شمارۀ: 29، شنبه، 7 جدی 

1387 هـ ش؛
42- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، ص: 3، دور 

ششم، سال یازدهم، شمارۀ 34، 18 قوس 1391 هـ ش؛
43- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشــراتی جمعیّت اســامی افغانســتان، شمارۀ 

بیست‌وچهارم، یک‌شنبه 7 ثور 1382 هـ ش؛
44- هفته‌نامۀ مجاهد؛ ارگان نشراتی جمعیّت اسلامی افغانستان، شمارۀ  28/ 

3 / 1382هـ ش؛
45- روزنامۀ ماندگار؛ ص: 4، سال چهارم، شمارۀ 824، یک‌شنبه، 7 جوزای 
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